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سردار شهید عباس مامی
مقدمه

تاریـخ شـفاهی یـك روش و رویكرد به منظـور شناسـایی، گردآوری 
و سـاماندهی موضوعـات قابـل طرح در تاریخ از طریق »مورخ پرسـا« 
بـا »آگاهـان وقایـع تاریخـی« اسـت. در ایـن راسـتا اركان عینی تحقق 

تاریخ شـفاهی به شـرح زیر اسـت:
1. مورخ پرسا )مصاحبهك‌ننده(

2. مرجع روایت )مصاحبه شونده(
3. موضوع

4. عمل مصاحبه
در میـان ایـن اركان، مصاحبهك‌ننـده لازم اسـت كـه از كلیـات علـم 
تاریـخ آگاهـی داشـته باشـد و نسـبت به موضـوع تحقیق سـؤالات و 
پرسـش‌های مـورد نظـر را احصاء كرده باشـد. در این پـروژه موضوع 
مـورد نظـر ما دو دسـته‌اند: الف( اشـخاص ب( رویدادهـا، و پدیده‌ها 

حوادث. و 
صحبت‌هـای  ضبـط  و  مصاحبـه  طریـق  از  ابتـدا  كتـاب،  ایـن  در 
فرماندهـان، رزمنـدگان و اشـخاصی كـه از قبل شناسـایی و نسـبت به 
موضـوع، حـوادث و وقایـع آن آشـنا بوده‌اند، گفت وگو شـده اسـت 
و پـس از پیاده‌سـازی فایل‌هـای صوتـی آنهـا و در اختیـار گذاشـتن 
متن‌هـای اولیـه، نسـبت بـه انتخـاب گفتارهای مكتوب شـده توسـط 



سردار شهید عباس مامی
مقدمه
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خـود مصاحبهك‌ننـدگان اقـدام و پـس از آن، بـر اسـاس كتابـت و بـر 
خط‌نویسـی متـن گفتـار مرجـع روایـت بر سـیاق نثـر مكتـوب معیار 
اقـدام شـده اسـت. عالوه بـر ایـن در چینـش مطالـب، صحبت هـای 
اعضـای خانـواده و دوسـتان نزدیـک شـهید، سـرلوحه تنظیـم مطالب 
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. بنابراین هر یك از مصاحبه‌شـوندگانی 
كـه بـا آن‌ها گفت وگـو و مصاحبه شـده اسـت، تدوین مطالـب آن‌ها 

بـر اسـاس ایـن اصل تنظیم شـده اسـت.
نكتـه‌ی دیگـری كـه در ایـن جا لازم اسـت به آن اشـاره شـود، بعضاً 
در گویاسـازی برخـی اماكـن و یـا اصطلاحـات خـاص، اقـدام شـده 
اسـت. علـت ایـن موضوع آن اسـت كـه خواننـدگان بیـش از پیش با 
جنبه‌هـای ناگفتـه و جـذاب دفـاع مقدس آشـنا شـوند تا به واسـطه‌ی 

آن نسـبت به كشـش ذهنـی خواننـدگان اجحافی نشـود.
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سردار شهید عباس مامی
زندگی‌نامه

»عبـاس مامی« شـهریور مـاه 1340 در خانـواده ای روسـتایی دیده 
بـه جهـان گشـود. او دوران کودکـی و نوجوانـی اش را بـا دامـداری 
اولیـن  بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی جـزو  و کشـاورزی سـپری کـرد. 
رزمندگانـی بـود که به عضویت بسـیج درآمـد و به همـراه تعدادی از 
همرزمانـش گـروه های جنـگ پارتیزانی را تشـکیل داد. ایـن گروه ها 
در مناطـق کانـی سـخت1، شورشـیرین2، مهـران3 و چنگولـه4 بـا میـن 
گـذاری بـر سـر راه نیروهـای بعثـی، توانسـتند ضربات سـهمگینی را 
بـه آنـان وارد کننـد. بـه طوری کـه این عملیات هـا موجـب ناامنی در 

خطـوط مواصلاتـی دشـمن در مناطـق مختلـف جبهـه میانی شـد. 
عبـاس مامـی، مدتی در اطلاعـات عملیات یـگان امیرالمؤمنین )ع( 
بـه خدمـت خـود ادامـه داد و بـا شـناختی که از مهـران و سـایر نقاط 
ایـن منطقه داشـت،موفقیت های چشـمگیری در ایفای این مسـئولیت 
بـه دسـت آورد. در عملیـات والفجـر 3 5که دشـمن حملات سـنگین 
خـود را از سـه طـرف بـر شـهر مهـران آغـاز کرده بـود، عبـاس مامی 

1-منطقه جنگی در نزدیکی شهر مهران	
2-پاسگاه مرزی که در مهران قرار دارد	

3-شهرستانی در استان ایلام و هم مرز با کشور عراق	
4-روستایی در شهرستان مهران	

5-عملیات تهاجمی نیرو های مصلح ایران برای ازاد سازی شهر مهران که در مرداد سال1362به 
فرماندهی مشترک سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش انجام گرفت	
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بـه همـراه پرسـنل اطلاعـات عملیـات عـازم منطقـه فـرخ آباد1 شـد. 
آنـان توانسـتند ضمـن دفـع حمالت دشـمن، تعـدادی از تانک هـا و 
ادوات زرهـی نیروهـای بعثـی را بـه آتـش بکشـند. عبـاس مامـی در 
ادامـه همیـن عملیـات بال بر بـال رهایی گشـود و به دیگـر همرزمان 

پیوست.  شـهیدش 

1-یکی از بخش های چهارگانه شهرستان مهران	
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سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

مسـئول گـروه ضربـت و اطلاعـات شناسـایی مهـران در 
سـال1361

در زمـان جنـگ ما بـا تفنگ‌هـای سـاده، در برابـر تان‌كهای 
دشـمن مقاومـت كردیم. بعد از سـه چهار ماه از شـروع جنگ، 
رژیـم بعثـی عـراق بـا ادوات جنگـی و انـواع امكانـات نظامی 
بـه مهـران حملـه كـرد . در آن ایـام در پاسـگاه بهرام آبـاد1 فقط 
كـه  زدنـد  بی سـیم  داشـتیم، سـاعت هشـت صبـح  تانـك   7
پاسـگاه آبزیـادی2 سـقوط كـرده اسـت. فرمانـده عملیاتمـان با 
یـك دسـتگاه تـوپ 106 تسـلیم عراق شـد. سـاعت 11 صبح، 
نیروهـای عراقی در شـهر فرخ آباد مهران مسـتقر شـدند و آن را 
اشـغال كردنـد، مـا در هشـت كیلومتـری مهـران به سـمت مرز 
عـراق مسـتقر بودیـم و تـا سـاعت 6 عصر بـا وجـود امكانات 
كمـی كـه داشـتیم مقاومـت كردیـم. مـا بـا تلفن‌هـای سـاده 
مقاومـت كردیـم و ارتشـی‌ها به دسـتور بنی صدر عقب‌نشـینی 
كردنـد. افـراد گـروه مـا، كلًا 15 نفـر بودنـد. تان‌كهـای عراقی 
بـه سـمت مان ‌آمدنـد كـه پشـت سرشـان بولدوزر‌هـای عراقی 
حركـت میك‌ـرد و جـاده درسـت میك‌ـرد و باوجـود مقاومت‌، 
از هـر طـرف با تانـك محاصـره شـدیم. نیروهای تازه رسـیده 

1-یکی از بخش های چهرگانه در مهران	                                                                 
2-پاسگاه مرزی در مهران	
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مـا كـه داخـل سـنگرها بودنـد حـدود 40 نفـر بودند كه اسـیر 
شـدند. پـس از آن بـه سـمت یـك بـاغ رفتـم و سـنگر گرفتـم 
امـا تعـداد آنهـا نزدیـك بـه 3000 نفـر بـود و مـا 15 نفـر بـا 
آخریـن گلوله هـا در تفنگ هـا از تـوی كانـال نزدیـك بـاغ بـه 
سـمت مهـران آمدیم. هـر جا کـه می‌رفتیم نیروها عقب‌نشـینی 
میك‌ردنـد. بنـی صـدر دسـتور عقب‌نشـینی صـادر كـرده بـود. 
سـاعت 12 شـب )سـه نفـر بودیـم( به مهـران رسـیدیم از دور 
تان‌كهـای زیـادی دیـده می‌شـد. ما بـه خیـال اینكـه نیروهای 
خـودی هسـتند بـه سـمت تان‌كهـا حركـت كردیـم. نزدیـك 
تان‌كهـا كـه رسـیدیم متوجـه شـدیم كـه تان‌كهـای ارتـش 
عـراق هسـتند. پـس از آن از داخـل یك كانال‌ خاكی به سـمت 

رضاآبـاد1 حركـت كردیم. 
بـه آنجـا كـه رسـیدیم یـك دسـتگاه تـوپ 106 و خمپـاره 
متعلـق به نیروهـای ژاندارمری -كه عقب‌نشـینی كـرده بودند- 
را دیدیـم. فقـط ما سـه نفـر مانده بودیم و به پاسـگاه رسـیدیم. 
همـراه یكـی از برادران به نـام آقای طاهری كه معاون اسـتاندار 
بـود بـا ماشـینش رفتیـم و تـوپ 106 و ضـد هوایـی و یـك 

1-بخشی از شهرستان مهران	
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سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

دسـتگاه خمپاره را در نخلسـتان كنجانچم1 مسـتقر كردیم. یك 
گروهـان ژاندارمـری باختـران )كرمانشـاه( کـه به عنـوان گروه 
ضربـت بودنـد بـه آنجـا آمدنـد و قصـد داشـتند صبـح، حصر 
مهـران را بشـكنند. بـه علـت آشـنا نبـودن بـه منطقـه، فرمانده 
گـروه ضربـت، تـوپ را در جایـی مسـتقر كـرد كه بـه محض 
شـلیك یـك گلولـه، بـاران خمپـاره عـراق بـر سـر آن باریـدن 
گرفـت و 12 نفرشـان زخمـی و 6 نفـر شـهید شـدند. آنهـا هم 
عقب‌نشـینی كردنـد. و وسـایل جنگـی را بـر جـای گذاشـتند؛ 
بـاز هـم بـه دسـتور بنـی صـدر عقب‌نشـینی كردند یـك قبضه 
خمپـاره بـه جـای مانـده از آنهـا را داخـل یـك شـیار مسـتقر 
كردیـم و آمـاده شـلیك شـدیم. تعـداد مـا بـا بسـیجی‌هایی كه 

آمدنـد بـه 53 نفر رسـید. 
مهمـات و قبضـه‌ خمپـاره را بچه‌هـا بـه دوش كشـیدند و در 
جاهایـی كـه بایـد مسـتقر می‌شـد، آمـاده كردیـم. مـا بـا طـرز 
كار خمپـاره و گـرا دادن آشـنا نبودیـم و نیروهـای عراقـی بـا 

تان‌كهـای زیـادی كـه داشـتند قصـد پیشـروی داشـتند. 
بـه طـور اتفاقـی 3 دسـتگاه از ماشین‌هایشـان را در منطقـه 
رضاآبـاد آتـش زدیـم و نابـود كردیـم. نیـروی كمكـی انتقـال 

1-روستای از توابع بخش شهرستان مهران	
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ایالم  از  و  می‌رفتیـم  خودمـان  و  نداشـتیم  مهمـات  دهنـده 
مهـات می‌آوردیـم. عراقی‌هـا همانجـا مسـتقر بودند و مـا مانع 
پیشرویشـان شـده بودیـم. از صبـح تـا غـروب، پشـت كوه‌هـا 
و تپه‌هـای )گزنـی وز(1 بـه فاصلـه یـك كیلومتـر تیرانـدازی 
میك‌ردیـم و دوباره برمی‌گشـتیم سـر جـای اولمان. چـون نیرو 
كـم داشـتیم بـه قصـد فریـب دشـمن ایـن كار را میك‌ردیـم. 
خلاصـه عراقی‌هـا یـك مـدت آنجا مسـتقر بودند.بعـد از آن ما 

را بـه منطقـه ششـدار اعـزام كردند. 
یـك روز اعالم كردنـد كـه بـه مهـران حملـه می‌شـود و ما 
حـدود 700 نفـر نیـروی آمـوزش دیـده بسـیجی بودیـم. به ما 
تفنـگ ام یـك دادنـد و بـا شـادی رفتیـم تـا در عملیـات برای 
مهـران شـركت كنیـم. دسـتور دادنـد كـه بـه سـمت میمـك2 
برگردیـم. در میمـك، دشـمن یـك ردیـف میـن تلـه‌ای و بـه 
فاصلـه چنـد متـر از هـم، در ردیـف دوم مین‌هـای انفجاری و 
در ردیـف‌ سـوم میـن هـای گوجـه‌ای و در ردیف چهـارم مین 
ضـد تانـك كار گذاشـته بود. بعـد از تمام ایـن میدان‌های مین، 
نیـرو پیـاده كـرده بـود. تان‌كهایشـان در ارتفاعـات، روی تپه‌ها 

1-جاده ای منتها به یکی از پاسگاه های کولگ هم مرز با کشور عراق	
2-نام بلندی هایی است در استان ایلام که در نقطه صفر مرزی ایران وعراق قرار دارد 	
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مسـتقر شـده بودنـد و شـرایط را خیلـی سـخت كـرده بودند و 
امـكان نفـوذ وجود نداشـت. حـدود 300 نفـر از نیروهای ما از 
پشـت سـر بـه آنهـا حملـه كردند و ما هم در شـب بـا تلاش و 
مقاومـت بـه تپه میمك رسـیدیم. نیروهـای عراقی به دو دسـته 
تقسـیم شـده بودنـد و مـا 12 نفـر بودیـم كـه از وسـط آنها رد 
شـدیم و داخـل خـاك عـراق شـدیم. ایـن در حالی بـود که به 
وسـیله ی تان‌كهـای عراقـی كـه بـه جـا مانـده بـود، از هر دو 

سـمت گلولـه و خمپـاره بـر سـر مـا می‌بارید.
مراقب بودیم كه كسـی به سمتشـان نیاید. در سـمت راسـت 
مـا نیروهـای 2000 نفـری زیـادی بـا تانـك زیاد مسـتقر شـده 

بودند. 
ابتـدا فكـر كردیـم نیروهای خودی هسـتند اما بعـد فهمیدیم 
كه عراقی هسـتند، از روی سـر ما هواپیماهای عراقی به سـمت 
میمـك )ایـران( رد شـدند و مـا به سمتشـان تیرانـدازی ك‌ردیم 
و نیروهـای عراقـی گیـج شـده بودند و بـه سـمت هواپیماهای 
خودشـان تیرانـدازی میك‌ردنـد. یكـی از هواپیماهـای مـا بـه 
اشـتباه تانـك خودمـان را آتش زد. اوضاع سـختی بـود. ادوات 
جنگـی عـراق شـامل یـك پدافنـد دولول، یـك دسـتگاه تیربار 
دوشـگاه كالیبر 75ویک دسـتگاه توپ 106بود کـه هواپیماهای 
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عـراق، تـوپ و پدافنـد خودشـان را بـه اشـتباه زدنـد و منهدم 
كردند. 

بعـد تان‌كهـای ایـران وارد شـدند. خلاصـه عراق شكسـت 
سـختی خورد. شـیارها پـر از نیروهای شكسـت خـورده عراق 
بـود. جنایـت عراقی‌هـا: عراقی‌هـا جنایت‌هـای زیـادی علیـه 
مـردم ایـران انجـام دادنـد. یكی از سـربازان اسـیر شـده عراقی‌ 
كـه كُـرد بـود می‌گفـت: صدام بـه نیروهـای عراقی دسـتور داد 
كـه پاسـدارهای اسـیر شـده را بـا نفـت و بنزیـن آتـش بزنید. 
و یـا دسـت و پاهایشـان را می‌بسـتند و زیـر تانـك کـه در 
حـال حركـت بـود، می‌انداختنـد. ولـی مـا طبـق دسـتور امـام 
خمینـی)ره( نیروهـای كشـته شـده عراقـی را طبـق شـریعت 
اسالم دفـن میك‌ردیـم بـدون كوچكتریـن بی‌احترامی به شـأن 
انسـان ولـی عراقی‌هـا شـهدای ما را آتـش می‌زدند یـا مثله می 

كردند. 
پیـام مـن به مـردم ایـران: از مردم ایـران درخواسـت میك‌نم 
جبهه‌هـا را خالـی نگذارنـد و بـه حـرف‌ امـام گـوش بدهند و 
بـا منافقیـن برخـورد قاطـع داشـته باشـند و هیـچ سازشـی را 

نپذیرند. 
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صورت باباخانی1
بـه  بـا خانـواده مـن، برمی‌گـردد  نحـوه‌ی آشـنایی عبـاس 
دورانـی كـه یكـی از خاله‌هـای عبـاس در منطقـه كنجان‌چـم 
همسـایه‌ی آن‌ها بود، مـادر عباس صحبـت از ازدواج فرزندش 
كـرده بـود كـه خالـه‌ام مـن را بـه او معرفـی كـرده بـود. از آن 
جایـی كـه عبـاس تنهـا فرزنـد ذكـور مـادرش بـود و پـدرش 
قبل‌هـا بـه رحمـت خـدا رفتـه بـود، بـه واسـطه‌ی این مسـأله، 
عبـاس در نـزد مـادرش بسـیار محبـوب و عزیـز بـود. عالوه 
بـر ایـن موضـوع، مادر عبـاس خصلتـی بزرگ‌منشـانه و مردانه 
داشـت. بـه نحـوی كـه همـه‌ی طایفـه‌ برایـش احتـرام خاصی 
قائـل بودنـد. در واقـع مادر عبـاس، بانویـی بزرگـوار، عقیله و 

دانـا بـود كـه نقـش بـزرگ طایفـه را بـر عهده داشـت و
بـرای حـل بسـیاری از مسـائل و مشـكلات بـه او رجـوع 
میك‌ردنـد. نـام او »كشـور« بـود و نـزد همـه احتـرام داشـت.
زمـان خواسـتگاری از مـن بـه سـال 1354 برمی‌گـردد. آن 
وقت‌هـا خانـواده‌ی مـن از راه دامپروری و كشـاورزی، روزگار 
داشـتیم.  قشالق  و  ییالق  زندگـی  مـا  و  می‌گذراندنـد  را 
زمسـتان‌ها بـه مناطـق گرمسـیری واقـع در منطقـه و ارتفاعات 

1- همسر شهید عباس مامی
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»كولـك1« می‌رفتیـم و در ایـام تابسـتان بـه منطقـه میش‌خاص2 
بـاز می‌گشـتیم. روزی كـه خانـواده عبـاس بـه خواسـتگاری 
مـن آمـد، در منطقـه »كولـك« بودیـم. یـادم هسـت كـه عصـر 
یـك روز پاییـزی بـود كـه عبـاس بـه اتفـاق مـادر و یكـی از 
خواهرانـش بـه خانـه‌ی مـا آمـد. پـدر و مادرم بـه استقبالشـان 
رفتنـد و بـا روی بـاز بـه آن‌هـا خوشـامد گفتنـد. مـن حـدود 
دوازده سـال سـن داشـتم و مثـل امروزی‌هـا، چیـز زیـادی از 
ازدواج نمی‌دانسـتم. حجـب و حیـا بـه گونـه‌ای بود كـه خودم 
را از دیـد عبـاس پنهـان میك‌ـردم و آن‌قـدر شـرم داشـتم كـه 
نمی‌توانسـتم حـرف بزنـم. مـادر عبـاس یـا همان عمه كشـور 
یـك بقچـه همـراه داشـت كـه در آن یـك حلقه، یـك ادكلن و 
یـك گُلبندی )روسـری( بـود. بعـد از خوردن چـای، در حالی 
كـه مـن در آن سـمت سـیاه‌چادر بـودم، عمه كشـور بـه پدر و 
مـادرم گفت كـه به قصد خواسـتگاری از دخترتان برای پسـرم 
آمـده‌ام. هـم پدر و هـم مادر ضمن خـوش آمدگویـی مجدد با 
ایـن درخواسـت موافقـت كردنـد و بعـد مـادرم پیش مـن آمد 
و در حالـی كـه صدایشـان را از قبـل شـنیده بودم، پـس از بیان 

1- نام منطقه‌ای كه در حوزه استحفاظی شهرستان مهران به شمار می‌رود.
2- دهستانی از توابع بخش سیوان شهرستان ایلام در استان ایلام که این دهستان محل یک جا 

نشینی ایل میش خاص است	
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موضـوع، موافقـت خـودم را اعلام كـردم و گفتم: هر چه شـما 
. یید بگو

آن شـب، پـدرم بـرای میهمانـان یك بـُز ذبح كرد و برایشـان 
غـذای محلـی »قورمـه« درسـت كـرد. عبـاس جوانـی رعنـا و 
قدبلنـد بـود كـه از قیافـه‌اش خوشـم می‌آمـد. روز بعـد عمـه 
كشـور به نشـانه خواسـتگاری حلقه را در انگشـتم كـرد و بعد 
از خـوردن صبحانـه از مـا خداحافظـی كردنـد و رفتنـد. قـرار 
بـود هنگامـی كـه مـا از منطقه كولك بـه طـرف كنجانچم كوچ 
كردیـم، مراسـم عروسـی آن جـا برگـزار گـردد. در ایـن مدت 
عبـاس چنـد بـار بـه مـا سـر زد و از دیدنش خوشـحال شـدم. 
حـدود شـش مـاه گذشـت تـا خانـواده ما بـه كنجان‌چـم كوچ 
كـرد. در آن دوره، در كنـار قلعـه‌ی والـی1 كـه هـم اكنـون هـم 
در منطقـه پابرجاسـت، خانه‌هایی سـاخته شـده بـود و مردم به 
صـورت ی كجانشـین زندگـی میك‌ردنـد. یكی از ایـن خانه‌ها، 
متعلـق بـه خانـواده عبـاس بـود. مدتـی بعـد مراسـم عروسـی 
برگـزار شـد. در آن زمـان، خانـواده دختـر و پسـر بـا دعـوت     
از اقـوام نزدیـك و ذبـح كـردن چند بز و گوسـفند بـرای آن‌ها

1- یکــی از بناهــای فرهنگی-تاریخــی کــه در ضلــع شــمالی خیابــان پاســداران شهرســتان ایــام 
قرار دارد.	
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 ناهـار تـدارك می‌دیدنـد و بسـاط »سـاز و دهـل« و رقـص 
محلی توسـط زنان و مردان ایل برگزار می‌شـد. سـپس عروس 
را سـوار مادیـان میك‌ردنـد و آن را تـا خانـه‌ی بخـت همراهی 
می‌نمودنـد. در ایـن میـان عمـه كشـور هـم نقـش پـدر و هـم 

نقـش مـادر و بـزرگ طایفـه از جانـب عبـاس را ایفـا میك‌رد.
مـن راهـی خانـه‌ی بخـت شـدم و یـك مـاه بعـد، خانـواده 
پـدرم بـه »میش‌خاص1« كوچ كـرد. من و عبـاس در كنار دیگر 
خواهرانـش و بـه سرپرسـتی عمـه كشـور زندگـی میك‌ردیـم. 
مـن توقـع زیـادی نداشـتم و از وضعیت زندگی تـازه‌ام در كنار 
عبـاس خوشـحال بـودم. یـك سـال گذشـت تـا ایـن كـه عمه 
كشـور تصمیـم گرفـت تـا بـه مهـران بـرود. ما هـم تابـع و در 
واقـع جزیـی از خانـواده او بودیـم. عمه كشـور دو بـار ازدواج 
كـرده بـود. بـار اول با پـدر عباس كـه در همـان دوران جوانی 
در حالـی كـه سـه فرزنـد از خـود بـه یـادگار گذاشـته بـود به 
رحمـت خـدا رفتـه بـود. بـار دوم بـا بـرادر شـوهر مرحومش 
بـه نـام »الیـاس« ازدواج كرده بود. الیاس نیز سـه پسـر داشـت 
كـه قباًل مادرشـان بـه رحمـت خـدا رفتـه بـود. الیـاس فردی 
دارا و زمیـن‌دار بـود كـه یـك بـاب خانـه را بـه عمـه كشـور 

1- نام یكی از بخش‌ها از توابع شهرستان ایلام
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هبـه كـرده بـود. وقتـی مـا وارد مهـران شـدیم در همـان خانـه 
سـاكن شـدیم. عبـاس از طریـق كارگری، نـان‌آور خانـه بود و 
ایـام خوشـی داشـتیم. او بواسـطه مهارتـی كه داشـت، رانندگی 
بـا ماشـین‌آلات سـنگین را یـاد گرفتـه بـود و مدتـی بـه عنوان 
راننـده بولـدوزر در جـاده‌ای كه بـه طرف ارتفاعـات كولك در 
دسـت احـداث بـود، كار میك‌ـرد. عبـاس هفتـه‌ای یك بـار به 
خانـه می‌آمـد و بـه مـا سـر مـی‌زد. مدتـی گذشـت تا ایـن كه 

زمزمـه تظاهـرات و شـعار علیـه رژیـم شـاه به گوش رسـید.
اواسـط بهمن سـال 1357، عده‌ای از مردم مهران جمع شدند 
تـا پاسـگاه ژاندارمـری در مهران را خلع سالح كننـد. آن‌ها در 
حالـی كـه علیـه شـاه و نیروهای ژاندارمـری شـعار می‌دادند به 
پاسـگاه هجـوم بردنـد اما بـر اثر تیرانـدازی ژاندارم‌هـا به عقب 
برگشـتند. آن روز عبـاس در میـان آن عـده بـود و هنگامـی كه 
بـه خانه برگشـت، تمـام ماجرا را بـرای ما تعریف كـرد. عباس 
هماننـد مـردم كوچـه و بـازار از حكومت پهلـوی ناراضی بود. 
چنـد روز بعـد انقلاب پیـروز شـد و ژاندارم‌ها از پاسـگاه فرار 
كردنـد. عبـاس در آن زمـان از طریـق كارگـری، زندگی خود و 
مـا را اداره میك‌ـرد تـا این كه با تشـكیل اداره جهاد سـازندگی، 
او از جملـه كسـانی بـود كـه پـس از ثبت‌نـام در آن، پذیرفتـه 
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شـد. در آن زمـان »علـی ترنیان« كـه داماد عباس و فـردی آرام 
و متیـن بـود، دنبال كار می‌گشـت، امـا كاری كـه توانایی آن را 
داشـته باشـد، پیـدا نكـرد. عباس بـا مشـاهده این وضعیـت، با 
اصـرار و التمـاس از مسـئولین جهـاد، علـی ترنیـان را به جای 
خـود در اداره جهـاد بـه كار گمـارد و خـود دنبـال كار دیگری 
گشـت تـا ایـن كـه در كمیتـه مردمـی بـه منظـور حفاظـت از 
پاسـگاه هـای مـرزی، ثبت‌نـام كـرد و پذیرفته شـد. از آن روز، 
سرنوشـت عبـاس بـه نحـو دیگـری رقم خـورد. مدتی بـه این 
كار مشـغول بـود تـا ایـن كـه حملـه مرزبـان هـای عراقـی بـه 
پاسـگاه‌های ایـران شـروع شـد. عباس هـم در قالـب نیروهای 
مردمـی ثبت‌نـام كـرد و به گـروه داوطلبـان پیوسـت. عباس به 
پاسـگاه فرخ‌آبـاد رفـت و در همـان جـا مانـد. جنـگ بـه طور 
رسـمی هنـوز آغـاز نشـده بـود و او هر هفتـه یا پنـج روز یك 
بـار بـه خانـه می‌آمـد و جویـای اهـل خانـواده می شـد. من به 
واسـطه حضـور عمـه كشـور در خانـه و عمـو الیـاس، خیالـم 
راحـت بـود و بـا داشـتن دو فرزنـد بـه نام‌هـای »فرنگیـس« و 

»فریـده« در كنـار بقیـه زندگـی‌ام را میك‌ردم.
بچـه سـومم در راه بـود و نمی‌دانسـتم كـه دختـر اسـت یـا 
پسـر. از ایـن‌ و آن و از طریـق رادیـو می‌شـنیدم كـه وضعیـت 
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مرزهـا آرام نیسـت و در بعضـی از پاسـگاهها بیـن نیروهـای 
ایرانـی و عراقـی درگیری‌هایـی هسـت. كمك‌م اوضـاع وخیم‌تر 
شـد و بـا حملـه عراقی‌هـا بـه پاسـگاه‌ها و شـلیك توپخانـه و 
خمپـاره بـه شـهر مهـران عملًا جنگ شـروع شـد. آن روز ظهر 
بـود كـه مـن در كنار تنور، مشـغول پخت نان بودم. درسـت در 
همـان لحظـه صدای انفجاری وحشـتناك كه تا آن روز نشـنیده 
بـودم، دلـم را لرزانـد و صـدای جیـغ و نالـه زنان و مـردان در 
هـوا پیچیـد. سراسـیمه از كنـار تنور بلند شـدم كه عمـو الیاس 
و ننـه كشـور گفتنـد، زود باش زود باش دسـت بچه‌هـا را بگیر 
تـا به سـمت امامزاده سیدحسـن)ع( و شـهرك اسالمی برویم!

گفتم: پس لباس‌ها چی!
عمه كشور گفت: چیزی لازم نیست! به فكر بچه‌ها باش!

گفتم: عباس!
عمه كشور گفت: عباس هم آید! زود باش حركت كن!

بـا همـان پـای برهنه در حالـی كه فریـده را بغل كـرده بودم 
و فرنگیـس هـم بغـل عمـو الیاس بود، بـه اتفاق عمه كشـور به 
طرف شـهرك دویدیم. صدای شـیون همسـایه‌مان »كسـی‌بیگ« 
كـه پسـر نوجوانـش در حـال آب خوردن بـر اثر انفجـار گلوله 
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خمپاره شـهید شـده بود، تمام منطقـه را در برگرفتـه بود. انگار 
قیامـت بـود. زن و بچـه، پیـر و جـوان در حـال فرار به سـمت 

شهرك اسالمی و امامزاده سیدحسـن)ع( بودند. 
بـا همـان پـای برهنـه در حالی كـه حاملـه بـودم و راه رفتن 
برایـم سـخت بـود، به طرف شـهرك می‌دویـدم. صحنه بسـیار 
دردنـاك و سـختی بـود. دو سـاعت بعـد به شـهرك رسـیدیم. 

اهالـی شـهرك بـا آب از مـا اسـتقبال و پذیرایـی كردند.
عمـه كشـور نگـران عبـاس بـود و بی‌تابـی میك‌ـرد. دو روز 
گذشـت امـا از عبـاس خبـری نبـود. عصـر روز دوم عباس در 
حالـی كـه سـوار یـك موتـور بـود بـه شـهرك آمـد و همـه از 
دیـدن او خوشـحال بودیـم. عمه كشـور او را در آغوش گرفت 
و صورتـش را بوسـید. عبـاس در حالـی كـه از ناحیـه یـك پـا 
می‌لنگیـد و شـلوار كُـردی‌اش بـر اثـر تركـش پـاره شـده بود، 
گفـت: بـا چه سـختی و مصیبتـی شـما ها رو پیدا كـردم! و بعد 
توضیـح داد كـه از طریـق پرس‌وجـو از همسـایگان و آشـنایان 
مـا را پیـدا كـرده بـود. عبـاس آن شـب پیـش مـا مانـد. عمـه 
كشـور چنـد بـار گفـت: عبـاس، مـن بـا ایـن بچه‌هـای قـد و 

نیم‌قـد تـو چـه كنم!؟
عبـاس گفـت: هـر جایی كـه رفتیـد، بچه‌هـام را بـا خودتان 
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ببرید!
عمه كشور گفت: نمیشه نری و پیش زن و بچه‌ات بمانی!؟

عباس گفت: نه مادر! باید بروم!
صبـح روز بعـد عبـاس بـا موتـورش بـه فرخ‌آبـاد رفـت. ما 
سـه روز در شـهرك ماندیـم و همین كـه اوضاع وخیم‌تر شـد، 
علـی ترنیـان بـا یكـی از ماشـین‌های جهاد سـازندگی مـا را به 
منطقـه كنجان‌چـم بـرد. عمـو الیـاس در مهـران مانـد و مـن و 
بچه‌هـا بـه اتفـاق عمـه كشـور راهـی كنجان‌چـم شـدیم. مـن 
وضعیـت بسـیار بـدی داشـتم. در حیـن حركت به عمه كشـور 

گفتـم: اجـازه بـده بـرای بچه‌هـام لبـاس از خانه بیـاورم!
عمـه كشـور گفـت: حـق نـداری! وضعیـت خطرناكیـه! بـه 

الیـاس سـپرده‌ام تـا لبـاس برایتـان بیـاره!
چنـد روز گذشـت تـا ایـن كه عمـو الیاس یك دسـت لباس 
بـرای بچه‌هـا، دو پتـو و كمـی آرد از منـزل با خـود آورد. یك 
هفتـه بعـد هـم عبـاس آمـد و بچه‌هـا از دیدنـش خوشـحال 
شـدند. شـب بـود كـه بـه عبـاس گفتـم: مـا بـه لبـاس احتیاج 
داریـم! اجـازه بـده برویم مهـران و بـرای خود و بچه‌هـا لباس 

بیاورم!
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عبـاس گفـت: نه! خودم یكـی دو روز دیگر لبـاس می آورم! 
عراقی‌هـا شـهر را با گلولـه می‌زنند و وضعیـت خطرناكیه!

دو روز بعـد كـه عبـاس رفـت، عمه كشـور را قانع كـردم تا 
اجـازه دهـد كـه بـه اتفـاق عمو الیـاس به مهـران بـروم و برای 
خـود و بچه‌هـا لبـاس بیـاورم. عمه كشـور اجازه داد كـه بروم. 
داشـتم آمـاده می‌شـدم كـه دیـدم از سـمت پاییـن یك ماشـین 
»ریـو« ارتشـی در حالـی كـه تعـداد زیادی سـرباز سـوار بر آن 
بـود بـه طرف قلعـه آمـد و در آن‌جا، سـربازها از ماشـین پیاده 
شـدند و چنـد دقیقـه بعـد دو تـن از سـربازان بـه طـرف مـا 
آمدنـد. بعـد از نزدیـك شـدن بـه مـا یكی‌شـان گفت: شـماها 

این جـا چـكار میك‌نیـد!؟
عمـه كشـور گفـت: ایـن جائیم تـا اوضـاع آرام‌تر شـود و به 

مهـران برگردیم!
سـرباز گفـت: عمـه جـان مهران سـقوط كـرده و هـر لحظه 
احتمـال دارد ارتـش عـراق از تنگـه بگـذر و این جا را اشـغال 

كـن! زود سـوار شـوید تـا شـماها را به ایالم ببریم!
عمـه كشـور مقاومـت كـرد، اما بقیـه مـردم كه نگـران زن‌ها 
و بچه‌هـا بودنـد او را قانـع كردنـد. ماشـین ریـو ارتشـی آمد و 
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زن‌هـا و بچه‌هـا را سـوار كردنـد و بی‌آنكه بتوانم لبـاس بیاورم، 
بـه ایلام رفتیم. ماشـین ارتشـی جلوی درب ورودی سـاختمان 
سـپاه همـه را پیـاده كـرد. نه خانـه و مأوایی داشـتیم و نه جایی 
كـه شـب را در خانـه‌اش بـه سـر ببریـم. عمـه كشـور بسـیار 
نگـران عبـاس بـود و بی‌تابـی میك‌ـرد. یكـی از بچه‌های سـپاه 

او را دلـداری داد و گفـت: نگران نباشـید.
مـا در محلـه‌ی »بان‌بـه‌رز«1 یـك آشـنا بـه نـام »شـیخی آكه« 
داشـتیم كـه پـس از مطلع شـدن از وضعیـت ما، از مـن و عمه 
كشـور دعـوت كـرد تـا شـب را در خانه‌شـان اطـراق كنیـم. 
چـاره‌ای ‌نبـود، بـه همـراه آقای »شـیخی« بـه خانه‌شـان رفتیم. 
سـه روز در خانه‌شـان ماندیـم تـا ایـن كـه در همسـایگی آن‌ها 
یك اتاق كرایه كردیم. بعد از آن كه سـاكن شـدیم، عمه كشـور 
هـر روز بـه سـپاه می‌رفت و سـراغ عبـاس را از بچه‌های سـپاه 
می‌گرفـت. بچه‌هـای سـپاه هـر چه التمـاس میك‌ردنـد كه عمه 
بـه خانـه برگردد، فایده نداشـت. حدود ده روز گذشـت تا این 
كـه در عصـر روز دهـم در حالـی كه عبـاس سـراپا غبارآلود و 
تكیـده شـده بـود، بـه خانـه آمـد. بیـش از مـن و بچه‌هـا، عمه 
كشـور از دیدنش خوشـحال و مسـرور بود. عمـه، عباس را در 

1- منطقه ای در شهرستان ایلام
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آغـوش گرفـت و از زنـده و سـالم بودنـش شـكرگذار خداوند 
بـود. در غیـاب عبـاس، عمـه نـذر كـرده بـود كـه اگر زنـده به 
خانـه بیایـد برایـش قربانـی كنـد. عمـه روز بعد، نـذرش را ادا 
كـرد و بـا التماس از عباس خواسـت كـه برنگـردد و نزد زن و 
دختـران قد‌ونیـم قـدش بمانـد، اما عبـاس قبول نكـرد و گفت: 

بـه مـن احتیاج دارنـد، بایـد برگردم! 
عمـه كشـور گفـت: فكـر میك‌نـی، زن و بچه‌هایـت بـه تـو 

ندارند! احتیـاج 
عباس گفت: جبهه واجب تراست مادر!

روز بعـد عبـاس بـه همـراه علی ترنیـان بـه اداره جهاد رفت 
تـا كه شـاید بـرای خانـواده‌اش یك منزل سـازمانی پیـدا كند.

آن‌هـا رفتنـد و عصر بـه خانه برگشـتند. عباس یـك منزل در 
پشـت سـاختمان 15 خـرداد پیـدا كرده بـود. روز بعد بـه آن جا 
اسبابك‌شـی كردیـم. یـك خانـه‌ی مناسـب بـا دو اتـاق خواب 
داشـت كـه بـرای مـا كافی و خـوب بـود. خانه‌ی جدیـد حیاط 
نداشـت و عبـاس از ایـن جهـت نگـران آرامـش مـا بـود. برای 
آن كـه مـا در حیـن آمـدن او در شـب‌هایی كـه دیـر وقـت بـه 
خانـه می‌آمـد، احسـاس تـرس نكنیـم، گفت:هر وقـت آمدم دم 
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در اتـاق محكـم پـا بـه زمیـن كوبیـدم، بدانیـد كه خودم هسـتم 
و احسـاس ناامنـی و نگرانـی نكنیـد. ایـن علامـت رمـز بین ما 
و عبـاس بـا اهـل خانـواده بـود. عبـاس رفـت و هـر وقـت كه 
دیرهنـگام از مناطق عملیاتی میمك و مهران برمی‌گشـت، همین 
كـه بـه جلـوی درب اتـاق می‌رسـید، چند بـار پاها را بـر زمین 
میك‌وبیـد و همیـن كه ما از خواب بیدار می‌شـدیم، می‌دانسـتیم 
كـه عبـاس اسـت و از دیدنش خوشـحال می‌شـدیم. همیشـه با 
شـنیدن صـدای پـا و ضربـات پوتیـن عبـاس، خواهـرش بلنـد 

می‌شـد و می‌گفـت: فـدات شـوم تویـی!؟ خـوش آمدی!
هـر بـار كـه از جبهـه برمی‌گشـت و به ما سـر مـی‌زد، بهش 
می‌گفتـم: عبـاس! اگـر بلایی سـرت بیاید مـن با ایـن بچه‌های 
قـد و نیم‌قـد چه كنـم؟ مـن توانایی بـزرگ كردن سـه دختر را 

نـدارم! تـو را به خـدا نرو!
امـا عبـاس در جـواب می‌گفـت: اگـه ناراحتـی بچه‌هـام را 

پیـش مـادر بگـذار و بـرو خانـه‌ی پدرت!
عمـه كشـور در جـواب گفـت: مـن هم تـاب و تـوان بزرگ 
كـردن بچه‌هـا را نـدارم! بهتره اسـت پیش زن و بچـه‌ات بمانی!
عبـاس گفـت: بچه‌هایـم را به امـام خمینی بسـپارید! آن‌ها را 
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به او بسـپارید!
 اصـرار و مخالفت‌هـای مـا بی‌فایـده بـود. حـرف، حـرف 
خـودش بـود. عبـاس رفـت. دو هفتـه بعـد در حالـی كـه هـوا 
بسـیار سـرد بود و بـرف نیمه سـنگینی هم باریده بـود، زهرا به 
دنیـا آمـد. مـن در وضعیـت نامناسـبی بـودم، هیچ یـار و پناهی 
جـز حضـور عمـه كشـور نداشـتم، از عبـاس هم خبـری نبود.

چنـد روز بعـد در حالـی كـه رادیـو اعالم كـرد نیروهـای 
رزمنـده در عملیـات كانی‌سـخت موفـق بـه انهـدام یكـی از 
پایگاه‌هـای مهـم عـراق شـده‌اند، عمه كشـور دوبـاره بی‌تاب و 
نـاآرام شـد و مـدام می‌گفت: عبـاس! حتماً برای عبـاس اتفاقی 

افتـاده! حتماً كشـته شـده!
 شـب بـود كـه عبـاس خـودش را بـه خانـه رسـاند. چـون 
اولیـن  بـه عملیات‌هـا،  انتشـار اخبـار مربـوط  بـا  می‌دانسـت 
كسـی كه دچار پریشـانی و آشـفتگی می‌شـود، مادرش اسـت. 

مـادر از دیـدن او بسـیار خوشـحال و شـد.
صبـح روز بعـد زمانـی كـه عبـاس می‌خواسـت بـه منطقـه 
كـه  نمی‌بینـی  جـان،  عبـاس  گفـت:  كشـور  عمـه  برگـردد، 
همسـرت تـازه فـارغ شـده و وضعیـت مناسـبی نـدارد، چنـد 
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روز در خانـه بمـان تـا حـال همسـرت بهتـر شـود،کمی پیـش 
بچه‌هایـت بمـان تـا طعـم پـدر داشـتن را حـس كننـد!

عبـاس یـك هفته پیش مـا مانـد و از عملیات »كانی‌سـخت« 
و نحـوه‌ی انهـدام آن برایمـان گفـت. از مفقـود شـدن دو نفـر 
از همرزمانـش حـرف زد. عبـاس رفـت و مـا بـاز تنهـا ماندیم. 
نبـود  در  مـن  و  شـد  سـپری  همین‌طـور  هـا  مـاه  و  روزهـا 
عبـاس، بـه اتفـاق عمه كشـور بار سـنگین زندگـی را بر دوش 
میك‌شـیدم. جنـگ شـهرها شـروع شـده بـود و مـا بـه سـمت 
دو راهـی ملكشـاهی- میش‌خـاص كـه خـارج از شـهر ایالم 
بـود، پنـاه بردیـم. علـی ترنیان تنها كسـی بـود كـه در كارها به 

می‌آمـد.  كم‌كمـان 
شـب‌ها بـا بچه‌هـای خردسـال در دل چـادر، غـم تنهایـی 
و بـار گـران زندگـی را بـر دوش خـود بـا تمـام وجـود حـس 
میك‌ـردم. در غربـت و تنهایـی خـودم اشـك می‌ریختـم و تنها 
امیـدم ایـن بـود كـه عبـاس هسـت و دیـر یـا زود به خانـه باز 
خواهـد گشـت و تمـام مشـكلات را حـل مـی کنـد. روزهـا 
و مـاه هـا گذشـت امـا آن بـار گـران همچنـان بـر دوش مـن 
سـنگینی میك‌ـرد. گذشـت تـا عصـر آن روز فـرا رسـید؛ روز 
آوار و ویرانـی. مـن و عمـه كشـور، جلوی درب خانه نشسـته 
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بودیـم كـه یك ماشـین تویوتای آبـی رنگ آمد و سـراغ آدرس 
خانـه‌ی مـا را گرفـت. عمـو الیـاس جلو رفـت و یكی‌شـان از 
ماشـین پیـاده شـد و گفـت كـه عبـاس زخمـی شـده و باید به 
بیمارسـتان بیایـی. مـن صدایـش را شـنیدم و دلـم ریخـت. در 

حالـی كـه دسـت و پاهایـم می‌لرزیـد گفتـم: چی شـده!؟
راننده ماشین گفت: میرویم بیمارستان و برمی‌گردیم!

بـا هرولـه و بـا عجلـه چـادرم را سـرم كـردم و بچه‌هـا را 
پیـش مادرم گذاشـتم و بـه طرف بیمارسـتان دویدیـم. وقتی به 
درب بیمارسـتان رسـیدیم غلغلـه بـود. سـراغ عبـاس را گرفتم 
كـه گفتنـد مجـروح شـده، یكـی از پاهایـش قطع شـده. گفتم: 

اشـكالی نـدارد. همیـن كـه هسـت، برایم كافی اسـت. 
عمـه كشـور كه زودتـر از من رفته بـود، سـراپای خودش را 
گل و لای مالیـده بـود. اول نشـناختمش. بعـد كه متوجه شـدم 
عمـه اسـت، گفتـم: چرا بـه سـر و روی خـودت گِل مالیدی!؟ 

عمـه بانـگ و نالـه سـر داد و گفت: عباس شـهید شـده!
و امانـدم، خشـكم زد. عمـه كشـور چـه می‌گفـت؟ راسـت 
می‌گفـت یـا فقـط حـرف بـود؟ وا رفتـم. نمی‌دانـم چـه كـردم 
و چـه گفتـم. از آن حـال ویـران و بیچارگـی فقـط به خـدا پناه 
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می‌بـردم. هـی می‌گفتـم، عبـاس، عبـاس، عباس، كسـی دسـتم 
را گرفـت و كنـار سـردخانه بـرد. كفـن را از روی سـرش بـاز 
كردنـد، تیـر بـه ناحیـه‌ی سـرش اصابـت كـرده بـود. نمی‌دانم 
كـی و چـه زمـان گذشـت تـا بـه خانـه آمـدم. جنـگ بـود و 
عملیـات والفجـر 3 انجـام گرفته بـود. هواپیماها هم شـهرها را 
بمبـاران میك‌ردنـد. عباس را همان شـب غسـل و كفـن كردند 
و بـی‌آن كـه پیكـرش را تشـییع كننـد، او را غریبانـه بـه خـاك 

سپردند. 
صبـح روز بعـد گفتـم: چـرا پیكـر عبـاس را تشـییع جنـازه 

نمیك‌ننـد؟
گفتند: او را خاكسپاری كرده‌اند!

ایـن گلـه و داغـی اسـت كه تا ابـد روی دلـم خواهـد مانده 
و در ایـن رابطـه کسـانی را کـه ایـن کار را کردند نمی‌بخشـم.

عبـاس غریبانـه بـه خـاك سـپرده شـد و درد گـران و رنـج 
توأمـان بـار زندگـی، بیـش از پیش بر دوشـم سـنگینی میك‌رد.
جنـگ شـهرها ادامه داشـت و مـن بیك‌ـس و تنها بـه همراه 
عمـه كشـور و با كمـك آقای علـی ترنیـان بچه‌ها را بـه بیرون 
از شـهر بردیـم. در زیـر چـادر و در گرمـا و سـرمای آن دوران 
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بچه‌هـا را بـزرگ كـردم. شـب‌ها كـه تنهـا بودیـم، عمه كشـور 
جلـوی در چـادر می‌خوابید و من و بچه‌ها در آن سـوی چادر، 
شـب را به سـر می‌آوردیم. بـرای گرفتن جیـره و مواجب كه با 
دفترچـه و كوپـن ارائه می‌شـد، خودم می‌رفتـم و در صف‌های 
طویل‌المـدت بـه انتظـار می‌ایسـتادم، تـا نوبتـم می‌شـد. مجبور 
بـودم تـا كارهـای بیـرون از خانـه را خـودم انجـام دهـم. در 
حالـی كـه حاملـه بـودم و بچه دیگـرم در راه بود، چـاره‌ای جز 
ایـن نداشـتم عمـه كشـور هماننـد مـن، بـا داغ از دسـت دادن 
عبـاس، كاماًل تكیـده شـده بـود. جنـگ شـهرها كه تمام شـد، 
به شـهر بازگشـتیم. خانه سـازمانی را از ما گرفتـه بودند و هیچ 
مـأوا و مكانـی برای سـاكن شـدن نداشـتیم. درسـت در وسـط 
شـهر ایالم، در محلـه‌ای كـه هم‌اكنـون نزدیك بلـوار 24 متری 
اشـرفی اصفهانـی اسـت، چادری بـر پا كـردم. خیلـی از اهالی 
آمدنـد و تعـارف كردند، اما واقعیت این اسـت كـه جایی برای 
مـن در اختیـار نداشـتند و از طرفی نمی‌خواسـتم مزاحم كسـی 
باشـم. مسـئولین بنیاد شـهید از موضـوع گویا بی‌اطالع بودند. 
حـدود یـك مـاه شـبیه آواره‌ای كـه هیـچ مأوایی نـدارد در زیر 
آن چـادر بـه سـر بـردم. چند بار بـه بنیاد شـهید ایالم مراجعه 

كـردم اما جواب درسـت و حسـابی‌ای نشـنیدم.
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مدتـی بعـد موفـق شـدم تـا خـود شـیخ عبـاس سـلطانی را 
كـه مسـئول بنیـاد شـهید بـود ببینـم. موضـوع را بـا او در میان 
گذاشـتم، امـا بـاور نمیك‌ـرد كه مـن در دل شـهر ایالم، چادر 
نشـینم و هیـچ خانـه‌ای در اختیار ندارم. ایشـان بـا عذرخواهی 
زیـاد وقتـی وضعیت مـن و بچه‌هایـم را از نزدیك دید، بسـیار 
متأثـر شـد و در نهایـت در منتهاالیـه محلـه‌ی سـتاد كـه در آن 
زمـان یكـی از دورتریـن و حاشـیه‌ترین نقـاط شـهر بـود، یك 
خانـه‌ی سـازمانی كـه هم اكنون هـم در آن سـاكن‌ام در اختیارم 
گذاشـتند. در اختیـار گذاشـتن ایـن خانـه هم در قبـال معاوضه 
خانـه‌ی پـدری و ارثیـه فرزندانـم در مهـران بـود كـه آن را از 
مـا گرفتنـد و بـه دیگـری دادنـد. چیزی كـه مشـابه آن در هیچ 
جایـی وجـود نـدارد. در غیاب عبـاس، فرزندانش بـا خون دل 
بـزرگ شـدند و الحمدا... هر كـدام راهی خانه‌ی بخت شـدند. 
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سرهنگ پاسدار حسینعلی پنجستونی
بـه واسـطه  انقالب،  پیـروزی  از جنـگ و در دوران  قبـل 
همسـایگی خانـواده عبـاس مامـی بـا پسـرعموی مـن بـه نـام 
حمیـد پنجسـتونی در مهـران، بـا عبـاس مامـی آشـنایی پیـدا 
كردم. البته این آشـنایی در حد یك سالم و احوالپرسـی سـاده 
بـود. در آن ایـام، هـر ازگاهی كه بـه مهران و بـه منظور عیادت 
از خانـواده پسـرعمویم بـه مهـران می‌رفتـم، عبـاس را می‌دیدم 
و بـا او در حـد یـك سالم و احوالپرسـی سـاده، بـا هم حرف 
می‌زدیـم. عبـاس جوانـی قدبلنـد، خوش‌انـدام و شـجاع بـود. 
بعـد از ایـن كـه عراق تجـاوز رسـمی‌اش را آغاز كـرد و مهران 
را اشـغال نمـود، مـن از ژاندارمـری به سـپاه رفتـم و هفدهمین 
فـردی بـودم كه به عضویت رسـمی سـپاه ایلام درآمـدم. در آن 
زمـان به دسـتور آیـت‌ا... شـیخ عبدالرحمن حیـدری1 در منطقه 
»گلان«2 یـك قـرارگاه فرماندهـی دایـر شـد و كلیـه نیروهـای 
پاسـدار و داوطلـب مردمـی به این پایـگاه مراجعـه میك‌ردند و 
بـه دسـتور آیـت‌ا... حیدری بـه مناطـق جنگی اعزام می‌شـدند. 

1- آیــت الله حیــدری نخســتین مجتهــدی بــود کــه در ســاعات آغازیــن جنــگ بــا حضــور در 
منطقــه مــرزی مهــران، فرمــان تشــکیل خــط پدافنــدی را صــادر و بــا فراخوانــی مــردم، بســیج 

مردمی را پایه گذاری کرد.	
2- روستایی از توابع بخش صالح آباد از شهرستان مهران	
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در اولیـن مأموریـت، آیـت‌ا... حیـدری، بـه من و عبـاس مامی 
و چنـد نفـر دیگـر مأموریـت داد تا بـه ارتفاعات »زیـل« اعزام 
شـویم و كار شناسـایی و تحـرك نیروهـای دشـمن را ثبـت و 
گـزارش كنیـم. یـك روز قبـل از ایـن مأموریـت مـن و عباس 
در منطقـه »امیرآبـاد«1 مهـران همدیگـر را دیدیـم. مـن پاسـدار 
بـودم و او بـه عنـوان یـك نیـروی داوطلـب بـه مهـران آمـده 
بـود. شـب بـود كـه در امیرآبـاد ماندیـم. مـن اصرار داشـتم كه 
بـه طـرف گلان و ایالم حركـت كنیـم، چـون امـكان داشـت 
عراقی‌هـا تنگـه كنجان‌چـم را بگیرنـد، امـا عبـاس گفـت كـه 
امشـب عراقی‌هـا پیشـروی نمیك‌ننـد امـا فـردا امـكان دارد كه 
ایـن كار را بكننـد. آن شـب در مهـران ماندیم و صبـح روز بعد 
بـه گلان رفتیـم كـه بـه دسـتور آیت‌ا... حیـدری كـه از قبل من 
را می‌شـناخت بـه منطقـه »زیل«2 اعزام شـدیم. تعـداد ما حدود 
ده نفـر بـود كه متأسـفانه الآن اسـامی آن‌ها را به یـاد ندارم. قبل 
از حركـت بـه آیـت‌ا... حیدری گفتم كـه غذا و تـداركات ما را 
كـی تأمیـن میك‌نـد؟ ایشـان گفت كـه نگـران غذا و تـداركات 

نباشـید. مـن خـودم عـده‌ای را مأمـور ایـن كار میك‌نم. 

1- روستایی از توابع بخش صالح آباد از شهرستان ایلام	
2- از ارتفاعات شمالی شهرستان مهران 	
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در آن اوائـل، احمـد كشـوری بـا هلیك‌وپتـر بـه مـا آذوقه و 
مهمـات می‌رسـاند.

 مـن و عبـاس حـدود ده روز در كنار هـم بودیم و پس از آن 
عبـاس بـه علـت آشـنایی با منطقـه مهران بـه آن جا اعزام شـد. 
عبـاس رفـت پیش آقـای طباطبایی كه مسـئول محـور آن جا را 
بـر عهـده داشـت. آن زمان عـده‌ای از برادران افغانـی در منطقه 
عملیاتـی در كنـار مـا بودنـد كـه یكی‌شـان بـا عبـاس دوسـت 
و رفیـق شـد.عباس بعدهـا برایـم تعریـف كـرد كـه در یكی از 
شناسـایی‌ها در كنـار رودخانـه گاوی1 مهـران، وقتـی كه شـبانه 
بـه عمـق مواضـع عراقی‌هـا نفـوذ میك‌نـد، پـس از شناسـایی، 
در جایـی بـه نـام »پـل زرین‌چـوب« بـه اتفـاق چند نفـر دیگر 
از بچه‌هـا مجبـور می‌شـوند كـه پنهـان شـوند. مدتـی بعـد، بر 
اثـر تـردد زیـاد خودروهـای عراقـی، غیرتـش گل میك‌نـد و با 
آرپی‌جـی چنـد دسـتگاه از آن‌هـا را منهـدم میك‌نـد و مجـدداً 
بـا اسـتفاده از تاریكـی شـب در همـان منطقـه پنهـان می‌شـود. 
چـون می‌دانـد كـه عراقی‌هـا در پی نیروهـای ایرانی به سـمت       

جلـو نیـرو اعـزام میك‌نند. 

1- رودخانه ی گاوی از حوضه های آبریز مرزی غرب کشور در جنوب استان ایلام می باشد 
این رودخانه تنها منبع تأمین کننده آب های زیرزمینی دشت مهران می باشد	
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غافـل از ایـن كـه این نیروهـا در داخـل مواضع آن‌هـا پنهان 
شـده‌اند. چند سـاعت بعـد، دوباره به سـمت مواضـع نیروهای 
خـود حركـت میك‌نـد، بـه طـوری كـه صبـح روز بعد بـه مقر 
نیروهـای رزمنـده ملحق می‌شـود. در آن زمان، بـرادران رزمنده 
مسـتقر در محـور، فكـر كـرده بودند كه عباس كشـته شـده، اما 
روز بعـد، حوالـی بعدازظهـر بـه پایـگاه ملحق می‌شـود و همه 

از دیدنش خوشـحال می‌شـوند. 
مدت‌هـا گذشـت تا ایـن كه در یـك عملیات محـدود تحت 
عنـوان »حملـه 19 دی« در منطقـه میمـك، مـن و عبـاس مامی 
دوبـاره همدیگـر را دیدیـم. در آن عملیـات، چنـد بـار عبـاس 
مامـی بـه اتفـاق دوسـت و یـار دیرینه‌اش »حسـین مهـردادی« 
بـه منطقـه رفتنـد و چند روز بعد دسـت بـه كار عجیبـی زدند. 
در آن ایـام بـه علت پراكندگـی نیروهای ایرانـی و عراقی، خط 
پیوسـته و منسـجمی وجـود نداشـت. نیروهایـی كـه در منطقه 
مسـتقر بودنـد، به صـورت پایگاهی بـر روی ارتفاعـات موضع 
داشـتند و مسـتقر بودنـد. بـه همیـن دلیـل عراقی‌هـا در تدارك 
تعـدادی از پایگاه‌هـای شـان از حیوانـات اهلـی ماننـد قاطـر 
اسـتفاده میك‌ردند. در آن برهه، عباس مامی و حسـین مهردادی 
و تعـداد دیگـری از برادران اطلاعـات عملیـات، دریافته بودند 
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كـه عراقی‌هـا حیوانـات را طـوری رام و تربیت كـرده بودند كه 
در حیـن بـار زدن آذوقـه و مهمـات، آن‌ها را به طـرف پایگاه‌ها 
رهـا میك‌ردنـد و بـه واسـطه راه مالرویـی كـه حیوانـات به آن 
عـادت كـرده بودنـد، تـا پایـگاه حركـت میك‌ردنـد و پـس از 
خالـی كـردن بـار آن‌هـا توسـط نیروهـای مسـتقر در پایـگاه، 
دوبـاره بـه سـمت حایی كـه از آن آمـده بودند، باز می‌گشـتند. 
عبـاس وقتـی بـه ایـن موضـوع پـی بـرد، بـه اتفـاق حسـین 
مهـردادی نقشـه‌ای كشـید. او مقـدار زیـادی نمـك را بـا خود 
بـرد و بـه طرف مسـیری حركـت كرد كـه قاطرهـا از آن آذوقه 
و مهمـات پایـگاه عراقی‌ها را می‌رسـاندند. عبـاس وقتی به راه 
مالرو رسـید، جلوی مسـیر قاطرها و بر روی چند تخته سـنگ 
مقـداری نمـك ریخـت و مسـیر را به طـرف نیروهـای رزمنده 
خـودی تغییـر داد. قاطرهـای حامل مهمات هم پـس از خوردن 
نمـك، راه را كـج كردنـد و آرام‌آرام به سـمت نیروهای ما تغییر 
مسـیر دادنـد. عبـاس و حسـین مهـردادی در چنـد نقطـه دیگر 
بـا ریختـن مقادیـری نمـك بـر روی تختـه سـنگ‌ها، حیوانات 
را بـه طـرف مواضـع نیروهـای رزمنـده كشـیدند و بـا این كار 
توانسـتند عالوه بـر آوردن حیوانـات، مقادیری مهمـات را هم 

نصیـب نیروهای رزمنـده كنند.
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بعـد از عملیـات 19 دی، حدود سـه هفته بعـد، یك روحانی 
اعزامـی از شـمال كشـور به مقـر نیروهـای اطلاعـات عملیات 
ملحق شـد. لباس بسـیجی پوشـیده بود و عمامه به سـر داشت. 
در آن زمـان، منافقیـن در پوشـش روحانـی، دكتـرو معلـم بـه 
جبهه‌هـا اعـزام و چنـدی بعد بـه عراقی‌هـا ملحق می‌شـدند. با 
ورود شـیخ بـه مقر ما و بیان یك سـری سـؤالات در خصوص 
نحـوه اسـتقرار مـا و موضـع عراقی‌هـا، عبـاس گفـت: مـن بـه 

ایـن آدم اطمینـان ندارم!
گفتم: چرا؟

عباس گفت: می‌ترسم سرمان را به باد دهد. 
آن روز، قـرار بـود كـه بـه شناسـایی برویـم. مـن و عباس و 
حسـین مهـردادی در حـال آماده شـدن بودیم كه طلبـه اعزامی 

گفـت: مـن هم بـا شـما می‌آیم!
عباس گفت: نمی‌ترسی امكان داردكشته شوی؟

طلبه گفت: نه! من برای همین آمده‌ام!
بالاخـره، طلبـه بـا مـا آمـد و به طـرف ارتفاعات پشـت 

كردیم.  حركـت  كله‌قنـدی1 

1-ارتفاعاتی در شمال مهران و در کنار تنگه کنجان چم	
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پـس از شناسـایی، دوبـاره برگشـتیم، دو روز بعـد، دوبـاره 
هـم آمـد و تاحـدودی نسـبت بـه منطقـه آشـنایی پیـدا كـرد. 
یـك روز تـوی مقـر بودیم كـه آقای طلبـه گفت: دوسـت دارم 
كبـك شـكار كنـم! طلبـه تـا ایـن را گفت، عبـاس به مـن نگاه 
معنـاداری كـرد و به مـن فهماند كـه طلبه قصـد و نیت خاصی 
دارد.مـن بـه طلبـه گفتـم كه این جـا كبك نـدارد. امـا او گفت 
كـه مگر می‌شـود ایـن منطقه پرنده برای شـكار نداشـته باشـد.
عبـاس مامـی گفـت: بـرو داخـل ایـن دره، شـاید بتوانـی 
پرنـده‌ای شـكار كنـی. طلبـه اسـلحه را برداشـت و بـه طـرف 
دره راه افتـاد. كمـی كـه دور شـد، عباس گفت: نگفتم نقشـه‌ای 
در سـر داره! بـا هـم و از مسـیر جانبـی دره و به مـوازات او به 
تعقیبـش پرداختیـم. طلبـه پـس از طی مسـافتی از میـان دره به 
طـرف موضـع عراقی‌هـا تغییـر مسـیر داد. بعد عمامـه‌اش را به 
لولـه‌ی اسـلحه بسـت و بـا این كار داشـت بـه عراقی‌ها نشـان 
مـی‌داد كـه قصـد تسـلیم شـدن دارد. طلبـه وقتـی بـه نزدیـك 
سـنگر عراقی‌هـا رسـید، مـن و عبـاس هم‌زمـان بـه سـمت او 
شـلیك كردیـم. چون به یقین رسـیدیم كـه از منافقین اسـت و 
قصـد تسـلیم شـدن و لـو دادن موضـع و مقر نیروهـای رزمنده 

را دارد. 
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سرهنگ پاسدار مراد قیطاسی
اول مهرمـاه 1359در قالـب نیروهـای داوطلـب مردمـی بـه 
منطقـه »سـرنی1« اعـزام شـدم. آن‌جا تعـداد زیـادی از نیروهای 
داوطلـب جمـع شـده بودنـد. آن زمـان هـر یـك از ایالت و 
طوایـف چادرهایـی را كـه بـر پـا شـده بـود بـه عنـوان مـكان 

اسـتراحت بـرای خـود انتخـاب كـرده بودنـد.
مـن بـه اتفـاق دوسـتم، »شـیخ‌محمد محمـدی«، بـه عنـوان 
نیـروی داوطلـب ثبت‌نـام كرده بودیـم و به هر كـدام از ما یك 
قبضـه »ام‌یـك« و تعـدادی فشـنگ دادنـد و پـس از گذرانـدن 
آمـوزش مقدماتـی و آشـنایی بـا سالح ‌ام‌یـك بـه مـدت یك 

1- نام روستایی از توابع بخش صالح‌آباد مهران
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شـبانه‌روز در روسـتای »سـرطاف1«، بـه »سـرنی« اعزام شـدیم. 
وقتی به سـرنی رسـیدیم، همانند سـایر نیروها منتظر دستورات 
فرماندهـان و اعـزام بـه منطقـه عملیاتـی ماندیـم. یـك روز بـه 
سـمت یكـی از ارتفاعـات رفتـم كه چند نفـر در بـالای ارتفاع 
نشسـته بودنـد. كنجـكاو شـدم و پـس از رفتـن بـه نزدشـان و 
سالم و احوالپرسـی گفتم: شـماها اینجا به چه كاری مشغولید؟ 

یكی‌شـان گفـت: مـا از اعضـای گـروه ضربت هسـتیم.
گفتم: گروه ضربت چی است!؟

یكی‌شـان كـه یـك جـوان رعنـا و قدبلنـد بـود، گفـت: مـا 
بـه خـاك و عمـق مواضـع دشـمن نفـوذ میك‌نیـم و پـس از 
شناسـایی پایگاه‌هـا و اسـتحكامات آن‌هـا، منطقـه و راه هـای 

تداركاتـی آن‌هـا را مین‌گـذاری میك‌نیـم و بـه آن هـا 
شبیخون می‌زنیم و برمی‌گردیم!

گفتم: این گروه زیر نظر كی است؟
آن بـرادر گفـت: زیـر نظـر اطلاعـات كـه مسـئول آن آقـای 

»سـنجابی« اسـت. 
گفتم: دوست دارم وارد این گروه شوم!

1- نام روستایی از توابع شهرستان ایلام
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همان برادر گفت: باید بروی پیش آقای سنجابی.
قبـل از خداحافظـی گفتـم: مـن مـراد قیطاسـی هسـتم كه از 

شـهر ایالم اعزام شـده‌ام.
همـان بـرادر گفـت: مـن هـم عبـاس مامـی هسـتم كـه اهل 

نم! مهرا
طـرف  بـه  و  كـردم  بقیـه خداحافظـی  و  مامـی  عبـاس  از 
چـادری كـه مربـوط بـه گـروه اطلاعـات بـود، رفتـم. وقتی به 
آن‌جـا مراجعـه كـردم و سـراغ آقای سـنجابی را گرفتـم، گفتند 
كـه امـروز نیسـت و اگر فـردا سـاعت نه صبـح مراجعـه كنی، 

می‌توانـی او را ببینـی. 
صبـح روز بعـد بـه آن‌جـا مراجعه كـردم و موفق شـدم آقای 
سـنجابی را ببینـم. جوانـی میانـه انـدام بـود كـه اصالتـاً اهـل 
كرمانشـاه بـود. وقتـی درخواسـتم را مطـرح كردم، ایشـان یك 
فـرم آورد و پـس از یادداشـت مشـخصاتم و گرفتـن آدرس 
دقیـق منـزل و اسـامی اقـوام و فرزندانـم، گفـت: شـما برویـد 
تـا پـس از تحقیقـات لازم، خبرتـان میك‌نیـم. مـن برگشـتم و 
سـه روز بعـد، یكـی از بـرادران بـه دنبالـم آمـد و رسـماً وارد 
گـروه ضربـت، زیرنظـر بـرادر سـنجابی شـدم. در آن زمـان 
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افـرادی هماننـد آقـای حسـنوند از خرم‌آبـاد، موسـی ریكایـی، 
جـواد قربـان علـی‌زاده و عبـاس مامی حضـور داشـتند. بعد از 
پذیرفتـه شـدن در گـروه ضربت، اولیـن شناسـایی‌ای كه من به 
اتفـاق عبـاس مامی در آن شـركت كردم، در منطقـه‌ای واقع در 
پشـت ارتفاعـات كله‌قندی بـود. ارتفاعات كله‌قندی در اشـغال 
نیروهـای عراقـی بود و گروه شناسـایی ما به سرپرسـتی عباس 
مامـی، مأموریـت داشـت تا بـا دور زدن ارتفاعـات كله‌قندی به 
پشـت مواضـع دشـمن نفوذ كنیـم و بـرای عملیات‌هـای آینده، 
اخبـار و اطلاعـات موثـق از وضعیـت و توان دشـمن در منطقه 
جمـع‌آوری كنیم. سـاعت پنج عصـر بود كه از مقـر راه افتادیم. 
اعضـای گـروه عبـارت بودند از آقـای میرزابیگی كه الآن اسـم 
كوچـك او را فرامـوش كـرده‌ام. موسـی ریكایـی، دو نفـر از 
بچه‌هـای اصفهـان )اسامی‌شـان را بـه یـاد ندارم(، مـن و عباس 
مامـی کـه بـه طـرف منطقـه حركـت كردیم. مسـافتی از مسـیر 
را بـا ماشـین رفتیـم. سـپس در جایـی از ماشـین پیـاده شـدیم 
و از كنـار چشـمه‌ای بـه نـام »وه‌نینـه« بـه سـمت بـالا حركـت 
كردیـم. در دو طـرف مسـیر مـا، عراقی‌هـا حضور داشـتند، اما 
وسـط مسـیر باز بود و می‌شـد از آن تردد كرد. یادم هسـت در 
جایـی اطـراق كردیم كـه تنها یـك درختچه‌ی »كُنار« داشـت و 
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آن نقطـه بـه همین نام مشـهور بود. حـدود ده دقیقـه در آن جا 
نشسـتیم كـه در ایـن لحظـه یك دسـتگاه جیپ

اسـحاق1«  »تپـه  ارتفاعـات كله‌قنـدی و  بـه طـرف  عراقـی 
رفـت. بعـد از آن عبـاس دسـتور حركـت داد و مـا بـه طـرف 
منطقـه »شـترمله2« حركت كردیم. در بخشـی از ایـن ارتفاعات 
پرتـگاه هـای ترسـناكی وجـود داشـت كـه اگـر نیروی ناآشـنا 
در آن حضـور یابـد چـه بسـا بـا تلفـات جانـی بسـیاری روبـه 
رو شـود. از آن جایـی كـه دو نفـر از اهالـی مردم ایـل خزل در 
بیـن گـروه ما قرار داشـت و كاملًا آشـنا بـه منطقه و مسـلط بر 

بودند  ارتفاعـات 
پیشـنهاد دادنـد كـه بـا طنـاب از یـك بریدگـی روبـه پاییـن 
برویـم، امـا چـون وسـایل و امكاناتـی كـه بـه همـراه داشـتیم، 
خیلـی كـم بـود، عبـاس گفـت كـه برگردیـم و شـب دیگـر با 
تجهیـزات و امكانـات بیشـتری از ارتفـاع پاییـن برویـم. چون 
اگـر در ایـن لحظـه اقـدام كنیـم، امـكان دارد یكـی از اعضـای 

گـروه دچـار حادثـه شـود و از بیـن بـرود.
عباس دسـتور بازگشـت داد و ما به عقب برگشـتیم. دو شب 

1- نام منطقه‌ای در ارتفاعات میمك
2- نام منطقه‌ای در ارتفاعات میمك
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بعـد، در حالـی كـه به انـدازه كافی بـا خود طنـاب و تجهیزات 
دیگر داشـتیم، از همان مسـیر قبلی و به همان شـكل اول، وارد 
منطقـه شـدیم و پـس از رسـیدن به ارتفاعـات شـترمله، در دل 
شـب و بـا راهنمایـی دو نفـر از بـرادران ایل خزل، بـا طناب از 
پرتـگاه پاییـن رفتیـم و پس از طی مسـافتی، از طریـق رودخانه 
و از میـان نیزارهـای انبـوه بـه طـرف پاسـگاه »خضـر زنـده1« 
حركـت كردیـم. در جاهایـی عمـق آب رودخانـه آنقـدر زیـاد 
بـود كـه تـا گـردن در آب می‌رفتیـم. خسـتگی بـر همـه غالب 
شـده بـود. بـه طوری كـه یكی از بچه‌هـای اصفهان بـرای ادامه 
مسـیر نـای حركت نداشـت. هـر چه تالش كردیم، نتوانسـت 
یـك گام بـردارد. شـب در همـان منطقـه ماندیم و بعـد از رفع 
خسـتگی بـه راهمـان ادامـه دادیـم. صبـح از راه ‌رسـید و بعـد 
از خوانـدن نمـاز صبـح به شناسـایی منطقـه پرداختیـم. آن روز 
تـا نزدیكی‌هـای عصـر، كار شناسـایی را انجـام دادیـم و هنگام 
برگشـت، همـان نیرویی كه دیشـب خسـته و ناتوان شـده بود، 
ایـن بـار بی‌رمـق در گوشـه‌ای افتـاد. هـر چـه مـن و عبـاس 
اصـرار كردیـم تـا به راهـش ادامه دهـد، فایده نداشـت. این در 
حالـی بـود كه بـه واسـطه‌ی صحبت‌های یكـی از بـرادران ایل 

1- نام پاسگاهی در منطقه میمك
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خـزل كـه از بومی‌هـای منطقه و بلدیه ما محسـوب می‌شـد، از 
داخـل رودخانـه به طرف بـالا به مسـیر ادامه دادیم كـه همانند 
شـب گذشـته دچـار همان مشـكلات شـدیم. در حالـی كه در 
وسـط خاك دشـمن بودیم، آن بـرادر اصفهانی در گوشـه‌ای از 

حاشـیه رودخانـه افتاد.
عبـاس وقتـی یقیـن حاصـل كرد كـه این نیـرو تـوان ادامه‌ی 
مسـیر را نـدارد، از مـن خواسـت تـا در كنـارش بمانم تـا او به 
تنگـه »تاریكـه1« بـرود و بـا خـود نیـروی كمكـی بیـاورد. من 
قبـول كـردم و آن بـرادر را بـه منظـور اسـتتار از دیـد نیروهای 
دشـمن در میـان نیزارهـا پنهـان كـردم و خودم هـم در كنارش 

بـه انتظارمانـدم. شـب از راه رسـید و از عبـاس خبری نشـد.
صبـح روز بعـد بـاز خبری نبـود. كلافه شـده بـودم و گاهی 
دچـار یـأس و دلهره‌ی توأم با ناامیدی شـدم. حـدود عصر بود 
كـه صدایـی به گـوش رسـید. از میان نیـزار تغییر موضـع دادم 
و جلوتـر رفتـم و خـوب كـه دقت كـردم، متوجه شـدم عباس 
بـه اتفـاق گروهـی دیگـر از بچه‌هـا بـه طـرف مـن می‌آمدنـد. 
در گوشـه‌ای ایسـتادم تـا عبـاس نزدیـك شـد. در ایـن لحظـه 
یـك قلـوه سـنگ كوچك برداشـتم و به سـمتی پرت كـردم كه 

1- نام منطقه‌ای در منتها الیه جنوب مهران 



سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

50

عبـاس در آن جهـت بـود. عبـاس متوجه شـد و مرا صـدا زد و 
گفـت: قیطاسـی!؟ قیطاسـی كجایی!؟

به آرامی گفتم: جلوتر بیا! من اینجا هستم!
از جایم بلند شـدم و با دسـت به سـمت عباس اشـاره كردم 

كـه بیایـد. عباس آمـد و گفت: از آن اصفهانـی چه خبر!؟
گفتم: داخل بیشه‌زار است!

بقیـه هـم آمدنـد و بـا هـم احوالپرسـی كردیم. عبـاس مقدار 
زیـادی نـان و كنسـرو بـا خـود آورده بـود و درب كنسـروها 
را بـاز كرد.مـن و آن بـرادر اصفهانـی پـس از یـك شـبانه‌روز، 
مشـغول خوردن غذا شـدیم و كمك‌ـم توان گرفتیـم. گروهی را 
كـه عبـاس بـه همـراه آورده بـود از بچه‌هـای ارتـش بودند كه 
در پاسـگاه »تنگـه تاریكـه« مسـتقر بودنـد. چهـار نفـر از آن ها 
بـرادر اصفهانـی را روی برانـكارد قـرار دادنـد و قدرتمندانه آن 
را تـا محلـی كـه نزدیك پاسـگاه بـود، حمل كردنـد و از آن جا 
بـا ماشـین او را بـه بهداری سـپاه منتقل كردنـد. روز بعد عباس 
ایـن مأموریـت و شناسـایی را به مقامـات بالاتر گـزارش داد و 
در واقـع ایـن یكـی از شناسـایی‌های مقدماتـی بـرای عملیـات 

19 دی و فتـح میمـك بود.
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چنـد گـروه شناسـایی دیگـر نقـاط مختلـف منطقـه میمـك 
و اطـراف آن را شناسـایی كردنـد تـا ایـن كـه سـرانجام زمـان 

رسـید.  فرا  عملیـات 
در شـب عملیـات تعـدادی نیـرو در اختیـار عبـاس قـرار 
دادنـد و مـن بـه اتفـاق ایشـان راهـی همـان محور معـروف به 
»شـترمله« شـدیم كه از قبل آن را شناسـایی كرده بودیم. شـبانه 
از منطقـه سـرنی بـا ماشـین حركـت كردیـم و بـه نقطـه‌ای در 
پاییـن ارتفاعـات رسـیدیم و از آن جا با راهنمایی و مسـئولیت 
عبـاس بـه طـرف نقطـه مـورد نظر بـه راه خـود ادامـه دادیم تا 
بـه جایـی رسـیدیم كـه عراقی‌هـا در آن موضـع گرفتـه بودند. 
در آن مقطـع میادیـن میـن عراقی‌هـا، چنـدان زیـاد نبـود و بـه 
راحتـی می‌شـد بـا خنثی كردن چنـد مین از آن گذشـت. محور 
بـاز شـد و درگیـری آغـاز گردیـد. بـه مـا دسـتور داده بودنـد 
كـه حـق درگیـری مسـتقیم بـا دشـمن را نداریـد و بـه همیـن 
دلیـل ما بیشـتر نقـش راهنمـای نیروهـای عملیاتی را بـر عهده 
داشـتیم. آن شـب نیروهایـی كه ما آن‌هـا را با مسـئولیت عباس 
بـه محـور »شـترمله« بردیم، توانسـتند هـدف مورد نظـر را آزاد 
كننـد، امـا صبـح روز بعد با پاتك شـدید نیروهـای عراقی روبه 
رو شـدند كـه طـی آن تعدادی از برادران به شـهادت رسـیدند. 



سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

52

ایـن پاتـك تا سـه روز ادامه داشـت، امـا با شـجاعت نیروهای 
رزمنـده دفـع شـد و نیروهـا توانسـتند میمـك را فتـح كنند. ما 
حـدود یـك مـاه در منطقـه بودیـم كه پـس از آن، بـه مرخصی 
رفتیـم و چنـد روز بعد، آقای سـنجابی دسـتور داد تـا به منطقه 

برگردیم. »زیـل« 
بچه‌هـای  بومـی  غیـر  گـروه  بـا  رفتیـم  منطقـه  بـه  وقتـی 
»پرویـز  عزآبـادی«،  »محمـود  جملـه  از  عملیـات  اطلاعـات 
احمـدی«و »جـواد قربانعلـی‌زاده« آشـنا شـدیم. مقـر نیروهـای 
اطلاعـات عملیـات در كنار بچه‌هـای »بهداری« بـود كه چندی 

بعـد آقـای شـم‌آبادی بـه عنـوان مسـئول معرفـی شـد.
در مجاور ما، تپه‌ای قرار داشـت معروف به »تپه شـیرمحمد« 
كـه گروهـی از مجاهدیـن افغانـی در آن مسـتقر بودنـد. در آن 
برهـه »عبـدا... شـكوری« مسـئول محـور بـود. امـا گـروه مـا 
می‌گرفـت.  دسـتور  »شـم‌آبادی«  آقـای  از  شناسـایی‌ها  در 
»شـم‌آبادی« ریـش‌ بلنـد و قیافـه‌ی خاصـی داشـت كـه همـان 
روز اول، مـن از تـه دل از او خوشـم نیامـد. چند بـار به عباس 
گفتـم: مـن از ایـن آدم خوشـم نمی‌آیـد، رفتارهای مشـكوك و 

ریاكارانـه‌ای دارد. 
عبـاس گفت: قیطاسـی لامذهـب، مگر این آدم چـه كرده كه 
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تو بـه او گیر داده‌ای!؟
گفتـم: بـه هر حـال، من به تـو چیـزی گفتم، بعدهـا خواهی 

دید!
عباس گفت: این یكی از رزمنده‌های دلاور و شجاعه!

گفتم: من ترس دارم كه با او به مأموریت بروم!
هـر بـار كـه بـا شـم‌آبادی بـه مأموریـت می‌رفتـم، در حیـن 
حركـت از او فاصلـه می‌گرفتـم و همیشـه مواظـب حـالات و 

بودم. حركاتـش 
یك روز به اتفاق شـم‌آبادی، عباس مامی و حسـین مهردادی 
بـه طـرف »تپـه شـیرمحمد« رفتیـم. همـان جایـی كـه افغانی‌ها 
در آن موضـع گرفتـه بودنـد. در حیـن حركت شـم‌آبادی رو به 
عبـاس كـرد و گفت: آقای مامـی، من می خواهـم از داخل دره 

و ایـن نیزارهـا بـه طرف پایین بـروم و گشـتی در منطقه بزنم!
بـا اشـاره عبـاس را بـه گوشـه‌ای كشـاندم و گفتـم: عبـاس! 
مـن بـا ایـن بـه مأموریـت نمـی روم! گفته باشـم منو بـا این به 

نفرسـت. مأموریت 
عبـاس گفت: اگـر خودم هـم همراهت بیایـم خیالت راحت 

شود!؟ می 
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گفتم: اگه خودت باشی آره!
شـب كه شـد، از تپه شـیرمحمد، رو به پایین و از میان شـیار 
بـه طـرف عراقی‌هـا راه افتادیم. راهـی را كه شـم‌آبادی انتخاب 
كـرده بـود، عراقی ها در طول مسـیر آن و از هـر دو ناحیه چپ 
و راسـت، اسـتقرار داشـتند و ارتفاعات در تصرف آن‌ها بود. در 
ایـن شناسـایی صمد و سـید افغانـی و خود شـیرمحمد و یكی 

دو نفـر دیگـر از بچه‌های همدان حضور داشـتند.
بـه مسـیر ادامـه دادیـم و به »پـل شكسـته1« كه رسـیدیم، در 
حالـی كـه مـن در داخـل رودخانـه بـودم، در ایـن لحظـه بنـد 
كفشـم باز شـد و نشسـتم تـا بند كفشـم را ببندم كـه یك دفعه 
شـم‌آبادی خـودش را بـه بالای جـاده رسـاند و درهمین لحظه 
صـدای رگبـار گلولـه، سـكوت شـب را در هم شكسـت، یك 
لحظـه کـه دقت كـردم متوجه شـدم شـم‌آبادی همه‌ی مـا را به 
رگبار بسـت. در همان لحظات اول سـید و صمد افغانی كشـته 
شـدند و تیـری از ناحیه مچ به دسـت راسـت مـن اصابت كرد. 
روی زمیـن دراز كشـیده بـودم و عباس هـم در كنارم بود كه 
یـك دفعـه عبـاس در یـك حركـت برق‌آسـا غلتی خـورد و به 

من گفت: سـالمی؟
1- نام منطقه‌ای در كنجان‌چم مهران
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گفتم: چیزی نیست! فقط تیر به مچ دستم اصابت كرده!
یكـی دیگـر از بـرادران كـه اهـل همـدان بـود از ناحیـه‌ی پا 

مجـروح شـده بود.
عباس گفت: همین جا باش!

و در حركتـی برق‌آسـا خـودش را بـه بـالای جـاده رسـاند، 
امـا از شـم‌آبادی خبـری نبـود. هر چه گشـت او را پیـدا نكرد.
عبـاس برگشـت. در حالـی كـه مچ دسـتم تیـر خـورده بود، 
سالح‌های افغانی‌هـا را برداشـتم. عباس هم آن بـرادر همدانی 
را كـه از ناحیـه‌ی پـا مجـروح شـده بـود، بـه دوش گرفـت و 
آرام‌آرام و بـا دقـت بـه طـرف خـط دفاعـی نیروهـای خـودی 
برگشـتیم. حدود سـه سـاعت طول كشـید تا به تپه شـیرمحمد 
رسـیدیم و افغانی‌هـا را صـدا زدیـم. وقتـی به كم‌كمـان آمدند 
و جویـای حـال صمد و سـید شـدند، عبـاس گفت كـه هر دو 
نفرشـان توسط شـم‌آبادی شـهید شـدند. صبح روز بعد، عباس 
از طریـق بی‌سـیم موضـوع را به سـپاه ایلام اعلام كـرد و همان 
روز آقـای صدیقیـان كـه در آن برهـه فرمانـده سـپاه بـود بـه 
اتفـاق معـاون پشـتیبانی و آقای سـنجابی به منطقـه آمدند و من 
و عبـاس حاصـل مشـاهدات و حادثـه پیـش آمـده را گـزارش 
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دادیـم. در ابتـدا آقـای صدیقیـان و بقیـه فكر نمیك‌ردنـد كه ما 
راسـت می‌گوییـم و شـم‌آبادی خـودش را تسـلیم عراقی‌هـا 
كـرده. نماینـده حفاظـت اطلاعـات بـه مـن و عبـاس گفت كه 
فـردا باید به كرمانشـاه برویم و در آن‌جـا موضوع را به صورت 
حضـوری بـه مقامات بالا گـزارش دهیـم. آن روز عصر بود كه 
مـن و عبـاس آمـاده شـدیم كه فـردا به كرمانشـاه برویـم كه به 
نـاگاه سـاعت چهـار عصـر، بخـش رادیو فارسـی عـراق اعلام 
كـرد كه شـم‌آبادی خـودش را بـه نیروهـای بعثی تسـلیم كرده 

است.
چنـد سـاعت بعـد از حفاظـت اطلاعـات كرمانشـاه تمـاس 
گرفتـه شـد و بـه مـا اعالم كردنـد كـه دیگر نیـازی نیسـت به 
كرمانشـاه برویـم و در مـورد حادثـه دیشـب گـزارش دهیـم. 

چـون بـه یقیـن رسـیدند كـه شـم‌آبادی خائـن بـوده اسـت. 
از آن بـه بعـد عبـاس تـا مدت‌هـا بـا مـن شـوخی میك‌ـرد 
و می‌پرسـید كـه تـو چطـور بـه ایـن آدم مشـكوك بـودی و 
سـرانجام هـم حـدس و گمانـت درسـت از آب درآمـد. از آن 
پـس جایـگاه و منزلت عبـاس، نزد مسـئولین روزبه‌روز بیشـتر 
و برتـر شـد، بـه طـوری كـه در اكثـر شناسـایی‌ها و نفـوذ بـه 
خـاك دشـمن، مسـئول و سرپرسـت تیم‌هـای شناسـایی اغلب 
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عبـاس بـود. مدتـی بعـد تصمیم گرفته شـد تـا در محـور كانی 
سـخت عـراق، یـك عملیات محـدود انجـام بگیرد كـه پس از 
چنـد بـار شناسـایی، قـرار شـد در بهمن مـاه آن سـال )1360( 
ایـن عملیات صـورت گیرد. در ایـن عملیات افـرادی از پایگاه 
هـا فراخوانـده شـدند كـه از محـور مـا چنـد نفـر از جملـه 
عبـاس مامـی، من، عبدالله شـكوری، كاظـم فتحـی‌زاده، علیداد 
كرم‌پـور، الهك‌ـرم شـامحمدی و چنـد نفر دیگر حضور داشـتند. 
مـا بـا ماشـین از منطقـه حركـت كردیـم تا بـه جایی رسـیدیم 
كـه دیگر نمی‌شـد بـا وسـایل نقلیه آن مسـیر را ادامـه داد. پس 
از آن نیروهـا از ماشـین پیـاده شـدند و مسـیر را ادامـه دادیم تا 
رسـیدیم بـه یـك غار كـه در آن چند نفـر از نیروهـای بومی از 
جملـه »علی‌مـردان غیاثونـد« حضـور داشـتند. در آن جا مدتی 
اسـتراحت كردیـم و بـه طـرف پایـگاه عراقی‌هـا راه افتادیـم. 
آن شـب تـا نزدیكی‌هـای صبـح منتظـر ماندیـم تـا در فرصـت 
مناسـب، عملیـات آغـاز شـود. حـدود سـاعت چهـار بـود كه 
عملیـات شـروع شـد و ما با عراقی‌هـا درگیر شـدیم. در ابتدای 
عملیـات یكـی از نگهبانـان عراقی نعـره‌ای زد و پرویز احمدی 
با سالح كلت او را به هلاكت رسـاند. درگیری شـدت گرفت 
كـه پس از مدتی پایگاه سـقوط كرد و به عقب برگشـتیم. وقتی 
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بـه نقطـه‌ی امـن رسـیدیم، متوجه شـدیم كـه دو تـن از نیروها 
حضـور ندارنـد. ایـن دو نفر عبـارت بودند از عبدالله شـكوری 
و عباسـعلی میرزاجانـی. هـر چـه منطقـه را گشـتیم از آن هـا 
خبـری نبـود. ما از پایـگاه عراقی‌هـا دو قاطر و مقداری سالح 
و مهمـات بـه غنیمت گرفتیم و بـا خود به همـراه آوردیم. روز 
بعـد مـن، عبـاس مامـی، الهك‌ـرم شـاه‌محمدی، علیـداد كرم‌پور 
و چنـد نفـر دیگر به منظور كسـب اطالع از دو نیـروی مفقود 
شـده بـه منطقـه برگشـتم امـا پـس از گشـتن زیـاد و نزدیـك 
شـدن بـه پایـگاه، هیچ اثـری از آن هـا پیدا نكردیم. لازم اسـت 
در اینجـا بگویـم كـه در ایـن مأموریـت بچه‌هـا عكس‌هایی به 
یـادگار گرفتنـد اما در آن عكس‌ها تصویر مـن، كاظم فتحی‌زاده 
عملیـات  آن  در  مـن  می‌گوینـد  عـده‌ای  میرزایـی  ومرتضـی 
حضـور نداشـته‌ام، در حالـی كه به شـهادت تعـدادی از نیروها 
از جملـه مرتضـی میرزایـی و علی‌مـردان غیاثونـد مـن در آن 
عملیـات حضـور داشـتم. بعد از مفقود شـدن عبداله شـكوری، 
روح‌الـه ارجمنـدی بـه عنـوان مسـئول محـور معرفی شـد. در 
سـال 61، عـراق از مهـران عقب‌نشـینی كـرد و بـه ارتفاعـات 
مشـرف بـر شـهر پناه بـرد. آن موقـع این زمـان مـا وارد مهران 
شـدیم و مقـری در آن برپـا كردیم. در این دوره مسـئول محور 
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اطلاعـات عملیـات عبـاس مامـی شـد و مسـئولیت كل واحـد 
اطلاعـات عملیـات، جـواد قربانعلـی‌زاده بود. گروه مـا عبارت 
بودنـد از: محمـود عزآبـادی، حسـین گلاب، میربـاوش، عباس 
مامـی، فتح‌الـه حاجـت، آقـای مینایـی، الهك‌ـرم شـاه‌محمدی، 
كاظـم فتحـی‌زاده و علی فتحـی‌زادهك.ار ما هر روز شناسـایی و 
مین‌گـذاری جاده‌هـای ارتباطـی عـراق با مسـئولیت عباس بود. 
عبـاس یـك روز مـا را راحـت نمی‌گذاشـت و مـدام بچه‌ها را 
بـه شناسـایی می‌فرسـتاد.یك شـب به شناسـایی رفتیـم و صبح 
آن روز، حـدود سـاعت هفـت بـه جـاده اصلـی رسـیدیم و به 
دسـتور عبـاس، مشـغول مین‌گـذاری در سـه نقطـه از جـاده 
بودیـم. موقعیـت مـا درسـت در نزدیـك »پاسـگاه هه‌شـیمه1« 
عـراق بـود. در این مأموریت مـن و حمید گلسـتانی، میرباوش 
و عبـاس مامـی حضـور داشـتیم. در حیـن مین‌گـذاری یـك 

جیـپ عراقـی بـه مـا نزدیك شـد كه 
بلافاصلـه خودمـان را بـه یـك گـودال در نزدیكـی جـاده 

پنهـان رسـاندیم و 
شـدیم. جیـپ كـه رد شـد، دوبـاره بـه روی جاده برگشـتیم 
و مین‌هـا را كار گذاشـتیم. مـن و حمیـد گلسـتانی كارمـان را 

1- نام یكی از پاسگاههای عراق در حوزه منطقه مهران
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تمـام كردیـم كـه صدای ماشـینی را شـنیدم. به عبـاس گفتم كه 
صـدای ماشـین می‌آیـد، عبـاس گفت: بـرو كنار تپه مشـرف به 
پاییـن جـاده ببیـن چه خبـر اسـت. وقتی رفتـم، دیـدم كه یك 
تریلـر در حالـی كه یك دسـتگاه تانـك بر روی كفی آن سـوار 

اسـت، رو بـه بـالا می‌آید.
بـه سـرعت برگشـتم و موضـوع را بـه عبـاس گفتـم. مین‌ها 
آمـاده انفجـار بودنـد. به دسـتور عبـاس از جاده فاصلـه گرفتیم 
و در فاصلـه‌ای حـدود صـد متر از جـاده پنهان شـدیم و منتظر 

ماندیم.
تریلـر آمـد و از مینـی كـه مـن و گلسـتانی كاشـته بودیم رد 
شـد، امـا وقتـی بـه میـن دوم و سـوم كـه عبـاس كاشـته بـود، 
رسـید، در یـك لحظـه انفجـاری بلنـد شـد و تریلـر همـراه بـا 
تانـك بـه هـوا رفـت و منهدم شـد. صحنـه‌ی بسـیار دیدنی‌ای 
بـود، بعدهـا متوجـه شـدیم كـه آقـای دانشـیار و خادمـی بـه 
دیـدگاه كانی‌سـخت آمـده بودنـد و بـا دوربیـن ایـن صحنه را 
نـگاه كـرده بودنـد كـه پـس از برگشـت بـه مقـر، گـروه مـا و 

عبـاس مامـی را تشـویق كردنـد. 
مدتـی گذشـت تا ایـن كه در محـور »رضاآبـاد1« حضور پیدا 

1- نام منطقه‌ای در شمال غربی شهر مهران
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كردیـم. آن زمـان گـردان 808 كرمـان بـه فرماندهـی سـرهنگ 
عاقبتـی در آن محـور مسـتقر بود. محـور عراقی هـا روبه روی 
پاسـگاه فرخ‌آبـاد بود.عبـاس گفـت: بایـد راهـی پیـدا كنیـم و 
بـه داخـل مواضـع عراقی‌هـا نفـوذ كنیـم. مـن گفتم: نمی‌شـود 
عبـاس جـان! نمی‌شـود! عباس گفـت: باز ترسـیدی قیطاسـی!

گفتم: جلویمان میدان مین است!
عباس گفت: من مین‌ها را خنثی میك‌نم!

جـر و بحـث با عبـاس فایده نداشـت. مسـئول گـروه بود و 
باید دسـتورش را اجـرا میك‌ردیم. در ایـن مأموریت میرباوش، 
بهشـتی، مـن و عبـاس مامـی از خـط گذشـتیم. وارد یكـی دو 
سـنگر شـدیم امـا كسـی در آن‌هـا نبـود. نگهبـان عراقـی توی 
سـنگر بـالای تپـه بود و ما از مسـیری كه در دیـد او نبود، خود 
سـرا به سـنگرهای اسـتراحت رسـاندیم. به سـنگری رسـیدیم 
كـه عبـاس بـه آرامـی در آسـتانه‌ی در سـنگر قـرار گرفـت و 

گفـت: قیطاسـی بـرو تو!
داخـل سـنگر شـدم. سوسـوی نـور فانـوس دسـتی، فضـای 
داخـل سـنگر را روشـن كـرده بـود. دو نفـر در سـنگر خوابیده 
بودنـد. سالح كلاشـینكفی را كـه از دیـوار سـنگر آویـزان بود 
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برداشـتم و بـه عبـاس دادم. بـه آرامـی اشـاره كـرد و گفـت: 
اسـلحه كُلـت را هـم بیـاور! برگشـتم و آن را هم برداشـتم و به 
عبـاس دادم. كلـت را بـه كمـر بسـت. در این لحظـه میرباوش 
كـه داخـل سـنگر بود، بـه یكی از عراقی‌ها شـلیك كـرد كه تیر 
بـه شـانه‌اش اصابت كـرد. عبـاس از این كار ناراحت شـد و به 
میربـاوش تذكـر داد. دو اسـیر عراقـی را بـا خود آوردیـم و به 
دیگـر بچه‌هـا كـه در آنسـوی معبـر بودنـد، تحویل دادیـم. هوا 

بارانـی بـود. عبـاس گفـت: قیطاسـی با مـن بیا! 
گفتم: كجا؟

گفت: باید قبضه 106 را منهدم كنیم!
بـا او بـه عقب برگشـتم، چند نارنجك در داخـل لوله‌ی 106 
گذاشـت و یكـی از آن هـا را بـا »سـیم«، تلـه‌ای كرد و سـیم را 
بـا خود به سـمت یكی دیگر از سـنگرها كشـاند. گفتـم: چكار 

؟ میك‌نی!
عباس گفت: می خواهم 106 را منهدم كنم!

وقتـی نارنجـك را تلـه‌ای كرد و به داخل سـنگررفتیم، سـیم 
را كشـید و نارنجـك منفجر شـد كه همین انفجـار باعث منفجر 
شـدن دیگـر نارنج‌كهایـی شـد كـه در دهانـه‌ی لولـه‌ی601، 
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جاسـازی كـرده بـود. قبضـه بـر اثـر انفجـار بـه هوا رفـت و با 
دیـدن ایـن صحنـه لبخنـدی حاكـی از رضایـت زد و بـه اتفاق 

دیگـر اعضـای گـروه و اسـرای عراقـی به عقب برگشـتیم.
سـال 1362 ما به لشـكر ثارالله به فرماندهی قاسـم سـلیمانی 
مأمـور شـدیم. قـرار بـود در منطقـه عملیـات شـود و قبـل از 
عملیـات لازم بـود بـه شناسـایی برویم. لشـكر ثـارالله آن زمان 
در مهـران بـود. مـا حدود یـك ماه، منطقـه را شناسـایی كردیم. 
مأمـور بودیـم كـه از شـیار میـگ سـوخته1 قلاویـزان را دور 
بزنیـم و از سـمت پشـت، مواضـع عراقی‌هـا را شناسـایی كنیم. 
گـروه مـا بـه سرپرسـتی عباس مامـی عبـارت بودنـد از الهك‌رم 

شـاه‌محمدی، حسـین مهـردادی، میربـاوش، 
من و كاظم‌فتحی‌زاده كه به دو گروه تقسیم شدیم.

مـن و عبـاس از پشـت كله‌قنـدی، فرخ‌آبـاد، دراجی و شـیار 
میگ سـوخته ،پاسـگاه تعان و شـهر تعـان را شناسـایی كردیم.

در شناسـایی پاسـگاه و شـهر تعـان، مـن، عبـاس مامـی و 
الهك‌ـرم شـاه‌محمدی و میربـاوش از مهـران حركـت كردیـم و 
بـا عبـور از خـط دشـمن از طریـق شـیاری كـه نسـبتاً عمیـق 
بـود، در پنـاه تاریكی شـب به طـرف پاسـگاه راه افتادیم. وقتی 

1-فرورفتگی خط مرزی جنوب مهران 	



سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

64

بـه نزدیـك پاسـگاه رسـیدیم، عبـاس بـا دوربین دید در شـب، 
منطقـه را بررسـی كـرد و از سـمت چـپ پاسـگاه، از میان یك 
شـیار رو بـه پاییـن راه افتادیـم تـا رسـیدیم بـه شـهر »تعـان«. 
در آن جـا بسـیاری از سـاختمان‌ها بـر اثـر سالح‌های دوربـُرد 
ویـران شـده بودنـد. وقتـی بـه ابتدای شـهر رسـیدیم، سـگ‌ها 
بـه شـدت پـارس میك‌ردنـد و بـه نوعـی نیروهـای دشـمن را 
از حضـور غریبـه در منطقـه آگاه كردنـد. در آن لحظـات، در 
یـك گـودال كه در جلـوی ما بود، سوسـوی نـوری خودنمایی 
میك‌ـرد و انـگار نشـان مـی‌داد كه در میـان آن، افـرادی حضور 

دارنـد. بـه عبـاس گفتـم: فكر كنـم داخـل آن نیرو هسـت!
عبـاس بـا دوربینـش كـه نـگاه كـرد، بـه آرامـی گفـت: نیرو 
نیسـت! سوسـوی آتـش انفجـار گلوله‌ تـوپ دوربرُد اسـت كه 
تـازه شـلیك شـده. عبـاس جلوتـر رفت و بعـد با پرتـاب یك 
ریـگ بـه سـمت مـا، اشـاره كـرد كـه بـه او بپیوندیـم. هر سـه 
نفـر بـه عبـاس پیوسـتیم و بعد مـا را بـه دو گروه تقسـیم كرد. 
الهك‌ـرم شـاه‌محمدی و میربـاوش در فاصلـه‌ی ده متـری از مـا 
بـه یكـی از خانه‌های خراب شـده پنـاه بردند. مـن و عباس در 
همـان سـاختمان ماندیم كه در حیاط آن یـك درخت كالیپتوس 
بـزرگ قـد برافراشـته بـود. در آن لحظـه فكری به ذهنم رسـید 



65

سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

و بـه عبـاس گفتم: چطـوره شـاخه‌های درخت را قطـع كنیم و 
در گوشـه‌ای از سـاختمان روی خـود بیندازیـم و پنهان شـویم! 
عبـاس لبخنـدی زد و گفـت: با ایـن كار می خواهی به دشـمن 
بگویـی كـه ایرانـی به اینجـا آمده!؟ آخـر این چه فكری اسـت 

میك‌نی!؟ كـه 
گفتم: پس چكار كنیم!؟

عبـاس گفـت: اگـر احسـاس خطـر كردیـم، می‌رویـم روی 
درخت!

در آن لحظات فكر بسیار خوبی بود.
عبـاس بـالای درخـت رفـت و گفـت: راسـتش را بخواهـی 

فقـط جـا بـرای خـودم در ایـن بالا هسـت!
گفتم: پس من چی!؟

عباس گفت: فكر خودت را كن!
گفتـم: خیلی خوب، من همین جا در گوشـه‌ای از سـاختمان 

پنهان می شـوم!
عبـاس گفـت: نه! راسـتش مـن خیلی خسـته‌ام، تو بیـا بالا و 

دوربیـن را بگیـر و نگهبانـی بده تـا من كمی اسـتراحت كنم!
عبـاس پاییـن آمـد و دوربیـن دیـد در شـب را به مـن داد و 
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رفـت گوشـه‌ای نشسـت، مـن به بـالای درخـت رفتـم و از آن 
بـالا، تمـام اطـراف در دیـد كامـل بـود. چنـد لحظـه بعـد نور 
ماشـینی در فاصلـه‌ای نـه چنـدان دور نمایـان شـد كـه داشـت 
بـه طـرف مـا می‌آمـد. بـه سـرعت از درخـت پایین آمـدم و به 
عبـاس گفتـم: یـک ماشـین جیـپ دارد بـه طـرف ما مـی آید!
عبـاس بـالای درخت رفت و گفت: درسـت مـی گویی! برو 

الهك‌ـرم و میربـاوش را باخبر كن.
بـه سـرعت رفتم و موضـوع را به آنهـا گفتم تا آماده باشـند. 
فـوراً برگشـتم و بـه پیشـنهاد عبـاس هـر دو بـه بـالای درخت 

رفتیـم و منتظـر ماندیم. 
ماشـین بـه فاصلـه ده متری سـاختمان رسـید و توقـف كرد. 
یكـی از سرنشـینان آن از ماشـین پیاده شـد و به طـرف ما آمد. 
عبـاس اسـلحه را مسـلح كرده بـود و منتظر ماند كه اگر سـرباز 
عراقـی بـه پـای درخـت آمـد، هـم او و هـم بقیـه را بـه رگبار 
ببنـدد. سـرباز كمـی جلوتر آمـد. هـر دو نفس در سـینه حبس 
كـرده بودیـم و مـن در ایـن لحظـه به آرامـی به حـرف آمدم و 
گوسـفندی را نـذر امامـزاده علی‌صالـح)ع( كردم كـه این خطر 
بـه خیـر و خوشـی از مـا رفـع شـود. بـه همـان علی‌صالح)ع( 
سـوگند، در حالـی كـه بقیـه هم از ماشـین پیـاده شـدند، كمی 
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جلـو آمدنـد و اطـراف را بررسـی كردنـد و بـدون آن كـه در 
گرگ‌ومیـش صبحـدم آن روز بـه بالای درخـت كالیپتوس نگاه 
كننـد، بـه طـرف ماشـین برگشـتند و پس از سـوار شـدن، از ما 
فاصلـه گرفتنـد و رفتنـد. عبـاس بـا دوربیـن عكاسـی كوچكی 
كـه داشـت، در حیـن رفتـن عراقی‌هـا از آن‌هـا عكـس گرفت. 
مـن در اوج دلهـره و یـأس، نفس راحتی كشـیدم، امـا عباس با 

لبخند گفت: قیطاسـی ترسـیدی!؟
گفتم: آره!

عبـاس ادامـه داد و گفـت: دیـدی علـی صالـح)ع( چطـور 
شرشـان را از سـرمان كـم كـرد!

عبـاس از شـهر »تعـان« و سـاختمانی كـه در آن پنهان شـده 
بودیـم، چنـد عكـس گرفـت و از همـان راهی كه آمـده بودیم، 
مـا را برگردانـد و دو روز بعـد، گـزارش شناسـایی خـود را 
بـه آقـای دانشـیار و قاسـم سـلیمانی ارائـه كـرد. عبـاس در آن 
مقطـع زمانـی چالا‌كتریـن نیروی اطلاعـات عملیـات در نفوذ 
بـه خـاك دشـمن و شناسـایی‌ها بـود. بـه طـوری كـه در قبـل 
از عملیـات و الفجـر 3، زمانـی كـه محسـن رضایـی، قاسـم 
سـلمانی،صیاد شـیرازی و عـده‌ای دیگر از فرماندهـان به منطقه 
آمدنـد، در یكـی از نقـاط كـه مشـرف بـر روی سـد كنجانچم 
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بـود، بحـث بر سـر اسـتقرار نیروهایی در اطراف كله‌قندی شـد 
كـه در آن لحظـه عبـاس با این طـرح مخالفت كـرد و گفت كه 
بـا توجـه بـه احـداث جاده‌هـای ارتباطـی توسـط عراقی‌ها در 
كله‌قنـدی و پشـت آن، اگـر نیـرو در ایـن منطقه بـرای عملیات 
پیـاده شـود، عراقی‌هـا آن را دور می‌زننـد و نابودشـان میك‌نند. 
صیـاد شـیرازی گفـت كه ایـن ادعا درسـت نیسـت و عراقی‌ها 

در پشـت ارتفاعـات كله‌قنـدی، جـاده احـداث نكرده‌انـد!
امـا عبـاس گفـت: مـن رفتـه‌ام و از نزدیك دیده‌ام كـه در آن 
جـا جاده هسـت. صیاد شـیرازی قبول نكرد، تا ایـن كه دو روز 
بعـد گروهـی از نیروهای اطلاعات عملیات به دسـتور محسـن 
رضایـی بـه منطقـه رفتند و پـس از بازگشـت حرف‌های عباس 
را تأییـد كردنـد. بـه طـوری كه پـس از آن هم محسـن رضایی 

و هـم صیاد شـیرازی از عباس تشـكر كردند.
مدتـی بعـد بـرای عبـاس »تقدیرنامه« نوشـتند، امـا او گفت: 
مـن بـرای رضای الهـی كارم را میك‌نم و به ایـن چیزها احتیاج 

ندارم!
عبـاس آدم خاصـی بـود. وقتـی بـه مرخصی می‌رفت سـوار 
ماشـین بیت‌المـال نمی‌شـد. از مهـران می‌رفـت تـا صالح‌آباد و 
از آن‌جـا بـا ماشـین عمومی بـه ایالم می‌رفت. به حفـظ اموال 
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بیت‌المـال فوق‌العـاده حسـاس بود. یادم هسـت كـه در یكی از 
شناسـایی‌ها، باطـری دوربیـن دید در شـب را گم كـردم، وقتی 
متوجـه شـد كلـی از مـن عصبانی شـد و گفـت كه باید بیشـتر 
مواظـب امـوال باشـم. مـن از حرف‌هایـش ناراحـت شـدم، اما 
سـاعاتی بعـد همـه چیز را فرامـوش كردم. چون می‌دانسـتم كه 

ایـن آدم ریاكار و ظاهربین نیسـت. 
در سـال 1361 قـرار بـود كه برای كسـب اطالع از وضعیت 
دشـمن، یـك یا چند نفـر از نیروهای عراقی اسـیر شـوند. پس 
از بررسـی‌های لازم، بهتریـن مكان، »پاسـگاه سـیا1« عـراق بود. 
فرماندهـان آن زمـان از جملـه اكبـر دانشـیار و یحیـی خادمی، 
پیشـنهاد دادنـد تا در قالب یـك گردان این عملیات در پاسـگاه 
سـیا صـورت گیـرد. عبـاس بـه محـض شـنیدن ایـن موضوع، 
بـا اعـزام یـك گـردان نیرو بـرای ایـن عملیـات مخالفـت كرد 
و بـه دانشـیار گفـت كـه مـن بـا چهـار نفـر، ایـن كار را انجام 
می‌دهـم. در ابتـدا دانشـیار بـاور نمیك‌ـرد امـا بـا اصـرار زیـاد 
عبـاس قانـع شـد. بعد از ایـن صحبت‌هـا، یـك روز عصر، من 
و عبـاس و میربـاوش و كاظـم فتحـی‌زاده بـرای ایـن عملیـات 
انتخـاب شـدیم. عبـاس از قبـل بارها به شناسـایی منطقـه رفته 

1- نام یكی از پاسگاه های مرزی عراقی در منطقه عمومی مهران
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بـود و آن را مثـل كـف دسـت می‌شـناخت. عصربـود كـه بـه 
طـرف پاسـگاه سـیا راه افتادیـم. طبـق نقشـه عباس و بـا توجه 
بـه اطلاعاتی كه از سـنگرهای كمین دشـمن كسـب كـرده بود، 
قـرار بـود كه شـب بـه نزدیك سـنگرهای كمیـن نفـوذ كنیم و 
همـان جـا بمانیـم تـا روز بعـد كـه نگهبانـان سـنگرها را ترك 
كردنـد، مـا بـه جای آن‌هـا داخل سـنگرها شـویم و تـا غروب 
روز بعـد همـان جا بمانیـم. در زمان مقـرر، وقتی كـه عراقی‌ها 
می‌خواهنـد وارد سـنگرها شـوند، ابتـدا آن‌هـا را اسـیر كنیـم و 
اگـر مقاومـت كردنـد، آن‌هـا را بـه هلاكـت برسـانیم. فاصله‌ی 
سـنگرها تـا پاسـگاه بیـش از دویسـت متـر بـود. شـب هنـگام 
پـس از طـی مسـافت زیـادی مـا بـه نزدیـك سـنگرهای كمین 
رسـیدیم و همـان جـا منتظـر ماندیـم. نزدیكی‌هـای صبـح كـه 
شـد، نگهبانـان سـنگرها را تـرك كردنـد و پـس از ورود بـه 
پاسـگاه، مـا وارد سـنگرهای آنـان شـدیم و منتظـر ماندیم. من 
و عبـاس در یـك سـنگر و مرتضی و میرباوش در سـنگر دیگر 
مسـتقر شـدند. غـروب كـه شـد نگهبانان بـه ما نزدیك شـدند. 
وقتـی بـه سـه الی چهـار متـری سـنگر اول رسـیدند، عباس به 

زبـان عربـی گفـت: لاتحرك!
یكـی از آن هـا دسـت بـه اسـلحه برد كـه عباس و مـن به او 



71

سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

و سـربازی كـه در كنارش بود، شـلیك كردیـم. دو نفر از آن ها 
كشـته و زخمـی شـدند. یكی‌شـان اهـل كربال بود كـه زخمی 
شـد، او را نتوانسـتیم بـا خـود بیاوریم و دو نفر دیگر دسـت را 
بـالا بردنـد و هـر دو را اسـیر كردیم و بـا خود به مقـر آوردیم. 

ایـن اقـدام عباس، موجب شـگفتی همه شـد.
در شناسـایی دیگـری در منطقـه دهلـران در همان سـال 61، 
بـه طرف پاسـگاه »خُزیفـه1« عـراق رفتیم و قرار بـود كه علاوه 
بـر ضربـه زدن بـه آن هـا، بـه منظور كسـب اطالع از وضعیت 

دشـمن از آن‌ها اسـیر بگیریم.
مـا حـدود شـانزده نفر بودیم كـه از میان آن‌ها اسـامی محمد 
عزآبـادی، صـارم طهماسـبی و عبـاس مامـی را به یـاد دارم. در 
مقـری كه نزدیـك »امامزاده سـیدناصرالدین)ع(2« بـود به طرف 
منطقـه حركـت كردیـم. بـه علـت صعب‌العبـور بـودن مسـیر، 
سـوار اسـب و قاطـر شـدیم و پس از سـه سـاعت به جـاده‌ای 
رسـیدیم كـه محـل تـردد عراقی‌هـا بـود بـه دسـتور عبـاس، 
نیروهـا بـه چهـار گروه تقسـیم شـدند. مـن مثل همیشـه جزو 
گـروه عبـاس بودم كـه در ردیـف اول قرار داشـت. بقیه بچه‌ها 

1- نام یكی از پاسگاه های عراقی در مرز دهلران
2- نام یكی از امامزادگان در حوزه استحفاظی شهرستان دهلران
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در گـروه هـای بعـدی قـرار گرفتند. مدتـی طول كشـید تا یك 
ماشـین جیـپ بـه مـا نزدیـك شـد. در ابتـدا عباس بـه طرفش 
شـلیك كـرد، جیـپ بـه مسـیر خـود ادامـه داد و گـروه دوم و 
سـوم بـه طرفـش شـلیك كردند تـا آنكه ایسـتاد. بچه‌هـا رفتند 
و در حالـی كـه راننـده كشـته شـده بـود، یـك نفر دیگـر را كه 

در كنـار راننـده بود بـه اسـارت گرفتند.
همـان‌ جا ایسـتادیم تا حدود نیم سـاعت بعد یـك تانكر آب 
آمـد. عبـاس شـلیك كرد ولـی تانكر مقـداری جلوتـر رفت كه 
گـروه دوم آن را بـه رگبـار بسـت. تانكر ایسـتاد. وقتـی بچه‌ها 
سرنشـینان آن را آوردنـد، متوجـه شـدیم كـه تانكـر شـخصی 
اسـت. یك مرد میانسـال با پسـر دوازده سـاله‌اش از سرنشـینان 
تانكـر بودنـد كه پسـرك از ناحیه پا و شـكم به شـدت مجروح 
شـده بـود و نفس‌هـای آخـر را میك‌شـید. همـه‌ی مـا از جمله 
عبـاس از دیـدن ایـن صحنـه بـه شـدت ناراحـت شـدیم. امـا 
چـاره‌ای نبـود. اتفاقـی بـود كـه افتـاده بـود. پسـرك را قـدری 
از ماشـین دور كردیـم، امـا امیـدی بـه زنـده ماندنـش نبـود. او 
را كنارجـاده گذاشـتیم و بـه عقب برگشـتیم بعـد از آن، عباس 
هـر وقـت به یـاد آن واقعـه و صحنـه می‌افتاد، سـخت ناراحت 

می‌شـد.
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در همان سـال 1361 قرار بود نیروهای گردان 505 در شـیار 
معـروف بـه »میـگ سـوخته«، به یكـی از پایگاه‌هـای عراقی در 
منطقـه ضربـه بزنـد. آن وقت‌ها در مجـاور این گـردان گروهی 
از معارضیـن عراقـی به نـام گـروه مجاهدین مسـتقر بودند. در 
ایـن عملیـات چنـد نفـر از آن‌هـا نیز مشـاركت داشـت: ما پس 
از شناسـایی موقعیت و اسـتعداد پایگاه دشـمن، اطلاعات لازم 

را در اختیـار فرمانـده گردان قـرار دادیم.
وقتـی بـه نزدیك پایـگاه رسـیدیم، حمـزه چناری بـه عنوان 
آر‌پی‌جـی‌زن شـركت داشـت. در ایـن عملیـات مـن هـم یـك 
قبضـه آر‌پی‌جـی بـه همراه داشـتم. حدود سـاعت چهـار صبح 
بـود كـه درگیـری شـروع شـد. حمـزه پایین‌تـر از من مشـغول 
شـلیك آرپی‌جـی بـود. سـاعتی بعـد، مـا بـه عقب برگشـتیم و 
پـس از فاصلـه گرفتـن از پایـگاه عراقـی، عبـاس گفـت: پـس 
حمـزه كجاسـت!؟ گفتـم: در حیـن درگیـری حمـزه پایین‌تر از 
موقعیـت مـن قـرار داشـت و مشـغول شـلیك آر‌پی‌جـی بود.

وقتـی وارد مهـران شـدیم، بـاز از بازگشـت حمـزه خبـری 
نبـود. عبـاس گفـت: برگردیـم!

هـر دو سـوار موتـور شـدیم تـا بـه نزدیـك محـل درگیری 
رسـیدیم. از موتـور پیـاده شـدیم و بـه مسـیر ادامـه دادیـم. به 
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عبـاس گفتـم: من محـل درگیری را بلـدم و مطمئنـم كه حمزه 
مجـروح شـده. وقتی به محل درگیری رسـیدیم، متوجه شـدیم 
كـه عراقی‌ها مشـغول انتقال كشـته‌ها و مجروحین هسـتند. من 
بـه همـان نقطـه‌ای رفتم كـه در آن جا حمـزه را دیده بـودم. به 
آرامـی صدایـش كـردم. روی زمیـن دراز كشـیده بـود و جوابم 
را داد. بـه طرفـش رفتـم. از ناحیـه هـر دو پا مجروح شـده بود 
و نمی‌توانسـت راه بـرود. او را كـه كـول كردم بـه آرامی گفت: 

آرپی‌جـی را بـا خـودت بیاور!
گفتم: ول كن بابا!

حمزه گفت: نه! مال بیت‌المال است، بهش احتیاج داریم!
برگشـتم. خـودش آرپی‌جـی را گرفت و در حالی كه داشـتم 
از آن موقعیـت فاصلـه می‌گرفتـم، عراقی‌هـا متوجـه حضـور 
مـا شـدند و تیرهایـی شـلیك كردنـد. بـه عبـاس ملحق شـدم. 
عبـاس، حمـزه را بـه دوش گرفـت و راه افتادیم تا رسـیدیم به 
جایـی كـه موتـور را در آن‌جـا گذاشـته بودیم. وقتی بـه مهران 
رسـیدیم، عبـاس گفـت: حمزه را ببـر و به پـدرش تحویل بده! 
او را سـوار آمبولانـس كـردم و در واحد تعاون به حاج محسـن 

دادم. تحویلش 
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وقتـی كـه كار شناسـایی‌ها كامـل شـد، بـه زمـان عملیـات 
والفجـر 3 نزدیـك و نزدی‌كتر می‌شـدیم. در شـب عملیات من 
بـه اتفاق عبـاس مامی، حسـین مهـردادی، عبدالمحمـد فیضی، 
مرتضـی میرزایـی، حمیـد گلسـتانی و تعداد دیگـری از بچه‌ها، 
بـه طرف پاسـگاه عراقی‌هـا كه روبـه روی فرخ‌آباد بـود رفتیم. 
عبدالمحمـد فیضـی فرمانده گـردان بود. در ایـن عملیات و در 
حین درگیری با دشـمن، شـعبانی و عبدسـبزی هـر دو مجروح 
شـدند. اكثـر نیروهایی كـه در آن نقطـه مجروح شـدند، عباس 
مامـی كه مسـلط بـه رانندگی با تانـك و نفربر بـود، آن ها را به 
نقطـه‌ امـن انتقـال داد. پـس از درگیـری شـدید بـا عراقی‌ها در 
محـور دُراجـی، زمانـی كـه پاسـگاه سـقوط كرد، عباس پشـت 
بولـدوزر نشسـت و پاسـگاه را ویـران كـرد. كاری كـه بـرای 
خیلی‌هـا تعجـب‌آور بود كـه ایـن آدم این همه تسـلط و دانش 

فنـی را از كجـا یـاد گرفته؟
در عملیـات والفجـر 3، یكـی از بچه‌های همدان یك ماشـین 
تخم‌مـرغ اهدایـی از طـرف مـردم همدان بـه منطقـه آورده بود 
كـه در پشـت ارتفاعـات معـروف به »تپـه غلامی1« كـه در زیر 
دیـد و تیـر مسـتقیم عراقی‌ها قرار داشـت، آن را رهـا كرده بود. 

1- نام تپه‌ای در شمال غربی مهران
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گـردان 508 كرمـان اطالع داد كه یك دسـتگاه كامیـون حاوی 
تخم‌مـرغ در پشـت تپـه غلامـی رهـا شـده و كسـی جـرأت 
بیـاورد؛ چـون عراقی‌هـا بـر فـراز ارتفاعـات  نمیك‌نـد آن را 

كله‌قنـدی، بـر روی آن دیـد و تیـر كامـل دارند.
 وقتـی خبـر بـه مـا رسـید، عبـاس بـه مـن گفـت: بیا بـا هم 

برویم!
گفتم: من نمی آیم! ما را میك‌شند!

عباس گفت: نترس، با من بیا لامذهب!
هـر دو سـوار موتـور شـدیم و بـه منطقـه رفتیـم. وقتـی بـه 
نزدیـك ماشـین رسـیدیم، عبـاس درحالـی که بـرف پاکن های 
کامیـون را علـم کـرده بـود چفیـه را دو نیـم کـرد و از آن هـا 
آویـزان کرد.بعد پشـت فرمان نشسـت،برف پاکن ها را روشـن 
کـرد ماشـین را بـه طـرف عراقی‌هـا و بـه سـمت مسـیری كـه 
پاسـگاه دراجـی عراقـی در آن قرار داشـت به حركـت درآورد. 
بـا ایـن کار مـی خواسـت عراقـی هـا را گـول بزنـد کـه قصد 
تسـلیم شـدن داردك.امیـون بـه یك پیچ رسـید كـه در كناره‌اش 
خاكریـز ایجـاد شـده بـود و آن پیـچ، دیـد دشـمن نسـبت بـه 
موقعیـت ماشـین كـور می‌شـد. عباس وقتی به سـر پیچ رسـید، 
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ناگهانـی دور زد و پشـت تپـه قـرار گرفـت و از همـان مسـیر 
كـه در پنـاه خاكریـز بود، توانسـت كامیـون را صحیح و سـالم 
بـه منطقـه بیـاورد. آن روز مـا بـه عقـب برگشـتیم و مـدت 24 
سـاعت بـه مرخصـی رفتیـم. یـك شـب در ایالم بودیـم كـه 
فـردای آن روز عبـاس دنبالـم آمـد و راهـی منطقه شـدیم. قرار 
بـود بـه جـای نیروهایـی از تیـپ 21 امـام رضـا)ع( در منطقـه 
فرخ‌آبـاد، یـك گـردان از نیروهـای ایلامی بـه فرماندهی حمید 
كریمـی در منطقـه جایگزیـن شـوند. مـن و عبـاس در مقـر 
اطلاعـات عملیـات در مهـران بودیـم كـه نیروهـای جایگزیـن 
آمدنـد. عبـاس بـه مـن گفـت تا بـه عنـوان راهنمـا آن‌هـا را به 
فرخ‌آبـاد ببـرم. مـن بـه همـراه حمیـد كریمـی راهـی شـدم و 
موقعیـت اسـتقرار را بـه آن‌هـا نشـان دادم. شـب بعـد، پاتـك 

سـختی از سـوی عراقی‌هـا صـورت گرفـت. 
آن شـب عبدالمحمـد فیضی، نصـور فیضی و علـی حاتمیان 
بـه منظـور كسـب اطالع از سرنوشـت بـرادر فیضی كـه جزو 
نیروهـای تیپ امـام رضا)ع( بود در مقر مـا بودند. وقتی متوجه 
پاتـك سـنگین عراقی‌هـا در منطقـه فرخ‌آباد شـدیم، به دسـتور 
عبـاس مامـی، همگی سـوار تویوتای آقـای فیضی شـدیم و به 
فرخ‌آبـاد رفتیـم. جنگ به شـدت شـروع شـده بود و مـا مجبور 
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شـدیم وارد درگیـری شـویم. اكثـرا مـان به عنـوان آرپی‌جی‌زن 
در مقابـل تان‌كهـای عراقـی‌ ظاهـر شـدیم. وضعیـت نیروهای 
گـردان حمیـد كریمـی خـوب نبـود و مجبـور به عقب‌نشـینی 
را  عراقی‌هـا  تانـك  دو  یكـی  قبضـه 106  بـا  عبـاس  شـدند. 
منهـدم كـرد. او گاهـی آرپی‌جی به دسـت می‌گرفت و شـلیك 
میك‌ـرد. هـر بار كـه گلولـه‌اش به هـدف می‌خـورد، می‌خندید 

و می‌گفـت: قیطاسـی بیـا ببیـن چـه قیامتی بر پا شـده!
مـن از بـس گلولـه آرپی‌جـی شـلیك كـرده بـودم كـه كاملًا 
منـگ بودم، نه هوش و حواس درسـت و حسـابی‌ای داشـتم و 

نـه توان سـر پـا ایسـتادن در وجـودم بود.
از فـرط خسـتگی بـه گوشـه‌ای از خاكریـز پناه بـردم و دراز 
كشـیدم. در این لحظه عباس بالای سـرم آمد و گفت: قیطاسـی 

میك‌نی!؟ چـكار 
گفتم: آنقدر خسته‌ام كه نمی‌توانم سر پا بایستم!

عباس گفت: اوف به تو! مگر الآن وقت استراحته!
گفتـم: بـه خـدا قسـم نه هـوش و حـواس دارم و نـه گوش 
هایـم چیـزی را می‌شـنوند! بـا صـدای بلنـد گفـت: بلنـد شـو! 

شـو! بلند 
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سـاعت حـدود چهـار و نیـم عصـر بـود. عراقی‌هـا لحظه‌ای 
از پاتـك دسـت بـردار نبودنـد. ما در پشـت خاكریـز برخلاف 
قواعـد نظامـی كـه نیـروی اطلاعـات و عملیات، حـق درگیری 
مسـتقیم بـا دشـمن را نـدارد، وارد میـدان نبرد شـده بودیم. در 
ایـن لحظـه عبـاس در حالـی كـه قبضـه آرپی‌جـی در دسـتش 
بـود، گفـت: قیطاسـی دنبال مـن بیا تا از مسـیر دیگری شـلیك 

. كنیم
شـیاری در پاییـن خاكریـز وجـود داشـت كـه یك دسـتگاه 
نفربـر عراقـی در آن بـه جای مانده بود و سـالم بـود. جلوتر از 
مـن و عبـاس، میربـاوش داشـت شـلیك میك‌رد كه یـك دفعه 
مـورد هـدف قرار گرفت و شـهید شـد. رضا بـازی از بچه‌های 
ایـوان كـه در كنـارم بـود، گفـت: از كجا بـه او شـلیك كردند؟ 

گفتم: سرت را بلند نكن!
بلنـد شـدم و یـك گلولـه شـلیك كـردم. عبـاس در كنـارم 
ایسـتاد و یـك گلولـه شـلیك كرد.بعـد برگشـت و بـا خودش 
دو گلولـه آرپی‌جـی آورد و در جـای قبلـی ایسـتاد تـا گلوله‌ها 
را بـه طـرف تان‌كهـا شـلیك كنـد. گلولـه اول را شـلیك كـرد 
و در حیـن شـلیك گلولـه دوم، بـه نـاگاه بقیـه نقـش بـر زمین 
شـد. لحظـه‌ای خشـكم زد. شـیرمحمد افغانـی دویـد و گفـت: 
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شـده!؟ چی 
گفتم: نمی‌دانم چی شده! ولی عباس را زدند!

شیرمحمد گفت: می‌دانم از كجا به او زدند!
گفتم:از كجا!؟

شـیرمحمد گفـت: از ایـن نفربـر! و بـه سـمت نفربر شـلیك 
كـرد كـه در حیـن شـلیك یـك آدم قـوی هیـكل بـا چهـره‌ای 
سـیاه بـه همـراه قطعاتـی از نفربر به هـوا رفـت و در میان دود 
و آتـش نقـش بر زمین شـد. من از فرط خشـم و داغ از دسـت 

دادن عبـاس بـالای سـرش رفتـم و بـه مغزش شـلیك كردم.
داد و فریـاد همـه بـه هـوا بلنـد شـد. همـراش دور خـودم 
می‌چرخیـدم. در ایـن هنـگام یحیـی عزیزپـور از راه رسـید. 
گفتـم: یحیـی تـو را بـه خـدا كمـك كـن تا پیكـر عبـاس را به 

ببریم! امنـی  جـای 
یحیی گفت: كجا ببریم!؟

گفتم: ببریم قرارگاه ثارا...!
یحیـی كمـك كـرد و او را بـه قـرارگاه بردیـم. در بیـن راه 
قاسـم سـلیمانی گفـت: اوضـاع بچه‌هـا تـوی خط چه طـوره!؟

گفتم: خوبه!
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گفت: عباس چطوره!؟
گفتم: خوبه!

یحیـی كـه رفـت، رفتـم پیـش قاسـم سـلیمانی و گفتـم بـه 
راننـده‌ات بگـو تـا مـرا بـه خـط ببـرد. بعد نتوانسـتم خـودم را 

كنتـرل كنـم و بغضـم تركیـد. 
گفت: چی شده!؟

گفتم: عباس شهید شد.
خیلـی ناراحـت شـد. به دانشـیار بی‌سـیم زد و بـا عصبانیت 
گفـت: مگـر مـن نگفتـم كـه عبـاس را بـه خـط نفرسـت! چرا 
ایـن كار را كـردی؟ بعـد به راننـده‌اش گفت: پیكـر عباس را به 

ایالم ببر!
مـن بـا ماشـین دیگـری بـه خـط رفتم. تـوی خط هر كسـی 
خبـر شـهادت عبـاس مامـی را شـنیده بـود، دلتنـگ و ماتم‌زده 
بـود حـدود یـك سـاعت پیـش بچه‌هـا بودم كـه بی‌سـیم زدند 
و گفتنـد كـه بایـد به قـرارگاه بروم. برگشـتم به قرارگاه. قاسـم 
سـلیمانی گفـت: آقـای قیطاسـی بـا راننده مـن پیكر عبـاس را 

بـه ایالم ببـر و برگرد!
گفتم: حاج آقا، توی خط كسی پیش بچه‌ها نیست!
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آقـای سـلیمانی بـا تحكـم گفـت: مـن می‌گویـم! خـودم بـا 
دانشـیار هماهنـگ میك‌نـم تـا كـس دیگری بـه جای تـو برود 

پیـش بچه‌هـا!
دسـتور را اجـرا كـردم و پیكـر عبـاس را بـه ایالم آوردم. 
سـاعت حدود نهُ شـب بـود كه به بیمارسـتان امـام خمینی)ره( 
رسـیدیم. جمعیـت زیـادی جلـوی بیمارسـتان تجمـع كـرده 
بودنـد. ماشـین داخل شـد و پیكر را توی سـردخانه گذاشـتیم. 
در حیـن بیـرون آمدن از بیمارسـتان، جلـوی درب اصلی، مادر 
عبـاس و همسـر و خواهرانـش را دیـدم. مـادرش بی‌مقدمـه 

گفـت: عباس كجاسـت!؟
گفتم: توی خط!

گفت: چرا آمدی بیمارستان!؟
گفتم: یكی از اقوامم شهید شده و جنازه‌اش را آورده‌ام!

فیزیكـی  حراسـت  نگهبانـان  از  یكـی  لحظـه  همیـن  در 
بیمارسـتان كـه در كنارمـان بـود، بی‌آنكـه بدانـد ایـن زن‌هـا 
كی‌انـد و چـه نسـبتی بـا عبـاس دارند، وسـط حرف مـن پرید 
و گفـت: منظـورت عبـاس همان مسـئول گروه هـای اطلاعات 
عملیاتـه!؟ او شـهید شـده! تـا زن‌هـا ایـن جملـه را شـنیدند، 
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صـدای نالـه و شیون‌شـان فضـای بیمارسـتان را در برگرفـت. 
مـن هـم بغضـم تركیـد و نالـه سـر دادم.

مادر عباس خودش را به زمین می‌مالید و شیون میك‌رد.
آن شـب، مصیبت‌بارتریـن شـب زندگـی ام بـود. بـه اتفـاق 
راننـده آقـای قاسـم سـلیمانی دوبـاره بـه منطقـه برگشـتم. بـه 
خاكریـز رفتـم و شـاید نیـم سـاعت بیشـتر آن جـا نبـودم كـه 
بـر اثـر گلولـه خمپـاره از ناحیـه‌ی سـر و دسـت و پـا زخمـی 
شـدم و مـرا بـا هلیك‌وپتـر بـه كرمانشـاه و از آن جـا به شـیراز 
منتقـل كردنـد. چنـد روز در بیمارسـتان بودم و دوبـاره به ایلام 
برگشـتم. وقتی درب خانه را زدم و وارد منزل شـدم هیچ كس 
بـاورش نمی‌شـد كـه برایم چـه اتفاقـی افتـاده. اما این مسـائل 
اصاًل مهـم نبـود. غـم از دسـت دادن عبـاس مامـی تـا مـاه ها 
همـه را دغـدار و ماتـم‌زده كـرد و حـالا پـس از آن همه سـال، 
وقتـی ایـن حرف‌هـا را بازگـو میك‌نـم، از نـو داغـم تازه‌تـر 

می‌شـود و غـم بزرگـی بـر دلـم سـنگینی میك‌نـد. 
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پرویز احمدی
مهرمـاه سـال 1360 من در سـپاه دهلران بـودم. از فرماندهی 
سـپاه ایالم درخواسـت كـردم تـا به منظـور حضـور در مناطق 
عملیاتـی بـا انتقال مـن موافقت نماید. در آن زمـان حاج محمد 
كریمـی، فرمانده سـپاه اسـتان ایالم بود. علاقه‌مندی من بیشـتر 
بـه منظور حضـور در محور مهران و كنجان‌چـم بود. در نهایت 
و بـا اصـرار زیـاد، آقـای كریمـی بـا ایـن درخواسـت موافقت 
كـرد و مـن عماًل از اواسـط مهرمـاه بـه منطقـه مهـران منتقـل 
شـدم. از همـان ایـام تـا بهمـن مـاه، در منطقـه بـه اتفـاق دیگر 
بچه‌هـای اطلاعـات و عملیـات حضـور داشـتم دی‌مـاه همـان 
سـال، در یكـی از شناسـایی‌ها و بـه منطقـه ای در عمـق خاك 
دشـمن حضـور پیـدا كـردم. ایـن منطقه به اسـم »كانی‌سـخت 

عـراق1« معـروف بود. 
ما در این حوزه دو منطقه به این اسـم داشـتیم؛ یکی به اسـم 
»كانی‌سـخت ایـران« و معـروف بـه »كانی‌سـخت عـراق«. ایـن 
شناسـایی بـا حضور چهـار نفـر از بچه‌های اطلاعـات عملیات 
و چهـار نفـر از اهالـی »ایـل قجـر2« انجـام گرفت كـه در واقع 

1- نام منطقه‌ای در منتها‌الیه جنوب غربی مهران كه بخشی از خاك عراق محسوب می‌شود.
2- نام یكی از ایلات ایلام
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آنـان آشـنا بـه منطقـه بودنـد و بـه علت آشـنایی و تسـلطی كه 
بـه آن مناطق داشـتند، نقـش راهنمـا را برعهده داشـتند. قبل از 
انجـام عملیـات محـدود كانی‌سـخت، لازم اسـت به ایـن نكته 
اشـاره كنـم كه مـا در منطقه عمومـی مهران یك سـری پایگاها 
و فرماندهـان گـروه هـای شناسـایی و اطلاعاتـی داشـتیم كـه 

عبـارت بودند از:
الف(بـان شـیطان1 کـه درمحـور »زیـل« و جنـوب غربـی ما 
قـرار داشـت و به »دشـت مثلثی« منتهی می‌شـد کـه فرمانده آن 

محور »عبداله شكوری« بود.
ب( مسـئولیت محـور میانـی بر عهـده »جواد قربـان علیزاده« 

بود.
ج( فرمانـده محـور سـمت راسـت كـه بـه آن »كـوه سـیاه« 

می‌گفتنـد، حـاج صـارم طهماسـبی بـود. 
»عبـاس مامـی« جـزو نیروهـای محـور جنـوب غربـی بـه 
فرماندهـی عبدالـه شـكوری بـوده. عبداله شـكوری از بچه‌های 
بـه علـت شـجاعت و جسـارتی كـه عبـاس در  بـود و  قـم 
او را خیلـی دوسـت  بـود،  از خـود نشـان داده  شناسـایی‌ها، 

داشـت. 
1_روستایی از توابع بخش مرزی مهران در استان ایلام	
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وقتـی كـه قـرار شـد عملیـات كانی‌سـخت در داخـل خاك 
انجام عـراق 

گیـرد، طبـق بـرآوردی و كـه انجـام شـده بـود، بـرای ایـن 
عملیـات بـه سـی الـی چهـل نفـر نیـروی زبده نیـاز بـود تا آن 

پایـگاه بـه طـور كامـل منهدم شـود.
هـدف از انجـام عملیـات، در آن برهـه، تضعیـف دشـمن و 
روحیـه دادن بـه مـردم و نیروهـای رزمنـده بـود. قـرار بود طی 
یـك عملیـات برق‌آسـا، تمامـی نیروهـای دشـمن كـه در آن 
پایـگاه مسـتقر بودنـد، همگـی بـه اسـارت گرفتـه شـوند. طبق 
بـرآورد ما حـدود چهل نفر عراقـی در آن پایگاه مسـتقر بودند. 
بـر ایـن اسـاس، نیاز بـود كه حـدود چهل نفـر رزمنده شـجاع 
در ایـن عملیـات شـركت كنـد. بـه همیـن دلیـل بـه مسـئولین 
دیگـر محورهـا اعالم كردیـم كه هـر پایـگاه حـدود ده نفر از 
زبده‌تریـن نیروهایـش را بـه ما معرفی كنند. مـن خودم تعدادی 
از نیروهایـی را كـه از قبـل می‌شـناختم، انتخـاب كـردم. چـون 
فاصلـه‌ی مـا تـا پایـگاه عراقی‌هـا بسـیار زیـاد بـود، لازم بـود 
نیروهایـی در ایـن عملیـات شـركت كننـد كـه از نظـر آمادگی 
جسـمانی، تـوان بدنـی و شـجاعت، كاماًل سـر حال و شـجاع 
باشـند. برای انجام عملیـات لازم بود 42سـاعت زودتر، نیروها 
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از منطقـه كنجان‌چـم كـه نقطه آغازین بـود، حركـت كنند. این 
در حالـی بـود كـه بعـد از طـی یـك شـبانه‌روز، ما بـه نقطه‌ای 
می‌رسـیدیم كـه بـا منطقـه عملیاتی حـدود پنج كیلومتـر فاصله 
داشسسـت. بنابراین، در این انتخاب، مسـئولین محورها بسـیار 
حسـاب شـده و بـا دقـت عمـل كردنـد. در میـان آن نیروهـای 
ورزیـده و كارآمـد، »عبـاس مامـی« از جملـه افـرادی بـود كـه 

آقـای »عبدالـه شـكوری« او را انتخـاب كـرده بود. 
از میـان نیروهایـی كـه فرمانـده محورهـا، آن هـا را معرفـی 
كـرده بودنـد، از هـر نظـر مـورد وثـوق و اطمینان بـود. در بین 
نیروهایـی كـه عبدالـه شـكوری معرفـی كـرده بـود، عالوه بر 
عبـاس مامـی، »عباسـعلی میرزاجانـی« هـم حضـور داشـت كه 
اهـل كاشـان بود. عباسـعلی میرزاجانی حدود چهل سـال سـن 
داشـت و تارهـای سـپید در میـان موهای صورتـش خودنمایی 
میك‌ـرد. مـن وقتـی او را دیـدم، تردیـد داشـتم كـه تـوان ایـن 
همـه راهپیمایـی و شـركت در عملیـات را داشـته باشـد. بـه 
همیـن دلیـل بـه شـكوری گفتم اگـر امـكان دارد، بـه او بگوید 
در ایـن عملیـات شـركت نكنـد. اما شـكوری به مـن گفت كه 
از هـر نظـر عباسـعلی میرزاجانـی آمادگی شـركت در عملیات 

را دارد. 
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روز هیجدهـم فـرا رسـید. قـرار بـود نیروهـا از سـه نقطه به 
محـل تجمـع در منطقـه »گلان1« به هم برسـند. حدود سـاعت 
ده صبـح بـود كـه بچه‌هـا در آن محـل جمـع شـدند. قبـل از 

حركـت از بچه‌هـا عكس‌هـای یـادگاری
 گرفتـه شـد. بعـد آن ها را از زیـر قرآن عبور دادیـم. در این 
عملیـات، تعـدادی از نیروهـا كـه از ایـل قجـر بودنـد، جلوتـر 
از مـا در منطقـه، حضـور داشـتند كـه طبـق برنامه، قـرار بود به 
آن هـا ملحـق شـویم و مسـیر را ادامـه دهیـم. از گلان به طرف 
ایـران« حركـت كردیـم. در نزدیـك  ارتفاعـات »كانی‌سـخت 
»كنجان‌چـم2« بعـد از »قلعه والـی3«، یك جاده فرعی به سـمت 
ارتفاعـات امتـداد داشـت کـه بـه ارتفاعـات كانی‌سـخت ایران 
می‌رسـید و كـه پایـگاه ایـل قجـر در آن مسـتقر بـود. از آن‌جـا 
بـه بعـد هـم مسـیر ادامـه می‌یافـت تا بـه پاسـگاه شورشـیرین 
می‌رسـید كـه نیروهـای ژاندارمری در آن مسـتقر بـود و آن جا 
یـك جـاده خاكـی فرعـی وجـود داشـت كـه بـه ارتفاعاتی كه 

مشـرف بـه شـهر مندلی عـراق بـود، منتهی می‌شـد.

1- نام یكی از بخش‌ها از توابع شهرستان مهران
2- نام تنگه‌ای در حومه شمال غربی شهرستان مهران

3- بنای تاریخی مربوط به دوره غلامرضاخان ابوقداره والی ایلام در دوره قاجاریه
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نیروهـا سـوار ماشـین‌های تویوتـا شـدند و به سـمت پایگاه 
ایـل قجر حركـت كردند. وقتی بـه نیروهای پایـگاه قجر ملحق 
شـدیم، پـس از پیاده شـدن و احوالپرسـی با دیگر بـرادران، من 
در دفتـر یادداشـتم اسـامی تمام افـرادی را كه قرار بـود در این 
عملیـات شـركت كننـد، یادداشـت كـردم. از بیـن این افـراد ده 
نفـر از پایـگاه ایـل قجـر بودند كه ایـن ده نفر از قبل شناسـایی 
و انتخـاب شـده بودنـد. بقیـه از نیروهـای غیربومـی و از دیگر 

بودند.  هـا  پایگاه 
در آن روز مـن بـرای نیروهـا صحبـت كـردم و بـه صراحت 
گفتـم: هـر كس در ایـن عملیات شـركت كند، احتمـال این كه 
دیگـر برنگـردد وجـود دارد. بنابرایـن هر كس فكـر میك‌ند كه 
نمی‌توانـد در ایـن عملیـات شـركت كنـد، در همین جـا اعلام 
كنـد و مختـار اسـت كـه برگـردد. آن لحظـه تمامـی نیروهـا با 
روحیـه‌ی بسـیار بـالا و عالـی، بـه اتفـاق هـم اعالم آمادگـی 
كردنـد. بعـد از رفع خسـتگی، نیروها بـا تجهیـزات كامل آماده 

حركت شـدند. 
نیروهـا از میـان ارتفاعـات صعب‌العبـور بـه سـختی امـا بـا 
روحیـه و پرنشـاط عبـور كردنـد. پـس از طی مسـافت بسـیار 
زیـادی بـه نقطـه‌ای رسـیدیم كـه در آن یك غار وجود داشـت 
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كـه از قبـل بچه‌های پایـگاه اهل قجر بـرای اسـتراحت نیروها، 
پیـدا كـرده بودنـد. البتـه یـك ماه قبـل مـن و دیگر بچه‌هـا این 
منطقـه را شناسـایی كـرده بودیـم. آن غار حـدود پنـج كیلومتر 
بـا پایـگاه عراقی‌هـا فاصلـه داشـت. همگـی در آن غـار فـرود 
آمدیـم و پـس از چینـش نیروهـا و ایجـاد پسـت‌های نگهبانی، 
بقیـه افـراد بـه اسـتراحت پرداختنـد. هـوا به شـدت سـرد بود. 
چـون ظرفیـت غـار محـدود بود، بـه ناچـار تعـدادی از بچه‌ها 
در داخـل غـار خوابیدنـد و بقیـه در ابتـدای ورودی دهانـه‌ی 
غـار مشـغول اسـتراحت شـدند. صبـح كـه شـد، قبـل از طلوع 
آفتـاب بچه‌هـا نمـاز خواندند و بـرای حركـت و عملیات پیش‌ 
رو، خـود را آمـاده میك‌ردنـد. قـرار بـود كـه عملیات در شـب 
انجـام بگیـرد، بنابرایـن می‌بایسـت در مسـیر جلوتـر، در جایی 
بـه انتظـار می‌ماندیـم تـا هـوا تاریـك می‌شـد. قبـل از حركت، 
چـون كسـی نمی‌دانسـت از ایـن عملیـات زنـده برمی‌گـردد یا 
نـه، همـه از هم حلالیـت طلبیدنـد. حتی چند عكـس یادگاری 
هـم بـا یكدیگـر گرفتند هنـوز مـن آن عكس‌ها را به یـادگار و 

بـه عنوان سـند، در اختیـار دارم. 
در آن‌جـا و قبـل از حركـت، بـا همفكـری آقای شـكوری و 
»بـروت اوزون« بچه‌هـا بـه سـه گـروه تقسـیم شـدند. در ایـن 
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میـان نیروهایـی كـه از هـر نظر قوی، شـجاع و نتـرس بودند و 
قـرار بـود به عنـوان خط‌‌شـكن وارد سـنگرهای پایگاه دشـمن 
شـوند، انتخاب شـدند. یكی از ایـن نیروها »عبـاس مامی« بود. 
گـروه دوم حـدود یازده نفـر بودند كه به عنـوان گروه تخلیه 
اسـرای عراقـی و مجروحیـن در نظر گرفته شـده بودنـد. گروه 
سـوم كسـانی بودنـد كـه بـه عنـوان گـروه پشـتیبانی انتخـاب 
شـده بودنـد. ایـن گـروه قـرار بـود در ارتفاعـات مشـرف بـر 
پایـگاه، اسـتقرار یابنـد و در زمـان مقرر بـا تهیه آتش سـنگین، 
باقیمانـده‌ی نیروهـا و تجهیـزات دشـمن را در پایـگاه منهـدم 
كننـد. عالوه بـر ایـن اگـر از سـوی پایـگاه دیگـر عراقی‌ها كه 
حـدود دو كیلومتـر بـا پایـگاه مورد نظـر فاصله داشـت، نیروی 
كمـك اعزام می‌شـد، گـروه پشـتیبانی آتش، وظیفه داشـت آنها 

را منهـدم كند. 
هـر كـدام از نیروهـای این سـه دسـته توجیـه شـدند و قرار 
شـد هـر یـك از آنهـا بـه نحـو شایسـته‌ای مأموریـت خـود را 
بـه انجـام دهـد. آفتـاب كـه در حال غـروب كردن بـود، بعد از 
اقامـه نمـاز مغرب و عشـاء نیروهـا حركت كردند و بـا عبور از 
ارتفاعـات بـه محلی رسـیدیم كـه در پاییـن ارتفاعات مشـرف 
بـر پایـگاه عراقی‌هـا قرار داشـت. در آن جا رودخانـه‌ای جاری 
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بـود كـه حجـم آب آن زیـاد نبـود و بـه راحتـی می‌شـد از آن 
عبـور كـرد. نیـرو هـا از روی تختـه سـنگ‌هایی كـه در کـف 
رودخانـه وجـود داشـت، بـه راحتی از عـرض رودخانـه عبور 
كردنـد. مـا درسـت از همـان مسـیری حركـت كردیـم كه یك 

مـاه پیـش آن را شناسـایی كـرده بودیم. 
در این عملیات، دوربین دید در شـب داشـتیم تا به واسـطه‌ی 
آن بتوانیـم پایـگاه و نحـوه اسـتقرار و حركـت نگهبانـان عراقی 
را بـه وضـوح ببینیـم و رصـد كنیـم. ما هـدف اسـتفاده از اصل 
غافلگیـری بـود تا بتوانیم و در یك اقدام بسـیار سـریع و طوری 
وارد سـنگرهای بعثی‌هـا شـویم كـه قـدرت و ابتـكار هرگونـه 
عكس‌العملـی را از آنـان بگیریـم چـون قـرار بـود كـه همـه ی 

آن‌هـا بـدون سـروصدا وادار به تسـلیم كنیم.
طبـق برنامـه قـرار بـود بـه محـض ورود گروه خط‌شـكن به 
داخـل پایـگاه و حضور در سـنگرها، گروه تخلیه وارد شـود تا 
اسـرای عراقـی را بـه جایی امن كـه از قبل در نظر گرفته شـده 
بـود، انتقـال دهـد و در آن‌جـا بـه انتظـار بمانـد تا بقیـه نیروها 
بـه آنـان ملحق شـوند و بعـد از آن همه بـه اتفاق هـم به خاك 
ایـران برگردنـد. همان‌طـور كـه گفتـم هـدف از ایـن عملیات، 
عالوه بـر مـورد فوق ضربـه زدن به دشـمن، ایجـاد روحیه در 
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بیـن نیروهـای رزمنـده و ایجـاد ترس، دلهـره و ناامنـی در بین 
نیروهـای دشـمن بـود. همـه‌ی نیروهـا توجیـه شـدند كـه اگر 
نتوانسـتیم بـه هـر دلیلـی بـه اهـداف مورد نظـر دسـت یابیم و 
یـا مشـكلی پیـش آمد كه باعـث خلـل در روند كار شـد، طبق 
شـرایط پیـش آمده و براسـاس اتفـاق پیش‌رو، تصمیـم دیگری 
كـه متناسـب بـا آن شـرایط اسـت، گرفتـه شـود. مهمتریـن و 
اساسـی‌ترین تصمیـم هـم درگیری مسـتقیم با دشـمن با حجم 

آتـش با تمـام تـوان بود.
ما در كنار رودخانه مسـتقر شـدیم تا پاسـی از شـب گذشت. 
چـون می‌دانسـتیم كه نگهبانـان عراقی كاملًا بیدار و هوشـیارند 
بنابرایـن اگـر زمانِ بیشـتری از شـب بگـذرد و بقیـه نیروها در 

سـنگرها بخوابنـد، فرصت مناسـب‌تری برای عملیات اسـت.
در پشـت تخته سـنگ‌ها پنهان شـده بودیم و بـا دوربین دید 
در شـب حركـت نگهبانـان را زیرنظر داشـتیم. سـرمای شـدید 
بهمـن مـاه بیـداد میك‌ـرد. مـا همچنـان صبـر كردیم. قـرار بود 
عملیـات سـاعت دوازده شـب انجام بگیـرد، اما از بد شانسـی، 
حیواناتـی مثـل قاطرهـا كـه عراقی‌هـا از آن‌هـا برای تـداركات 
اسـتفاده میك‌ردنـد، بو برده بودند با و ایجاد سـروصدا نگهبانان 
عراقـی را مشـكوك كـرده بودند. پسـت‌های نگهبانـی دو نفری 
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بـود و ایـن كار مـا را بـا مشـكل مواجـه مـی کرد. سـروصدای 
قاطرهـا یـك لحظـه قطع نمی‌شـد، گویا بـوی ما به مشـام آن‌ها 
رسـیده بـود و احسـاس وحشـت میك‌ردنـد. همیـن موضـوع 
باعـث هوشـیارتر شـدن نگهبان‌هـا شـده بـود. سـرمای جانكاه 
یـك لحظـه قطـع نمی‌شـد و تنهـا عشـق بـه خداونـد و آرمان 
هـای انقالب و امـام باعـث شـده بود كـه بچه‌ها تـاب بیاورند 
و ایـن همـه سـختی و سـرما را تحمـل كننـد. مـا همچنـان در 
پشـت تختـه سـنگ‌ها پنهـان شـده بودیـم و سـاعت از دوازده 
و یـك بامـداد گذشـت، امـا ذره‌ای از هوشـیاری نگهبانـان كم 
نشـد. خطـر را كاماًل احسـاس كـرده بودند، امـا نمی‌دانسـتند 
در كـدام جهـت اسـت. مـا مجبـور بودیـم تـا سـاعت حـدود 
سـه و نیـم الـی چهـار صبـح صبـر كنیم. ایـن در حالـی بود كه 
نیروها از سـاعت شـش غـروب دیـروز راه افتاده بودنـد و بعد 
از یكـی دو سـاعت، بـه نقطه‌ی حسـاس رسـیده بودنـد، اما به 
علـت هوشـیاری نگهبانـان عراقـی‌ در زیـر هجـوم باد و سـوز 
سـرما، ایـن همـه سـاعت تحمل كـرده بودنـد و كمك‌م داشـت 
سـپیده سـحر نزدیك می‌شـد و مـا هنـوز كار خاصـی را انجام 
نـداده بودیـم. مـن ناچار شـدم دسـتور حركت بدهـم. از پایین 
رودخانـه تـا رأس ارتفـاع كـه پایـگاه عراقی‌ها بر فـراز آن بود، 
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راه زیـادی نبـود. بچه‌هـا آمـاده حركـت شـدند. متأسـفانه در 
ایـن لحظـه یكـی از نیروهـای بومـی كـه از پایـگاه ایـل قجـر 
بـود بـه حالـت چهـار دسـت و پـا و بـا ایجـاد سـروصدا مثل 
بزكوهـی بـه طـرف بالا حركـت كرد كه مـن و دیگـر بچه‌ها از 
كار ایشـان خیلـی ناراحت شـدیم. چون سـروصدایش احتمال 
داشـت بـه گـوش نگهبانـان برسـید و كار مـا را بـا مشـكلات 
بیشـتری مواجـه میك‌ـرد. بـه هـر حـال، نیروهـا از ارتفـاع بالا 
رفتنـد بـه پشـت خاكریـزی كـه دور تـا دور پایگاه ایجاد شـده 
بـود، رسـیدند. بتوانیـم كوچ‌كتریـن صداهایـی را بشـنویم، با 
وجود آن سـوز و سـرمای وحشـتناك، كلاه‌ها را از سـر بیرون 
آوردیـم. گـروه پشـتیبانی آتـش به موضعـی كه از قبـل در نظر 
گرفتـه بودیـم رفتنـد و گـروه ما كـه كار و وظیفـه‌اش هجوم به 
سـنگرها و مواضـع عراقی‌هـا بـود، در همان پشـت خاكریز، به 
انتظـار فرصـت مناسـب مانـد. گـروه تخلیـه هـم در فاصلـه‌ای 
دورتـر، منتظـر اقدامـات بعـدی بـود تا بعـد وارد صحنه شـود. 
در ایـن لحظـه یكـی از نگهبانـان عراقـی داشـت بـه طـرف 
خاكریـز و بـه سـمتی می‌آمـد كه گـروه مـا در پشـت آن پنهان 
شـده بـود. با دیـدن نگهبـان عراقی، عبداله شـكوری دسـت به 
طـرف ماشـه‌ی اسـلحه برد تا به او شـلیك كند. قبـل از حركت 
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بـرای این كه سـروصدایی بلند نشـود، همه‌ی نیروهـا، پوتین‌ها 
را از پـا درآورده بودنـد. بـه آرامـی بـه عبدالـه گفتم كه دسـت 

نگـه دارد و شـلیك نكند.
نگهبـان کمـی جلوتـر آمـد، امـا بلافاصلـه برگشـت. صـدای 
قاطرها یك لحظه قطع نمی‌شـد. بچه‌ها را، به سـه گروه تقسـیم 
كـردم. قسـمت جنوبـی پایـگاه از موقعیتـی كـه در آن ایسـتاده 
بودیـم، بـه عبـدا... شـكوری، عباس مامـی، محمد بینانـی، رضا 
احمـدی، عباسـعلی میرزاجانـی سـپرده شـد. آن‌هـا می‌بایسـت 
وارد سـنگرها و اتاق‌كهایـی كـه در آن موقعیـت قـرار داشـت، 
می‌شـدند. مأموریتشـان ایـن بـود كـه به محـض وارد شـدن به 
داخـل سـنگرها و اتاق‌كهـا عراقی‌هـا را وادار به تسـلیم شـدن 
كننـد. طبـق نقشـه و برنامه‌ریـزی قبلی قـرار بر این بـود كه این 
اقـدام طـی پنج دقیقـه انجام بگیـرد و به محض وارد شـدن این 
افـراد بـه داخل سـنگرهای عراقی ها، آن عده از سـربازانی را كه 
احیانـاً در خـواب بودنـد، سـریعاً از خـواب بیدار كننـد و آن‌ها 
را بـه بیـرون از سـنگرها بیاورند تا گـروه تخلیه ادامـه كار را بر 
عهـده بگیـرد. از طرفـی بـه گـروه پشـتیبانی آتش، سـپرده بودم 
كـه حداكثـر پـس از پنـج دقیقه، كل پایـگاه و سـنگرهای داخل 
آن را زیـر آتـش سـنگین بگیـرد. چون قـرار بود كه مـا طی پنج 
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دقیقـه پایـگاه را تخلیـه و از آن خارج شـویم. 
حتـی ایـن مطلـب را هـم یـادآوری كـردم كـه اگـر احیانـاً 
یكـی از عراقی‌هـا متوجـه حضـور افـراد گـروه شـد و تیـری 
شـلیك كـرد، گروه عبداله شـكوری و عباس مامی و عباسـعلی 
میرزاجانـی یكـی از آنهـا را زنده نگذارند. من و بـرات اوزان و 
دیگـر افـراد، قرار بـود كـه در ضلع شـمالی پایـگاه عملیات را 
انجـام دهیـم. مـن و بچه‌هـا در واقع به پشـت اتاقـك هایی كه 
در ضلـع شـمالی بود، رفتیـم و خیلی جلـوی دو نگهبان عراقی 
ظاهـر شـدیم. بـه خـدا سـوگند، همیـن كـه دو نگهبـان عراقی 
مـا را دیدنـد، یكی‌شـان بـه نحـوی شـوكه شـد كـه خشـكش 
زد و دیگـری از فـرط تـرس چنان نعـره‌ای زد كه تمـام فضای 
اطـراف را در برگرفـت. مـن بـا صدای بلنـد و در حالی كه یك 
سـرنیزه در دسـت چپ و اسـلحه كلت كمری در دسـت راستم 
بود تا در مواقع لازم و حسـاس از هر دو وسـیله اسـتفاده كنم، 

به آن هـا گفتـم: لاتحرك!
نگهبانـی كـه از فـرط تـرس، نعـره زد، یـك تیر شـلیك كرد 
و بلافاصلـه مـن هـم بـه او و نگهبـان بعـدی شـلیك كـردم و 

درگیری شـروع شـد. 
هـر دو نگهبـان زمیـن افتادنـد. در این لحظه، متأسـفانه گروه 
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پشـتیبانی آتـش، خیلـی زود و ناگهانـی وارد معركـه شـد. فكر 
كنـم شـیرمحمد افغانـی بـا شـلیك آرپی‌جـی كـه مـوج آن من 
و بـرات را گرفـت، بـه طـرف اتاق‌كهـای ضلع جنوبـی- یعنی 
همان جایی كه عبداله شـكوری و عباسـعلی میرزاجانی حضور 
یكی‌یكـی  بچه‌هـا  بعـد  لحظـه  كـرد. چنـد  داشـتند- شـلیك 
آمدنـد و پایـگاه را تخلیـه كردنـد. عبـاس مامـی، بـرات و بقیه 
آمدنـد. مـن بـه سـرعت دسـتور تخلیـه پایـگاه را دادم و گفتم 
»میرزاجانـی كجاسـت!؟« یكـی از بچه‌هـای پایـگاه ایـل قجـر 

گفـت: مـن دیدم كـه از طـرف پاییـن رفت. 
بـه نیروهـا گفتـم: به طـرف نقطه امـن و محلی كـه نیروهای 
تخلیـه در آن اسـتقرار دارنـد برویـم. وقتـی همـه بـه آن نقطـه 
رسـیدیم، متوجـه شـدم كـه از عبدالـه شـكوری و عباسـعلی 

نیسـت. میرزاجانـی خبری 
گفتم: كی گفت میرزاجانی را دیده!؟

همـان بـرادر گفـت: مـن فكـر كـردم كـه منظـور شـما آقای 
»جانـی« از بچه‌هـای پایـگاه قجـر اسـت خیلی ناراحت شـدم. 
مدتـی همان جـا منتظـر ماندیم كـه بچه‌ها گفتند: شـاید از پایین 
رودخانـه بـه طـرف وعـده‌گاه رفته‌انـد! حتمـاً آن جـا هسـتند، 

حركـت كنیـم تا بـه آن جا برسـیم.
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 فاصلـه‌ی مـا تا غار، خیلی زیاد بود. روشـنایی صبح داشـت 
از راه می‌رسـید و چـاره‌ای جـز تـرك منطقـه نبـود. بچه‌هـا راه 
افتادنـد. در طـول مسـیر، عبـاس مامی سـخت بی‌تابـی میك‌رد 
عبدالـه  دنبـال  برویـم  برگردیـم،  عبدالـه!  می‌گفـت:  مـدام  و 

شكوری!
امـا بایـد می‌رفتیـم به طـرف غار. حـدود دو سـاعت بعد كه 
به غار رسـیدیم، متأسـفانه اثری از عبداله شـكوری و عباسـعلی 

میرزاجانـی نبود.مـن و عباس مامی خیلی ناراحت شـدیم.
مـن بـه واسـطه‌ی اصـرار بچه‌هـا بـا ایـن فـرض كـه عبداله 
و عباسـعلی بـه طـرف غـار رفته‌اند،برگشـتم امـا وقتـی با عدم 
حضـور آن‌هـا مواجـه شـدم، درد و ناراحتـی‌ام دو چندان شـد 
چـون اگـر همـان لحظـه اول، دوبـاره بـه پایـگاه برمی‌گشـتیم، 
لااقـل می‌توانسـتیم پیكـر آن‌هـا را با خـود بیاوریـم. حدس من 
ایـن بـود كـه شـلیك آرپی‌جـی شـیرمحمد افغانـی بـه سـمت 
سـنگر و اتاقك عراقی‌ها، منجر به شـهادت عبداله و عباسـعلی 
هـم شـده بـود چـون در آن لحظـه آن‌هـا در همـان موقعیـت 
قـرار داشـتند. چنـد سـاعت ماندیم، اما هیـچ اثـری از عبداله و 
عباسـعلی نشـده. كمك‌ـم از طـرف پایگاه مجـاور پایـگاه منهدم 
شـده، تحركاتـی همـراه با شـلیك انواع سالح‌ها شـروع شـد.
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به نقطه‌ای رسـیدیم كه بر پایگاه منهدم شـده دشـمن مشرف 
بـود. بچه‌هـا بـا دوربین حضـور نیروهـای كمكی عراقـی را در 
داخـل پایـگاه رصـد كردنـد كه یكی‌شـان گفـت: دارند جسـد 

بچه‌هـا را سـوار ماشـین میك‌نند.
 در بیـن راه عبـاس مامـی تا وقتـی كه وارد مقر شـدیم، مدام 
بـرای عبدا... و شـهادت او گریه میك‌رد و آرام و قرار نداشـت. 
مـن از آن روز بـه بعـد شـیفته‌ی عبـاس مامـی شـدم. عبـاس 
بسـیار شـوخ‌طبع بـود، تـا قبـل از فهمیـدن خبـر مفقـود شـدن 
عبداله،مـدام می‌گفـت كه تـوی قابلمـه عراقی‌ها مقـداری قلوه 

سـنگ ریخته تـا صبـح بی‌غـذا نمانند!
دود، روز بعـد عبـاس و تعـداد دیگـری از بچه‌هـا بـه محـل 

عملیـات رفتنـد امـا اثـری از عبدالـه و عباسـعلی نبود.
در مأموریـت بعـدی كـه قرار بـود عملیـات فتح‌المبین انجام 
بگیـرد، بـه مـا دسـتور دادنـد بـه منطقـه دهلـران بیایـم. بـا آن 
عبـاس خیلـی دوسـت داشـت كـه در منطقـه‌ی مهـران، انجـام 
وظیفـه كنـد، امـا به واسـطه‌ی قرابتی كه بـا من و دیگـر بچه‌ها 
پیـدا كـرده بـود، با ما همراه شـد و بـه دهلران رفتیم. اسـفندماه 
سـال 1360 بـود. در آن زمـان بـرادر »ناصریـان« از فرماندهـان 
سـپاه ایالم به ما مأموریـت داد كه كار اطلاعات و شناسـایی را 
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در منطقـه دهلران انجـام دهیم.قبل از حركت یـك مانور فریب 
بـرای دشـمن در منطقـه انجـام دادیـم. آن موقع آقای شـادمانی 
فرمانـده نیروهـای عملیاتی همدان بود كه وارد مهران شـدند و 
مـا ادامـه كار را بـه آن‌ها سـپردیم. تقریباً دوم و سـوم فروردین 
بـود كـه وارد دهلـران شـدیم. وقتـی عملیـات فتح‌المبیـن آغاز 
و پـس از چنـد روز پایـان گرفـت، مـن از ناحیه‌ی دهـان دچار 
یـك دنـدان درد بسـیار شـدید شـدم و دندانم از فـرط عفونت 
بـه حـدی درد میك‌ـرد و آزارم مـی‌داد كـه آسـایش و امانـم را 
بریـده بـود. ایـن دنـدان را قباًل روکش كـرده بـودم، اما خوب 

عصبك‌شـی نشـده بـود و روكـش آن هـم جدا شـده بود. 
بـه بچـه هـا گفتـم تـا تیم‌هـای پزشـكی عملیـات، منطقه را 
تـرك نكرده‌انـد بـه منطقـه »تیشـهك‌ن1« بـروم شـاید در آن‌جـا 

دنـدان‌ام را مـداوا كننـد. آن روز
 مـن و عبـاس با هم بـه منطقه رفتیم. وقتی به آن جا رسـیدیم 
و سـراغ گـروه پزشـكی را از بچه‌ها گرفتیم، آن هـا گفتند كه از 
منطقـه رفته‌انـد و شـما باید بـه پـادگان »عین‌خـوش2« مراجعه 
كنیـد، شـاید تیـم پزشـكی در آن جا باشـد. ما به پـادگان رفتیم، 

1- نام منطقه‌ای از توابع شهرستان دهلران
2- نام منطقه‌ای از توابع شهرستان دهلران



سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

102

امـا وقتـی بـه آن جـا رسـیدیم، تجهیـزات را از پـادگان خـارج 
كـرده بودنـد و تنهـا یكـی از افسـران كه پزشـك بـود، حضور 
میـان گذاشـتم، گفـت:  در  او  بـا  را  وقتـی موضـوع  داشـت. 
وسـیله‌ی خاصی ندارم، تنها یكی دو وسـیله سـاده در دسـترس 
اسـت كـه در همیـن هـوای آزاد، میتوانـم دندان شـما را معاینه 
میك‌نـم. دكتـر یـك آمپول بی‌حسـی به دنـدان مـن تزریق كرد، 

امـا بـر اثر عفونـت زیـاد، تأثیر چندانـی نكرد.
از افسـر پزشـك خواهـش كـردم كـه هـر طور شـده، سـعی 
كنـد تـا دندانـم را بكشـد. با اصـرار زیـاد، قبول كرد. بـرای آن 
كه درد ناشـی از كشـیدن دندان را تحمل كنم و افسـر پزشـك 
بتوانـد كارش را بـه راحتـی انجـام دهـد، عباس مامی از پشـت 
مـن را بغـل كـرد و دسـت هایـم را گرفـت تـا تـكان نخـورم. 
افسـر پزشـك با سـعی و زور فراوان، مشـغول كشـیدن دندانم 
بـود كـه متأسـفانه دندانم شكسـت و نیمـی از آن با ریشـه، در 
لثـه‌ام جـا مانـد. بـاور كنیـد دردم آن قـدر زیـاد بـود كـه كاملًا 
بی‌حـال و بی‌رمـق افتـادم. افسـر پزشـك بـا اظهـار تأسـف از 
مسـئله پیـش آمـده، گفـت كـه كاری از دسـتش برنمی‌آیـد و 
بهتـر اسـت فكـر دیگـری برایـش كنیـد. دكتـر رفـت و عباس 
زیربغلـم را گرفـت و آرام‌آرام مـرا تـا كنـار ماشـین تویوتا برد. 
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مـن نمی‌توانسـتم رانندگـی كنـم، ایشـان درب ماشـین را بـاز 
كرد و مرا روی صندلی سـمت راسـت نشـاند و خودش پشـت
 فرمـان نشسـت. مـن تـا آن لحظـه نمی‌دانسـتم كـه عبـاس 
رانندگـی بلـد اسـت. عباس ماشـین را روشـن كرد و بـه آرامی 
حركـت كـرد. در جاهایـی كـه دسـت‌انداز بـود، بـرای آن كـه 
اذیـت نشـوم، سـرعت ماشـین را كـم میك‌ـرد. در بیـن راه بـه 
مـا گفتنـد كـه یك مركـز درمانـی در جاده مشـرف بـه دهلران 
اندیمشـك وجـود دارد. عبـاس بـه آن سـمت حركـت كـرد و 
پـس از رسـیدن به آن‌جا، از ماشـین پیاده شـد و مقـداری دارو 
و مسـكن ضـددرد از آن هـا گرفـت برگشـتیم بـه مقـر من این 
محبـت و دوسـتی عبـاس را در آن لحظـات هرگـز فرامـوش 
نمیك‌نـم. چنـدی بعـد مسـئولیت محـور عملیاتـی دهلـران بـه 
مـا سـپرده شـد و عبـاس هـم در كنـار ما مانـدگار شـد. مدتی 
گذشـت تـا در یكـی از عملیات‌هـای نفـوذی به عمـق مواضع 
دشـمن، عبـاس با مـن و چنـد نفر دیگـر از بچه‌ها همراه شـد.
ایـن عملیـات در اردیبهشـت سـال60 داخـل خـاك عـراق 
و بـر روی جـاده »علـی غربـی« بـه »العمـاره«1 انجـام گرفـت. 
ناامنـی و وحشـت در عقبـه‌ی  ایجـاد  منظـور  بـه  بـود  قـرار 

1- نام دو شهر از شهرهای مرزی عراق
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نیروهـای عراقـی، عالوه بـر انهـدام پـل بـزرگ منطقـه، کنـار 
جـاده كمیـن كنیـم و عالوه بـر انهـدام ماشـین‌هایی كـه در 
حـال تـردد هسـتند، تعـدادی از سرنشـینان آن‌هـا را هـم اسـیر 
كنیـم و بـا خـود بیاوریـم. عراقی‌هـا مقـدار قابل توجهـی ماده 
منفجـره »C4« هنـگام عقب‌نشـینی از »بـاغ طالقانـی1« به طرف 
جـاده اندیمشـك بـه دهلـران، در كنـار یكـی از پایه‌هـای پـل 
طالقانـی واقـع در سـه‌راهی، بـر جای گذاشـته بودنـد. این ماده 
كـه بـه دسـت مـا افتـاد، تصمیـم گرفتیـم كـه از آن علیـه خود 
عراقی‌هـا اسـتفاده كنیـم. در ایـن مأموریـت، مسـافتی از راه را 
بـا ماشـین و بقیـه را بـا قاطـر طـی كردیـم. در ایـن میـان یك 
بلدچـی بومـی از بچه‌هـای دهلـران نیـز همراهمـان بـود. بـا 
رسـیدن بـه جـاده ارتباطـی، به یك پل بـزرگ رسـیدیم كه بین 
جـاده »علی‌غربـی« بـه »العمـاره« بـود. دو طـرف پل نسـبت به 
سـطح جـاده پایین‌تـر بـود و حالتی شـیب مانند را داشـت. در 
اولیـن اقـدام، بـا همـكاری »عبـاس مامـی« مـواد منفجـره را به 
صـورت »زیگـزاگ« در دهانـه و پایه‌هـای پـل كار گذاشـتیم تا 
در فرصـت مناسـب، بـا روش كـردن فتیله‌هایـی كـه بـه مـواد 
و پایه‌هـای پـل وصـل بـود، آن را منفجـر كنیـم. در گام دوم 

1- نام یكی از اماكن شهرستان دهلران
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نیروهـا را بـه دو دسـته تقسـیم كـردم. یـك دسـته در قسـمت 
جنوبـی و دسـته‌ای دیگـر در بخش شـمالی پل مسـتقر شـدند. 
مـن و مامـی و دو نفـر دیگـر از بچه‌هـا در سـمت شـمالی پـل 
مسـتقر شـدیم. همـان بچه‌هایـی كـه در عملیـات كانی‌سـخت 
حضـور داشـتند، در ایـن مأموریـت هـم بودنـد. قرار شـد، هر 
وسـیله نقلیـه ای كـه از سـمت جنـوب یا شـمال تـردد میك‌ند 
و بـه پـل می‌رسـد، بچه‌هـا طـوری عمـل كنند كـه ابتـدا گروه 
اول آن را بـه رگبـار ببنـدد و اگـر متوقف نشـد، گـروه دوم كار 
را تمـام كننـد. مـا منتظـر ماندیـم تا لحظاتـی بعد، یـك كامیون 
عراقـی از سـمت جنـوب بـه طرف پـل آمـد. منتظـر ماندیم تا 
نزدیـك شـد، از قبـل مـا در نزدیـك پـل، در یـك مكان نسـبتاً 
مسـطح و صـاف، آرم سـپاه پاسـداران را نصـب كـرده بودیم تا 
هـر وقت كـه نیروهـای كمكـی عراقـی وارد محـدود درگیری 
می‌شـوند، بـا دیـدن آرم سـپاه، بـر وحشـت و اضطـراب آن ها 
كامیـون بنـز نزدیك شـد و وقتی كـه كاملًا در تیـررس گروهی 
كـه در سـمت جنوب مسـتقر شـده بودنـد، قرار گرفـت، مورد 
حملـه واقـع شـد. وقتـی روی پـل رسـید و به ما كه در سـمت 
شـمال بودیـم، نزدیـك شـد، مامـی و بقیـه هـم بـه سـمت آن 

كردند. شـلیك 
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كامیـون از جـاده منحـرف و بـا برخورد بـه تراشـه‌ای كه در 
كنـار جـاده بـود، متوقـف شـد. موقعیت اسـتقرار مـا جایی كه 
كامیـون در آن قـرار داشـت، حدود سـه متر هم سـطح اختلاف 
داشـت. سـه نفـر از بچه‌هـا از جملـه مامـی به سـمت ماشـین 
دویدنـد تـا سرنشـینان آن را اسـیر كنند.فقط دو نفر در ماشـین 
بـود كـه یكی‌شـان ‌از جملـه راننـده، بـه هلاكـت رسـیده بـود 
و نفـر دوم در حالـی كـه لبـاس سـفید بـه تن داشـت و بسـیار 
وحشـت زده بـود، از ماشـین پیـاده شـد و مـدام می‌گفـت: »انا 
حـزب الدعـوه، حزب الدعـوه!« او بـا این عبارت می‌خواسـت 
خـودش را از مـرگ نجـات دهـد. از طریـق بلدچـی محلی‌ای 
كـه بـا ما بـود و صحبت‌هایـش را ترجمـه میك‌رد، ایـن عراقی 
بـه واسـطه نـزاع و درگیـری قومـی، تـازه از زنـدان آزاد شـده 
بـود و بچـه هـا اظهـار تمایـل و همكاری بـا میك‌ـرد. در زمان 
درگیـری به واسـطه‌ی مسـافت زیادی كـه ما طی كـرده بودیم، 
بـه بچه‌هـا سـفارش كـردم كـه مواظـب رم كـردن حیوانـات 
باشـند. بچه‌هـا گفتنـد: برگردیـم امـا مـن گفتـم تـا عراقی‌هـا 
نسـبت بـه ایـن موضـوع هوشـیار شـوند و نیـرو اعـزام كننـد، 
حداقـل بیسـت دقیقـه طـول می‌کشـد. پس مـا منتظـر می‌مانیم 
تـا شـاید ماشـین دیگـری بیایـد. اتفاقـاً همیـن طور هم شـد و 
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چنـد دقیقـه بعـد، ایـن بار از سـمت شـمال یـك ماشـین به ما 
نزدیـك شـد. قبضـه آرپی‌جـی در دسـت مامـی بـود. بـه مامی 
گفتـم، وقتـی كـه ماشـین نزدیـك شـد، به وسـط دو چـراغ آن 
شـلیك كنـد. ایـن كار علـت داشـت. علـت اصلـی آن اسـت 
كـه گلولـه آرپی‌جـی وقتـی كـه در فاصلـه‌ی نزدیك بـه هدف 
اثابـت میك‌نـد، در واقـع آتـش انفجار ناشـی از آن، همـان ماده 
منفجـره‌ای اسـت كه بـه اصطلاح »خرج« آن اسـت و در فاصله 
دویسـت یا سـیصد متری گلوله منفجر می‌شـود و خسـارت آن 
شـدید اسـت. بـه عباس گفتـم: عباس جـان! ما مـی خواهیم از 
این‌هـا اسـیر بگیریـم، پـس بایـد طوری شـلیك كنی كـه گلوله 
بـه وسـط دو چـراغ اثابـت كند تـا شـاید بتوانیم آن‌هـا را زنده 
بـه اسـارت بگیریـم. عباس آمـاده بود تا ماشـین كاماًل نزدیك 
شـد و بعد شـلیك كرد. بعد از شـلیك عباس، ماشـین درسـت 
در وسـط پـل قـرار گرفـت و ایسـتاد. چـادر آن در حـال آتش 
گرفتـن بـود. بچه‌ها بـه سـمت ماشـین دویدند. یـك درجه‌دار 
عراقـی و یـك سـرباز داخـل آن بودنـد. درب ماشـین بـاز بود 
و بـه نظـر می‌رسـید كـه نفـر سـوم از ماشـین پیـاده شـده و 
خـود را در جایـی پنهـان كرده اسـت. سـر و صورتشـان بر اثر 
تركـش كاماًل خون‌آلـود بـود. آنهـا با گفتـن »دخیـل، دخیلك 
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یـا خمینـی!« تقاضـای كمـك میك‌ردنـد. بچه‌هـا آن‌ها را اسـیر 
كردنـد. زمـان به سـرعت می‌گذشـت و اكنون زمـان ضربه آخر 

بـود، به عبـاس گفتـم: كار را تمـام كن!
عبـاس هم سـر چهـار فتیله متصل بـه پایه‌های پل را روشـن 
كـرد و اولیـن پایـه‌ی پـل از سـمت جنوب، بـر اثر انفجـار فرو 
ریخـت. دومیـن و سـومین پایـه هـم فـرو ریخـت تـا رسـیدن 
بـه ماشـین »آیفـای« عراقـی كـه چـادر آن بـر اثر آتش داشـت 
شـعله‌ورتر می‌شـد. آن صحنه انفجار و سـوختن ماشـین شـبیه 
یـك سـكانس دیدنی از یك فیلم سـینمایی اكشـن بـود. بعد از 
ایـن كار، آرم سـپاه در همـان نقطـه‌ای كـه قباًل در نظـر گرفته 
شـده بـود، نصب شـد. اسـرا را بلند كردیـم تا به محلـی كه در 
آن جـا قاطرهـا بودنـد، ببریم. وقتی به آن‌جا رسـیدیم متأسـفانه 
بـر اثـر صـدای انفجـار، دو رأس از قاطرهـا رم كـرده بودنـد و 
مـا مجبـور شـدیم بـا پـای پیـاده برگردیـم، امـا اسـرا را سـوار 
قاطـر كردیـم. حـدود نزدیكی‌هـای صبح بـه نقطه‌ای رسـیدیم 
كـه ماشـین‌ها در آن‌جـا منتظرمـان بودنـد. با رسـیدن بـه آن‌جا، 
سـوار ماشـین شـدیم و اسـرا را تحویـل دادیـم و قـرار بـود به 
منظـور تجدیـد روحیـه، آن‌هـا را در شـهر بگردانند، امـا گفتند 
كـه امكانـش نیسـت. بـه نیروهای گروهـان گفتم تا آن‌هـا را به 
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ایالم انتقـال دهنـد كـه در مسـیر »زرین‌آبـاد1« آنها را بـه مردم 
نشـان داده بودنـد و مـا هـم سـالم بـه پایـگاه برگشـتیم. مدتی 

بعـد بحـث عملیات 
رمضـان بـه میـان آمـد و مـن بـه جنـوب و بچه‌هـای آن‌جـا 
ملحـق شـدم و عبـاس هم بـه محـور عملیاتی مهران برگشـت. 

1- نام بخشی از توابع شهرستان دهلران
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سردار یحیی خادمی1 )سرآمد(
مهـران  سـپاه  در  و  آمـدم  ایالم  بـه   1360 سـال  پاییـز 
مشـغول بـه كار شـدم. در بازدیدهایـی كـه از مناطـق »زیـل«2 
و »بان‌شـیطان« داشـتم بـا عبـاس مامـی آشـنا شـدم. آن زمـان 
عبداله شـكوری مسـئول محـور در منطقه بود. در كنـار عبداله، 
جـواد قربانعلـی‌زاده هـم حضـور داشـت. هـر دو نفـر آنها یك 
نفـر را بـه عنـوان اعجوبه به من معرفـی كردند كـه از نظر آنها، 
رفتـار و خصوصیاتـش با سـایر بچه‌هـای رزمنده متفـاوت بود. 
حتـی سـنگرش نیـز با بقیـه‌ی سـنگرها فـرق داشـت. وقتی به 
طـرف سـنگرش رفتم بـا جوانی بلند قد و روسـتایی اما رشـید 
مواجـه شـدم كـه لباس كُردی پوشـیده بـود و سـنگرش در ‌تپه 
ای بـه نـام تپـه ابـوذر در ارتفاعات »زیـل« قرار داشـت. بعد از 
سالم و احوالپرسـی بـه داخل سـنگرش رفتم كه بیشـتر شـبیه 

»اسـلحه خانـه« بود تا سـنگر اسـتراحت. 
انواع سالح‌های سـبک در سـنگرش به چشـم می خورد كه 
بیشترشـان را به دیواره‌ی سـنگر آویزان كـرده بود.تعجب كردم 
و بـه عبداله شـكوری كه مسـئول محـور بود، گفتـم: این‌ها چه 
1- از فرماندهان گردان عملیاتی محرم، جانشین لشکر 11 امیر المومنین )ع( و فرمانده سپاه ایلام 

در دهه هفتاد 
2- نام مناطق عملیاتی در حوزه عمومی مهران.
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تناسـبی با وضعیت ایشان دارد!؟ 
عبداله گفت: از خودش بپرس!

مامـی در جـواب  او پرسـیدم. عبـاس  از  را  همیـن سـؤال 
گفـت: مـن هدفـم را خـودم انتخـاب میك‌نـم و بـرای ضربـه 
زدن بـه هـدف مـورد نظـرم، نـوع سالح هـم بایـد در اختیارم 
باشـد. مثاًل وقتـی مـی خواهـم تـك تیرانـداز دشـمن را بزنم، 
از سالح »برنـو« اسـتفاده میك‌نـم. اگر بخواهم سـنگر دشـمن 
هفـت«  »آر.پی‌.جـی  سالح  از  دهـم،  قـرار  هـدف  مـورد  را 
اسـتفاده میك‌نـم؛ بـرای درگیـری و تعقیـب دشـمن از سالح 
»كلاشـینكف« اسـتفاده میك‌نم؛ بـرای هر هدفی، سالح خاص 

خـودش را بـه كار می‌گیـرم.
ایـن فـرد چون انسـان شـجاع و قابـل اعتمادی بود، مسـئول 
محور و جانشـین‌اش بـه او اجازه داده بودند كه انواع سالح‌ها 
در اختیـارش باشـد. بعـد از ایـن آشـنایی، متوجـه شـدم كـه 
عبـاس بـرای اهدافـی كـه در نظـر داشـت، یـك تیـم تشـکیل 
داده بـود. در میـان ایـن تیم یكـی از نیروها به نام »شـیرمحمد« 
كـه افغانی‌الأصـل بود، بسـیار مـورد توجه وی بود. شـیرمحمد 
از نظـر جسـمانی ، قـد كوتـاه و كـم وزن بـود. بـه طـوری كـه 
اگـر موشـك آر.پی‌.جـی را بـه خـود سالح آر.پی.جـی وصل 
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میك‌ـردی و آن را در كنـار شـیرمحمد قـرار مـی‌دادی، سالح 
آر.پی‌.جـی به همراه موشـك، شـاید از قد و قامت شـیرمحمد، 

بود! بلندتـر 
از  نفـر  پانـزده  حـدود  »زیـل«  محـور  در  زمـان  آن  در   
بـرادران افغانـی در كنـار سـایر نیروهـای رزمنـده علیه دشـمن 
می‌جنگیدنـد. عبـاس بـه همراه شـیرمحمد در اغلـب اوقات به 
مواضـع عراقی‌هـا نفـوذ میك‌ـرد و ضمـن شناسـایی وضعیـت 
و اسـتعداد آنـان، بـه آنهـا ضرباتـی هـم وارد میك‌ـرد. آن روز 
عصـر كـه بـرای بازدیـد به محـور رفته بـودم، به همـراه عبداله 
شـكوری، جـواد قربانعلـی‌زاده و عباس و شـیرمحمد، به طرف 
سـنگری كـه بقیه‌ی برادران افغانـی در آن مسـتقر بودند، رفتیم. 
عصـر بـود و آنهـا دور هـم نشسـته بودنـد و داشـتند چایـی 
می‌خوردنـد. بعـد از صـرف چـای شـیرمحمد به داخل سـنگر 
دفاعـی رفـت و سالح آر.پی.جـی را مسـلح كـرد و بـه طرف 
یكـی از سـنگرهای عراقی شـلیك كـرد. موشـك آر.پی.جی به 
هدف خورد و بعد عباس با سالح سـبك، افراد بعثی را نشـانه 
گرفـت و یكی‌یكـی بـه آنها شـلیك میك‌ـرد. صحنـه‌ی عجیب 
و خارق‌العـاده‌ای بـود كـه مـن تـا آن روز ندیـده بـودم. بعد از 
ایـن دیـدار و رویارویـی عبـاس بـا عراقی‌هـا، تصویـر صلابت 
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و شـهامت ایـن مـرد در ذهنـم مانـد. در آن زمـان، كریـم كـه 
بـرادر عباس بـود به عنوان راننـده‌ی تراكتـور در منطقه حضور 
داشـت. كریـم برخالف عباس، آدم آرام و سـربه راهـی از نظر 
مسـائل نظامـی و مذهبـی نبود و بعضـاً در اوقاتی، كفـر همه را 
درآورده بـود. هـر نـوع برخـوردی هـم كـه بـا او میك‌ردیـم تا 
شـاید نگـرش و رفتـارش عوض شـود، بی‌فایده بـود. من برای 
حـل این مشـكل، فكـری به ذهنم رسـید كه كریـم را به عباس 
واگـذار كنیـم. عبـاس در ایـن خصـوص تالش زیـادی كـرد 
و تاحـدود بسـیار زیـادی كریـم از رفتـار و كارهـای قبلـی‌اش 
دسـت كشـید. مدتی گذشـت تا با حضـور برادر عزیـزم پرویز 
احمـدی ، طـرح عملیاتی تحت عنـوان عملیات »كانی‌سـخت« 
در خـاك عراق شـكل گرفـت. هـدف از اجرای ایـن عملیات، 
ضربـه زدن بـه یكـی از پایگاه‌هـای عراقـی در منطقـه بـود. كه 
ایـن پایـگاه در حوزه و مسـیر ایل »قجـر« از توابع اسـتان ایلام 
بـود، امـا راهنمـا و بـه نوعـی عامل اصلـی شناسـایی آن عباس 
مامـی بـود. قبـل از اجـرای عملیـات، عبـاس بارها افـراد را از 
مسـیری كـه از قبل شناسـایی كـرده بود، بـه منطقه بـرد و تمام 
جزئیـات پایـگاه و راه‌هـای نفـوذ و ضربـه زدن بـه آن را بـه 
آنـان نشـان داد و پـس از بررسـی‌های لازم، زمینه بـرای اجرای 
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عملیـات فراهـم شـد. بعد از فراخـوان افراد زبـده از هر یك از 
محورهـا و توجیـه شـدن آن‌هـا، دسـتور داده شـد تا بـرای این 
نیروهـا كـه هـر یـك از آنان از میـان ده هـا فرد دیگـر انتخاب 
شـده بـود، غذایـی مخصـوص آمـاده كننـد. غـذای مخصوص 
بچه‌هـا در آن روز، چلومـرغ بـود. یـادم هسـت كـه در حیـن 
میـل كـردن ناهـار، عبدالـه شـكوری كه بسـیار شـوخ‌طبع بود، 
سـر بـه ‌سـر افـراد می‌گذاشـت و می‌گفـت حسـابی بخوریـد 
تـا چـاق و چلـه شـوید و وقتـی موشـك آر.پی‌.جـی عراقی‌ها 
بـه شـكمتان اصابـت كـرد و تركیـد و عراقی‌هـا بالای سـرتان 
آمدنـد، ایـن لقمه‌هـا و تكه‌هـای مـرغ را ببیننـد و فكـر نكننـد 
كـه جمهـوری اسالمی فقیـر و نـدار اسـت و بـه نیروهایـش 
غـذای چـرب نمی‌دهـد. بعـد بچه‌هـا قاه‌قـاه می‌خندیدنـد و 
لـذت می‌بردنـد. آن روز بعـد از صـرف ناهـار، نیروها ماشـین 
بـه طـرف منطقـه با ماشـین حركـت كردنـد. قرار بود كه شـب 
بـه پایـگاه ایـل قجـر بپیوندنـد و از آن‌جا به طرف هـدف مورد 
نظـر حركـت كنند. در ایـن عملیات، طبق گزارشـی كـه بعد از 
عملیـات ارائـه شـد، نیروهـا در شـب بعد، بـا حمله بـه پایگاه 
عراقی‌هـا و انهـدام آن، دو نفـر از آنـان مفقـود شـده بـود. ایـن 
دو نفـر عبـارت بودنـد از: عبدالـه شـكوری و عباسـعلی میـرزا 
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جانـی. بعـد از مفقـود شـدن عبدالـه، بـا توجـه بـه همدلـی و 
قرابتـی كـه عبـاس با او داشـت، به كلـی روحیـه‌اش تغییر كرد. 
عبـاس بـرای عبدالـه آرام و قرار نداشـت و مـدام گریه میك‌رد. 
عبـاس باور نداشـت كه عبداله مفقود شـده اسـت. او سـه روز 
در منطقـه مانـد و شـب‌وروز بـه دنبال او گشـت، امـا از عبداله 
اثـری پیـدا نکـرد. عباس وقتی برگشـت، دیگر آن آدم شـوخ و 
اهـل مزاح قبلـی نبود. مدتی بعـد، من و بـرادرم پرویز احمدی 
و عـده‌ای از بچه‌هـای مهـران، بـه دهلران منتقل شـدیم. در این 
میـان عباس كسـی بـود كه برخالف دیگران از ایـن جمع جدا 
نشـد و بـا ما بـه دهلـران آمـد. در میان بچه‌هـای ایالم دو نفر 
بودنـد كـه در نـوع تعامـل و حضـور در میـان دیگـر نیروهای 
غیربومـی بسـیار راحـت بودنـد. یكـی از آن ها عبـاس مامی و 

دیگـری آقـای علیـزاده بود.
 در عملیـات فتح‌المبیـن در دهلـران تپـه‌ای وجـود دارد بـه 
اسـم »په‌تـك« كـه حـد فاصل بیـن موسـیان1 و دویرج2 اسـت. 
در عملیـات فتح‌المبیـن نیروهـای عراقـی بـر روی ایـن تپـه 
مسـتقر بودنـد كـه مشـرف بـر منطقـه بـود. در كنـار آن، جاده 
1_یکی از شهر های حوزه ی دهلران در کیلومتر 20 دهلران به اندیمشک که در جدار مرزی ایران 

و عراق واقع شده است.	
2_از رودخانه های بزرگ و معروف شهرستان دهلران واقع در بخش موسیان



سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

116

دهلـران بـه اندیمشـك قـرار دارد و در فاصلـه‌ی بیـن جـاده 
تـا بـاغ طالقانـی، مسـیری بـود كـه در آن یـك دسـتگاه نفربـر 
عراقـی در فاصلـه‌ی سـیصد متـری عراقی‌هـا بـه جـای مانـده 
بـود. عبـاس بـا شناسـایی منطقـه، یـك شـب رفـت و در حین 
برگشـت، لولـه‌ی تیربـاری را كـه بـر روی نفربـر نصـب شـده 
بـود، بـا خـود آورد. شـب بعـد همزمـان با نفـوذ چهـار نفر از 
بچه‌هـا از جملـه: مهـدی حاج‌اكبـری، بـرات هـوزان، ابراهیـم 
مداحـی و مرتضـی خـوش‌رو بـه مواضع دشـمن، خـود عباس 
بـه عنـوان خدمـه‌ی نفربـر، آن را روشـن كـرد و بـه دهلـران 
آورد. صبـح كـه شـد همـه در عیـن نابـاوری بـا یـك دسـتگاه 
نفربـر روبـه رو شـدیم و بـا بررسـی آن، متوجه شـدیم كه این 
وسـیله، مجهـز بـه دسـتگاه موشـ‌كانداز اسـت کـه بـا روشـن 
كـردن سیسـتم آن، به طـور اتوماتیك، لوله‌اش بـالا می‌آمد و به 
صـورت هیدرولیكی از طریق سیسـتم رایانه‌ای، مسـلح می‌شـد 
و بـه طـرف هـدف شـلیك میك‌ـرد. در آن زمان، این دسـتاورد 
بسـیار بزرگـی بـرای بچه‌هـای رزمنده بـود. مدتی بعـد، برادرم 
پرویـز احمدی اقـدام به طراحی یـك عملیات دیگـر در منطقه 
كـرد. در محـور »چالت«1 وقتـی ماشـین‌های عراقی به سـمت 

1- نام یکی از مناطق عملیاتی در دهلران 
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علـی غربـی و علـی شـرقی به شـهر بـدره عـراق در رفت‌و‌آمد 
بودنـد، بـرای ما سـخت و گـران بـود. پرویـز احمدی

گفت كه باید راه آن‌ها را قطع كنیم. 
نحـوه‌ی طراحـی عملیـات و قطـع شـدن راه ارتباطـی هـم 
بـه ایـن صـورت بـود كـه بـا جمـع آوری مـواد منفجـره‌ی بـه 
جـای مانـده‌ از عراقی‌هـا كه بـا آن خواسـته بودند، پـل دویرج 
را منفجـر كننـد، زمینـه بـرای بكارگیـری ایـن مـواد علیه خود 
عراقی‌هـا فراهم شـود. حدود پنـج گونی تی.‌ان.‌تـی جمع‌آوری 
شـد شـب بـه اتفـاق هشـت نفـر از بچه‌هـا از جمله خـود من، 
پرویـز احمـدی، عباس مامـی و... مواد منفجره را سـوار قاطرها 
كردیـم و بـه طـرف منطقـه راه افتادیم. هـدف اصلی مـا ، طبق 
طراحـی و نقشـه آقـای احمـدی، منفجر كردن پـل ارتباطی بین 

جـاده علـی شـرقی- علـی غربی به شـهر بـدره عـراق بود. 
وقتـی بـه نزدیك پل رسـیدیم، مـواد منفجره را عبـاس مامی 
و آقـای احمـدی بـه بدنـه‌ی پایه‌هـای پـل، تعبیـه كردنـد و بـا 
فتیلـه آن‌هـا را به یكدیگر وصل کردند اما متأسـفانه دسـتگاهی 
كـه از آن الكتریسـیته تولیـد و باعـث روشـن شـدن فتیله‌هـا 
می‌شـد، عمـل نكـرد و بچه‌هـا بـا كبریـت بایـد فتیلـه اصلی را 
روشـن میك‌ردنـد. از آن جایـی كـه بچه‌هـا به دو گروه تقسـیم 
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شـده بودنـد و یـك گـروه در پایین پل و گروه دیگر در سـمت 
بـالا بـود، متأسـفانه در آن لحظـه هیـچ یـك از بچه‌هـای گروه 
پاییـن كبریـت یـا فنـدك بـه همـراه نداشـت و یكـی از بچه‌ها 
بلنـد شـد تـا از گـروه بـالا كبریـت بگیـرد. در ایـن لحظه یك 
دسـتگاه آیفـا بـه طـرف پـل در حـال حركت بـود. بـه محض 
ورود بـه دهانـه پـل و قـرار گرفتـن بـر روی آن، عبـاس مامی، 
فتیلـه را روشـن كـرد و در حیـن منفجـر شـدن پـل، ماشـین 
آیفـا از زمیـن کنـده شـد. بچه‌هـای گـروه بـالا پـس از انفجار 
بـه طـرف ماشـین حملـه بردنـد و دو سرنشـین آن را كـه یكی 

مجـروح و دیگـری سـالم بـود اسـیر كردند.
سـپس عبـاس بـا سالح آر.‌پی.‌جـی، وسـط شاسـی ماشـین 
آیفا را نشـانه گرفت و با شـلیك به آن، سـر ماشـین از بدنه‌اش 
جـدا شـد و بچه‌هـا بـا پیـروزی و خوشـحالی منطقـه را تـرك 

كردند.
عبـاس شـعار و برنامه‌ی خاص خودش را داشـت. شـعار او 
ایـن بـود كـه مـن باید هـر روز یـك »متجـاوز بعثی« را شـكار 
كنـم. او اعتقـاد چندانـی بـه جنـگ كلاسـیك و تهیـه كالـك و 
نقشـه نداشـت عبـاس می‌گفـت كـه ایـن كار در ذات خـودش 
خـوب اسـت، اما به واسـطه‌ی آن، زمـان هدر مـی‌رود. اگر آدم 
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كاری كنـد كـه بـا ایجـاد ناامنـی و ضربـه زدن بـه دشـمن هـر 
روز چنیـن قصـدی را داشـته باشـد، در واقـع دشـمن را كلافه 
میك‌نـد. مـن با این شـعارم، در سـال یـك گـردان از متجاوزان 
بعثـی را از بیـن می‌بـرم، اما شـماها در سـال صدتا پشـه را هم 

زخمـی نمیك‌نیـد.
 یـادم هسـت كـه در تیرمـاه سـال 1361 در یـك شناسـایی 
از منطقـه معـروف بـه »دارخرمـا« در حـوزه عمومـی مهـران، 
در حیـن برگشـت از شناسـایی مسـیر بـا یـك بزكوهـی روبـه 
رو شـدیم. بـا آن كـه از نظـر نظامـی، نیروهـای اطلاعاتـی حق 
تیرانـدازی در حیـن مأموریـت را ندارنـد، امـا عبـاس به طرف 
شـكار كوهـی شـلیك كـرد. مـن عصبانـی شـدم و گفتـم :چرا 
ایـن كار را كـردی؟ همیـن حالاسـت كـه عراقی‌هـا تعقیبمـان 
كننـد. عبـاس بـه آرامـی می‌گفـت؛ نگـران نبـاش، ایـن نیروها 
احتیـاج بـه غـذا دارنـد و بایـد بـرای شناسـایی‌ها قوی باشـند.
 او از زمـان و موقعیتـی كـه در آن قـرار می‌گرفـت حداكثـر 
اسـتفاده را میك‌ـرد. در یكـی دیگـر از شناسـایی‌ها در نزدیـك 
رودخانـه گاوی مهـران، دو نفـر از نیروهـای عراقی داشـتند به 
طـرف بیشـه‌زار رودخانـه می‌آمدنـد. عبـاس گفـت، انـگار این 
دو متجاوز اجلشـان سـر رسـیده! گفتم: عباس اگر به طرفشـان 
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شـلیك كنـی، مـا از اینجا جـان سـالم بـه در نمی‌بریم!
عبـاس گفـت: نگـران نباش! تـا ما این‌هـا را بـه درك واصل 
كنیـم و دیده‌بـان خمپاره‌انـداز بـه قبضـه گـرای موضـع مـا را 

بدهـد، حـدود بیسـت دقیقـه طول میك‌شـد!
مـا بـا عراقی‌هـا فاصلـه‌ی چندانـی نداشـتیم. هر چـه اصرار 
كـردم كـه عباس تیرانـدازی نكنـد، بی‌فایده بود. عبـاس هر دو 
متجـاوز بعثـی را هـدف قـرار داد و از موضـع خـود به سـمت 
عقـب با سـرعت هـر چه تمـام فاصلـه گرفتیم. حـدود هفتصد 
متـر از محـل حادثـه دور شـدیم كـه اولیـن گلولـه خمپـاره به 
محـل موضـع قبلـی اصابت كـرد. در ایـن لحظه عبـاس گفت: 
نگفتـم كـه زمـان زیـادی وقـت می‌بـرد تـا بعثی‌هـا بـه سـمت 
مـا شـلیك كننـد. عبـاس بـه نوعـی محاسـبه‌گر بـود و بـر اثـر 
تجـارب زیـادی كـه كسـب كـرده بـود، بـه ایـن نتایج رسـیده 

. بود
سـال 1361 در همـان اواخر مردادماه عبـاس به اتفاق منصور 
قدمـی بـه منظور مین‌گـذاری در جـاده مواصلاتی بـدره، راهی 
منطقـه شـدند. مسـیر حـدود سـی کیلومتـر تـا جـاده عراقی‌ها 
بـود. عبـاس یـك میـن ام‌19 را تـوی كوله‌پشـتی گذاشـت و 
راهی شـدند. روز بعد وقتی برگشـتند، هر دو شـاد و خوشحال 
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بودنـد. ایـن درسـت در لحظـه‌ای بود كـه گروهـی از بچه‌های 
صداوسـیما بـه منظـور تهیـه گـزارش از مناطـق عملیاتـی، در 
مهـران و در میـان بچه‌هـای مـا حضـور داشـتند. آنهـا قصـد 
مصاحبـه بـا من را داشـتند، گفتـم چرا از من مصاحبـه میك‌نید، 
برویـد با ایـن آقا مصاحبه كنیـد كه از عملیات برگشـته. عباس 
قبـول نكـرد و حاصـل گـزارش خـودش را بـه مـن گفـت و 
مـن هـم آن را برای گروه‌ گزارشـگر صداوسـیما روایت كردم، 
بعـد از ایـن كـه گـروه گزارشـگر رفت، منصـور قدمـی آمد و 
گفـت كه عبـاس در این مأموریـت دیوانه‌ام كـرده. گفتم: چرا؟ 
قدمـی گفـت: عبـاس وقتی مین را وسـط جـاده كار گذاشـت، 
مـن گفتـم: منطقـه را تـرك كنیـم، امـا او گفـت تـا بـه چشـم 
خـودم نبینـم كـه نتیجـه‌ی ایـن كار چـه می‌شـود، منطقـه را 
تـرك نمیك‌نـم. مـا منتظـر ماندیـم تا یـك كمرشـكن در حالی 
كـه یـك دسـتگاه تانـك را حمـل میك‌ـرد از طرف شـهر بدره 
بـه سـمت بـالا در حركـت بـود. عبـاس بـا دیـدن كمرشـكن، 
خوشـحال شـد و هـی می‌گفـت خدایا تـو را قسـم می‌دهم كه 
بـه عبـاس مامی كمك كـن كه زحمـت كارش به هـدر نرود و 
در هـر صورت كه شـده، ولـو یك دوچرخه از متجـاوزان بعثی 
روی میـن بـرود. چنـد لحظـه بعـد وقتـی كمرشـكن بـه طرف 
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میـن نزدی‌كتـر شـد، مـن بـه شـدت قلبـم می‌تپید،امـا عبـاس 
خوشـحال بـود و مـی گفـت خدایا شـكر كـه انگار قرار اسـت 
ایـن تانـك و كمرشـكن منهدم شـوند. لحظاتی بعد كمرشـكن 
روی میـن رفـت و بـه همراه تانك بـه هوا رفت و منهدم شـد. 
عبـاس بـا خوشـحالی بلنـد شـد و گفت: حـالا برویـم. عباس 
مـرا از میان یك شـیار بسـیار عمیق بـه طرف موضـع نیروهای 
رزمنـده برگردانـد. من برای ایـن كار عباس را تشـویق كردم و 
مبلغـی وجـه نقـد بـرای او و قدمـی در نظـر گرفتم، امـا عباس 
بـه ایـن تشـویق‌ها بی‌اعتنـا بـود و ‌گفت: مـن به قصـد دیگری 

ایـن كارهـا را انجـام می‌دهم.
ایـن چیزهـای كوچـك بـه درد مـن نمی‌خورنـد. عبـاس به 
وسـایل و تجهیزاتـی كـه در جبهـه مـورد اسـتفاده رزمنـدگان 
بـود، بسـیار حسـاس بـود. او بـا آن كه سـرگروه اكثـر تیم‌های 
شناسـایی و عملیات‌هـای محـدود در منطقـه بود، امـا در موارد 
حسـاس و مـورد نیاز بـه عنوان یك نیـروی عملیاتـی روی در 
روی دشـمن می‌جنگیـد. عبـاس یـك قبضـه 106 در اختیـار 
داشـت كـه در زمان‌هـای حسـاس آن را بـه كار می‌گرفـت. 
یـك روز در منطقـه مهـران، عراقی‌ها آتش زیـادی روی منطقه 

. یختند ر
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عبـاس پشـت قبضـه 106 قـرار گرفـت و حـدود ده گلولـه 
شـلیك كـرد. معمـولاً آن‌هایـی كـه نظامـی انـد و اهـل فـن، به 
خوبـی مـی داننـد کـه قبضـه 106 بعـد از شـلیك چنـد گلوله 
موضـع‌اش مشـخص می‌شـود و بایـد سـریعاً آن را جابـه جـا 
كـرد. آن روز عبـاس ایـن كار را كـرد و برای این كـه لوله‌ی آن 
زودتـر سـرد شـود دوبـاره شـلیک کرد بـا پارچه و البسـه خود 
سـعی میك‌ـرد آن را خنـک کنـد. یكـی از بچه‌هـا بـه او گفت: 
دسـت بـردار! جـان خـودت عزیزتـره! امـا عبـاس در جـواب 
گفـت: نـه! عبـاس مامی تـوی جبهه زیـاده، اما 106 كـم داریم.
عبـاس هیـچ روزی در منطقـه عملیاتـی مهـران بیـكار نبـود. 
در اواسـط پاییز سـال 1361 در روبه روی پاسـگاه »عبدالكریم 
قاسـم« عـراق، بعثی‌هـا یـك قبضه 106 مسـتقر كـرده بودند كه 
ایـن قبضـه بـا دیـد و تیـر مسـتقیمی كـه بـر روی جـاده ایلام 
بـه مهـران و دهلران داشـت، عماًل تـداركات و عبـور و مرور 
نیروهـای مـا را سـخت بـه مخاطـره انداخته بود. بـه طوری كه 
در طـول روز، هیـچ خودرویـی نمی‌توانسـت از جـاده عبـور 

. كند
مـن در مقـر گـردان و توی سـنگر بودم كه یـك دفعه صدای 
همهمـه‌ای را شـنیدم. وقتـی از سـنگر بیـرون رفتـم، دیـدم كـه 
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نیروهـای  از  تیمـی دیگـر  »میربـاوش« و  عبـاس و دوسـتش 
رزمنـده بـه اتفـاق دو اسـیر عراقـی در محوطه هسـتند. تعجب 

كـردم ، جلـو رفتـم و از عبـاس پرسـیدم: این‌هـا كی‌انـد؟!
عبـاس مثـل همیشـه گفـت: هیچی! ایـن دو عراقـی خدمه‌ی 
همـان تـوپ 106 بودند كه امـان بچه‌ها را گرفتـه بودند! رفتیم 
و 106 را بـا نارنجـك منهـدم كردیـم و این دو نفر را هم اسـیر 

كردیم!
عبـاس این طور انسـان خودسـاخته، دلباختـه و متعهدی بود 
كـه در آن زمـان، كمتـر كسـی هماننـد او تـا این حد شـجاع و 

بود. بی‌بـاك 
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سرهنگ پاسدار محمدتقی قاسمی
اولیـن آشـنایی مـن بـا عبـاس مامـی در مورخـه 19 دی‌مـاه 
1359 در منطقـه میمـك بـود. در زمـان قبـل از عملیـات بـه 
نیروهـای اطلاعـات عملیـات یـا همـان گـروه هـای گشـتی 
مأموریـت داده بودنـد تـا در شناسـایی منطقـه بـه نیروهایی كه 
در محـور میمـك و تنگـه بیجـار بودنـد، كمـك كننـد. عبـاس 
مامـی بـه عنـوان یـك نیـروی زبـده و بسـیجی كـه بـه اعتقـاد 
مـن در حیـن رزم بـه انـدازه بیسـت نفر، شـهامت و جسـارت 
و چالاكـی داشـت، در منطقـه حضـور پیـدا كـرد. در آن مقطع، 
آشـنایی مـا در حـد یـك سالم و احوالپرسـی سـاده بـود. بعد 
از عملیـات، عبـاس بـه اتفـاق دیگـر بـرادران از جمله حسـین 
مهـردادی مجـدداً بـه منطقـه مهـران برگشـتند و كار اطلاعـات 
ارتفاعـات  كنجان‌چـم،  از جملـه؛  مناطـق  آن  در  را  عملیـات 
زیـل، مهـران، كانی‌سـخت و كولـك1 ادامـه دادنـد. ایـن رونـد 
ادامـه داشـت تـا این كـه در آذرماه سـال 1361 با تشـكیل تیپ 
مسـتقل 114 امیرالمؤمنیـن)ع( و فراخوانـی نیروهـا و تشـكیل 
گردان‌هـا، در قالـب واحـدی عبـاس مامـی بـه اتفـاق دیگـر 
بـرادران تحـت عنوان اطلاعـات عملیات، به جمع ما پیوسـتند.

1_از رشته کوه های استان ایلام در شهرستان مهران	
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بـه محـض تشـكیل تیـپ امیرالمؤمنیـن)ع( اولیـن مأموریت‌ 
مـا اجـرای یـك عملیـات محـدود در چنگولـه و ارتفاعـات 
»گرشـیر«1 و پدافنـد در آن محـور بـود. مـن در ابتـدا بـه عنوان 
فرمانـده گـردان شـهید مطهـری كـه بعدها بـه نام گـردان ابوذر 
معروف شـد، معرفی شـدم. گـردان ما در خط پدافندی مسـتقر 
بـود، لـذا هـرگاه نیروهـای اطلاعات عملیـات قصد شناسـایی 
داشـتند، بـا مـا هماهنگی میك‌ردنـد و در صورت لـزوم و بنا بر 
ضـرورت، آن‌هـا را همراهـی میك‌ردیم. گردان مـا در ارتفاعات 
گرشـیر مسـتقر بـود و بـرای شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت 
دشـمن و تسـلط بـر منطقـه، مـن و یكـی دو نفـر از بچه‌هـای 
گـردان بـه اتفاق نیروهـای اطلاعـات عملیـات از جمله عباس 
مامـی، حسـین مهـردادی و قـدرت ملكـی و دیگـر عزیـزان، 

بیشـتر اوقـات بـه شناسـایی می‌رفتیم.
چنـد  و  مامـی  عبـاس  اتفـاق  بـه  كـه  شناسـایی‌ای  اولیـن 
نفـر دیگـر از بـرادران در قالـب گـروه هـای گشـت یـا همـان 
اطلاعات عملیات، در آن شـركت داشـتم، اواسـط دی‌ماه سـال 
1361 بـود كـه از »تنگـه زعفرانیـه2« بـه عمـق مواضـع دشـمن 

1_از مناطق عملیاتی شهرستان مهران می باشد	
2- نام منطقه در جبهه عمومی مهران
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حركـت كردیـم. در ایـن مأموریـت
قرار بود ارتفاع 230، آزادخانك شـته1، دارشالق2 را شناسایی 
كنیـم تـا وضعیـت دشـمن را در ایـن مناطـق بـه طـور كامل و 
دقیـق بررسـی كنیـم. چون تسـلط دشـمن و هوشـیاری‌اش در 
منطقـه »گرشـیر« نسـبت به حضـور نیروهای مـا زیاد بـود، لذا 
در ایـن شناسـایی به ناچـار از تنگه زعفرانیه وارد شـدیم. عصر 
بـود كـه از منطقـه چنگولـه حركـت كردیـم و از پشـت تنگـه 
زعفرانیـه عبـور كردیـم. در آن‌جـا از ماشـین پیـاده شـدیم و به 
سـمت منطقـه راه افتادیم. تیم ما حدود ده نفـر بود. تا آن جایی 
كـه ذهنـم یـاری میك‌نـد، ایـن گـروه عبـارت بودنـد از عباس 
مامـی، منصـور ملكـی، مرتضـی رسـتمی، لطیـف جمشـیدی، 
سـیدمحمود طالبی، موسـی حاج‌محمـدی و چند نفـر دیگر در 
بیـن ایـن تیـم، آقـای منصـور ملكی و مرتضی رسـتمی نسـبت 
بـه منطقـه آشـنایی كامل داشـتند. چـون هـر دو از بچه‌های ایل 
»شـوهان3« بودنـد و بـا توجه بـه این كه آن مناطـق جزو املاك 
ایـل شـوهان اسـت، نسـبت بـه منطقـه آشـنایی كامل داشـتند. 
همیـن كـه وارد منطقـه شـدیم، بـاران كمك‌م شـروع بـه باریدن 

1_یکی از ارتفاعات مهم در منطقه عملیاتی چنگوله مسلط بر دشت عراق	
2_شیاری در چنگوله که از خاک ایران شروع می شود و به خاک عراق منتهی می شود	

3- نام یكی از ایلات بزرگ در استان ایلام
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كـرد. هـوا سـرد بـود و متأسـفانه هیـچ كـدام از مـا لبـاس گرم 
همـراه نداشـتیم. واقعیـت ایـن اسـت كه همـه مـا در وضعیت 
بسـیار بـدی بـه سـر می‌بردیـم. منصـور ملكـی یكـی از افـراد 
باتحربـه، چـالاك و در عیـن حـال قدرتمنـد بود. منصـور قبل 
از انقالب جـزو نیروهـا یـا همـان چری‌كهایی بود كه توسـط 

تیموربختیار 
علیـه رژیـم پهلـوی آموزش دیـده بـود. او در زمان شـاه دو 
عملیـات علیـه پاسـگاه نصریان و نیروهـای ژانـدارم انجام داده 
بـود و به كشـور عـراق گریخته بـود. منصور یـك چریك تمام 
عیـار بود. در حالی كه همه سـراپا خیـس بودیم و به علت رمل 
بـودن زمیـن پاهایمـان در گل فـرو می‌رفـت، تـوان حتی حمل 
سالح‌های خـود را نداشـتیم. عالوه بر ایـن به علـت تاریكی 
می‌افتادیـم.  زمیـن  بـه  و  می‌لغزیـد  پایمـان  هرازگاهـی  هـوا، 
منصـور بـا دیـدن ایـن صحنه‌هـا و درك این وضعیـت، رو كرد 
بـه همه‌مـان و گفـت: صبـر كنیـد! بچه‌هـا ایسـتادند. منصـور 
كوله‌پشـتی‌اش را بـاز كـرد و یـك كیسـه خالـی بـزرگ از آن 
بیـرون آورد و گفـت: هـر كـس هـر چـه بـار اضافـی اعـم از 
كنسـرو، نـان و آب دارد، داخـل كیسـه بریـزد. همـه‌ی بچه‌هـا، 
بـار اضافی‌شـان را بـه منصـور دادنـد. بعـد از این كه كیسـه پرُ 
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شـد، منصـور بـا یـك طنـاب، ابتـدا و انتهـای كیسـه را محكم 
بسـت و آن را روی دوش انداخـت و بـا حالـت تحكـم گفت: 
فكـر نكنیـد، برای اسالم و انقلاب كاری كرده‌اید، شـماها همه 
بـه انقالب بدهـكار هسـتید. از میان یـك رودخانـه فصلی در 
حركـت بودیـم كـه منصـور با توجـه به شـناختی كـه از منطقه 
داشـت، جایـی پیـدا كـرد كـه دارای گـودی عمیقـی بـود و در 
كنـاره‌اش بـه مـرور زمان سـنگ‌های بزرگی جمع شـده بود كه 
برای اسـتراحت بسـیار مناسـب بود. همگی به آن پنـاه بردیم و 
از بـارش مسـتقیم باران بر روی سـروصورت، در امـان ماندیم. 
یـادم هسـت كه آن شـب به علت سـرما، شـام نخوردیـم. با هر 
سـختی و رنجـی كه بـود نمازمان را خواندیم. آن شـب تا صبح 
هیـچ یـك از بچه‌هـا نخوابیدنـد. از طرفـی نمی‌توانسـتم آتـش 
روشـن كنیـم و همـه هـم می‌لرزیدیـم. از بیـن همـه‌ی اعضای 
گـروه، عبـاس مامی و منصور ملكی سـرحال و بانشـاط بودند. 
طلیعـه‌ی صبـح در راه بـود. بچه‌هـا نمـاز صبـح را خواندنـد و 
منتظـر ماندیـم. عباس مامـی و منصور ملكی سـراغ جمع‌آوری 
خـس و خاشـا‌كهای خشـكی می‌گشـتند كـه در دل گـودی 
هـا از بـارش بـاران در امـان مانده بودنـد. مقدار زیاد خاشـاك 
خشـك پیـدا كردنـد. مـن گفتـم: اگـر دود آتـش بـه هـوا بلند 
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شـود لـو می‌رویم.
منصـور گفـت: نگـران نبـاش، ایـن خاشـاك خشـك، دود 

. نمیك‌ننـد
عبـاس و منصـور آتـش روشـن كردنـد و بچه‌هـا در پنـاه 
شـعله‌های آن، خودشـان را گرم ك‌ردند. بعد درب كیسـه را باز 
كـرد و كنسـروها را بیـرون آورد. آن هـا را داخـل ظروفـی كـه 
بـه همـراه داشـتیم ریخت وگذاشـت روی آتش تا گرم شـوند. 
و بچه‌هـا بـا اشـت هـای تمـام مشـغول خـوردن غـذا شـدند. 
خسـتگی داشـت از تـن همـه رخـت برمی‌بسـت و نشـاط و 
تحـرك جـای آن را می‌گرفـت. عبـاس مامی هم چـای دم كرد 
و بـه همـه داد. بعد از خوردن صبحانه مفصل و نوشـیدن چای، 
منصـور و عبـاس هـر دو گفتند: برادران، حالا كسـی نسـبت به 
انقالب مطالبـه‌ای داره! همه گفتیـم: ما نوكر اسالم و انقلابیم. 
كمك‌ـم آمـاده حركـت شـدیم. اعضـای گـروه در یـک سـتون 
پشت‌سـر منصـور ملكـی و عبـاس مامـی راه افتادیـم. مدتـی 
حركـت كردیـم تـا در روز روشـن بـه نزدیـك معبـر مواضـع 
ایـن  در  بعثـی  نیروهـای  اسـتقرار  نحـوه  عراقی‌هـا رسـیدیم. 
منطقـه بـه صـورت خط مسـتقیم و بـه هم پیوسـته نبـود، بلكه 
بـه صـورت چنـد پایگاه بود كـه از یكدیگـر فاصله داشـتند. ما 
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بـه نقطـه‌ای رسـیدیم كـه در حد وسـط دو پایگاه قرار داشـت. 
داخـل شـیار و اطـراف آن، توسـط عراقی‌هـا مین‌گذاری شـده 
بـود. بـه اندازه ای نزدیك شـده بودیـم كه نیروهـای عراقی در 
حیـن صحبت كردن، صدایشـان بـه وضوح به گوش می‌رسـید 
و منصـور ملكـی بـا توجـه بـه ایـن كه بـه زبـان عربی مسـلط 
منصـور  میك‌ـرد.  ترجمـه  برایمـان  را  صحبت‌هایشـان  بـود، 
گفـت: الان در خصـوص عـوض كـردن پسـت نگهبانـی با هم 
حـرف می‌زننـد. مـا در همـان نقطـه و درسـت در پشـت معبر، 
مشـغول شناسـایی و ثبـت و ضبـط اسـتعداد نیروهـای عراقـی 
بودیـم و كارمـان داشـت تمام می‌شـد كـه در ایـن لحظه عباس 

گفـت: شـما بـه ایـن كار شناسـایی می‌گویید؟! 
من گفتم: آره! شناسایی همین است!

عباس گفت: نه برادر! این شناسایی نیست!
گفتم: پس شناسایی چیه؟

عبـاس در حالـی كـه بـا سـرنیزه مشـغول بـاز كـردن معبر و 
بریـدن سـیم‌های خـاردار بـود، گفـت: بایـد برویـم جلوتر!

بـا عصبانیـت گفتم: یعنی چـه؟ داری جلوی چشـم نگهبانان 
عراقـی چـی میك‌نی!؟ 
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عباس گفت: باید برویم جلوتر!
گفتـم: آخـر مـرد حسـابی بـا چـه عقـل و اسـتدلالی جلوی 

مـی خواهـی چشـمان عراقی‌هـا جلوتـر بـروی؟
عباس گفت: آیه وجعلنا بخوانیم!

گفتم: مسخره میك‌نی!؟
عبـاس گفـت: شـما به قـرآن و آیـه وجعلنـا اعتقـاد دارید یا 

؟ نه!
گفتـم: دارم، امـا ایـن كار تـو جهالـت محضـه! اگـر از میدان 
میـن عبـور كنیـم و عراقی‌ها مـا را ببیننـد، كی پاسخگوسـت!؟
عبـاس گفـت: پـس حضـرت موسـی)ع( چطـور از رود نیل 
گذشـت؟ همـه سـكوت كـرده بودنـد، بـه عبـاس گفتـم: ببین 
عبـاس! آن حضـرت موسـی)ع( بـود كه هـم پیغمبر بـود و هم 

علـم نبوت داشـت!
عبـاس گفـت: مگـر خـدای موسـی)ع( بـا خـدای مـا فـرق 

داره!؟
گفتم: نه! ولی...

عبـاس حرفـم را قطـع كـرد و مشـغول خنثـی كـردن مین‌ها 
شـد و گفـت: فكـر میك‌نـی این طـور شناسـایی‌ها اهمیت دارد 
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كـه پشـت معبـر كالك بكشـی و بگویی این چند سـنگر اسـت 
و آن چنـد قبضـه تیربـار و سالح نیمه سـنگین! اگـر این طور 
می‌خواسـتیم شناسـایی كنیـم، از همـان تپه‌هـای روبـه رو بـا 

دوربیـن ایـن كار را می‌توانسـتیم انجـام بدهیم!
گفتـم: بـرادر مـن! این كار درسـت نیسـت. هیـچ آدم عاقلی 
در روز روشـن و جلـوی چشـم دشـمن ایـن كار را نمیك‌نـد!

عبـاس گفـت: اگر بـه وجعلنا اعتقـاد دارید، باید ایـن كار را 
بكنیـم! خـدای ما بـا خدای موسـی)ع( فرق ندارد! خـدا وظیفه 
دارد تـا بـه مـا كمك كند كـه كارمـان را انجام مـی دهیم. چون 
داریـم بـرای او كار میك‌نیـم. مـا داریم همان رسـالت حضرت 
موسـی)ع( را انجـام میدیـم. خـدا بایـد كمـك كنـد تـا جلوی 
چشـم دشـمن از میـدان مین عبـور كنیم، داخل مواضع شـویم، 
كار شناسـایی را انجـام دهیم و سـالم مـا را برگردانـد. چاره‌ای 
نبـود. بچه‌ها به دو دسـته تقسـیم شـدند. عباس مـا را مجبور به 
عملـی كـرد كـه هیچ منطـق و عقلانیتـی در آن وجود نداشـت. 
هـوا كاماًل روشـن و آسـمان آفتابـی بود. عبـاس جلـودار بود. 
مـن برخالف میـل باطنـی‌ام و در حالی كه به شـدت از عباس 
متنفـر بـودم در پشـت سـرش قـرار گرفتـم. بـه همـراه منصور 
ملكـی و مرتضـی رسـتمی و طالبـی از سـیم‌خاردار گذشـتیم 
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و از نیـرو هـا فاصلـه گرفتیـم. بقیـه در پشـت معبـر ماندنـد. 
نزدیكی‌هـای ظهـر بـود كـه ماشـین‌های تـداركات عراقی‌هـا 
در مسـیر جـاده خاكـی در حـال تـردد بودنـد. عبـاس بانشـاط 
و خوشـحال هرازگاهـی شـوخی‌ای میك‌ـرد و مـن از شـدت 
خشـم و نفـرت تـوأم بـا تـرس، در ایـن فكـر بـودم كـه كـی 
كارمـان پایـان می‌یابـد تـا خشـم و غضبـم را بـر سـر عبـاس 

كنم. خالـی 
آنقـدر پیـش رفتیـم تا به جـاده آسـفالت عراقی‌هـا در منطقه 
رسـیدیم. به عقب برگشـتیم و از پشـت، تمام مواضع، اسـتعداد 
و اسـتحكامات عراقی‌هـا را سـنجیدیم.همچنین مقـر ادوات‌هـا 
را شناسـایی کردیـم. توپخانـه عراقی‌هـا در پایین‌تـر از جـاده 
آسـفالت قـرار داشـت. در حیـن برگشـت، دو دسـتگاه ماشـین 
عراقی‌هـا بـه سـمت منطقـه در حركـت بودنـد از جـاده فاصله 
گرفتیـم و در جایـی پنهـان شـدیم تا كاماًل دور شـدند. در این 
لحظـه بـه عبـاس گفتیـم: اگـر عراقـی هـا در مسـیر برگشـت، 

كمیـن كـرده باشـند چی؟!
عبـاس گفـت: امشـب كـه نمی‌توانیـم ایـن جـا بمانیـم. هـر 
طـور شـده بایـد برگردیـم. مدتـی بعـد از جایمان بلند شـدیم 
و راه افتادیـم. عبـاس بـاز شـوخ‌طبعی‌اش گل كـرد و گفـت: 
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راسـتی قاسـمی! اگـر عراقی‌هـا مـا را اسـیر كردنـد، مـن همـه 
چیـز را لـو می‌دهـم و می‌گویـم كه ایـن فرمانده گردان اسـت، 
طالبـی هـم مسـئول عملیـات تیـپ هسـت و مـن راننـده اداره 

مالاریـا هسـتم و بقیـه را هـم بـه زور بـه جبهـه آورده‌اند.
میك‌ـردم  لحظه‌شـماری  مـن  و  می‌خندیـد  قاه‌قـاه  عبـاس 
كـه كـی بـه پشـت معبـر برمی‌گردیـم. بـه هـر حـال بـه عقب 

برگشـتیم و بـه دیگـر بچه‌هـا پیوسـتیم. 
آن‌قـدر از دسـت عبـاس و كارهایـش عصبانـی بـودم كـه به 
دنبـال بهانـه‌ای می‌گشـتم تـا هـر چـه دلـم می‌خواهـد نثـارش 

. كنم
همینك‌ـه بـه بچه‌هـا پیوسـتم، عبـاس بـا آرامش كامـل روبه 

مـا كرد و گفت: راسـتی شـماها ترسـیدید!؟
عبـاس تـا ایـن را گفت، نتوانسـتم خـودم را كنتـرل كنم و با 
خشـم و عصبانیـت گفتـم: مسـخره‌بازی كافـی اسـت! این چه 
وضعیـه! ایـن چـه منطقیه؟! تـو داری مـا را به كشـتن می‌دهی! 
تـوی روز روشـن كـدام منطـق قبـول میك‌نـد، جلـوی چشـم 

دشـمن بـه شناسـایی بروی!؟
عبـاس بـه آرامی گفـت: قاسـمی، ناراحت نبـاش! این منطق 
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بسـیجیه! بـا همـان عصبانیت گفتـم: منطق بسـیجی یعنی چه!؟
عبـاس گفـت: منطـق بسـیجی یعنـی، خـودت را بـه خـدا 
بسـپاری و خداونـد تـو را تا روی جاده آسـفالت عـراق ببرد و 

برگرداند. سـالم 
پاسخی برایش نداشتم. همه برگشتیم

وارد منطقـه امـن كـه شـدیم، در جایـی اسـتراحت كردیـم. 
عبـاس و منصـور بقیـه كنسـروها را گـرم كردنـد. نزدیكی‌های 
غـروب بـود كـه بـا بی‌سـیم بـا گـردان تمـاس گرفتـه شـد و 
ماشـین تویوتا آمد و به چنگوله برگشـتیم.بعد از حدود بیسـت 
و چهـار سـاعت وارد چنگولـه شـدیم. مشـغول خوانـدن نماز 
مغـرب و عشـاء بودیم كه تماس گرفته شـد، گـردان من كه در 
منطقـه گرشـیر بـود بـه محاصـره افتاده اسـت. به اتفـاق عباس 
و چنـد نفـر دیگـر بـه سـمت گرشـیر حركـت كردیـم. حدود 
چنـد سـاعت نبـرد ادامه داشـت تا این كـه عراقی‌هـا مجبور به 
عقب‌نشـینی شـدند. در این درگیـری مرد دلیر عرصـه‌ی نبرد و 
چریـك چابـك شناسـایی‌ها، منصور ملكی، به شـهادت رسـید. 
چنـد مـاه بعـد، مـن بـه عنـوان جانشـین سـتاد بـه تیـپ 
امیرالمؤمنیـن منتقـل شـدم. در ایـن برهه كمك‌م بحـث عملیات 
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آینـده بـه میـان آمـد و از اطلاعـات عملیات سـپاه دسـتور داده 
شـد كه نیروهـای اطلاعات عملیـات تیـپ امیرالمؤمنین كلیه‌ی 
نقـاط منطقـه را شناسـایی كننـد تـا در آینـده بـا حضـور دیگر 
یگان‌هـا در منطقه به عنوان راهنما از وجود آنها اسـتفاده شـود. 
ایـن در حالـی بـود كه یك گـردان از نیروهای تیپ در گرشـیر 
مانـد. یـك گردان بـه مهران آمد و بیشـتر به صـورت پایگاهی، 
خـط پدافنـدی تشـكیل داده بودنـد. در فرخ‌آباد هـم یك پایگاه 
تشـكیل شـد. در نهایـت عباس مامی، حسـین مهـردادی، حاج 
یـادگار امیـدی و دیگـر بـرادران در واحـد اطلاعـات عملیـات 

تیـپ امیرالمؤمنین مشـغول بـه كار و فعالیـت بودند.
در فروردیـن مـاه سـال2631 بـود كـه همـت، خـرازی، نبی 
از  رودكـی، قاسـم سـلیمانی و مرتضـی قربانـی كـه همگـی 
فرماندهـان لشـكرها بودنـد، صبـح روز بعـد به اتفاق دانشـیار؛ 
فرمانـده تیـپ و عبـاس مامـی، حسـین مهـردادی و چنـد نفـر 
دیگـر بـه رضاآبـاد رفتیـم كـه در آن یـك پایـگاه داشـتیم و از 
آنجـا یـك بررسـی كلـی از منطقـه بـه عمـل آمد و دسـتورات 

لازم نیـز داده شـد.
كله‌قنـدی  و   343 ارتفـاع  آینـده،  عملیـات  در  بـود  قـرار 
از تصـرف عراقـی هـا پـس گرفتـه شـود تـا عبـور و مـرور و 
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تـداركات نیروهـا بـه سـهولت انجـام گیـرد. چـون حضـور و 
تسـلط عراقی‌هـا بـر ایـن دو نقطـه، عماًل تـداركات نیروهـای 
مسـتقر در منطقـه مهـران و جـاده ارتباطـی مهـران بـه دهلـران 
را بـا مشـكل روبـه رو كـرده بـود. در روزهـای بعـد بـه همراه 
عب�اس در چه�ار مأموری�ت شكـرت �كردم. در یكـی از ایـن 
شناسـایی‌ها كـه تقریبـاً اواخـر فروردیـن سـال 62 بـود، من به 
اتفـاق عبـاس مامـی، موسـی حاج‌محمـدی، طالبـی و حسـین 
مهردادی، سـوار ماشـین شـدیم و با عبور از تنگه كنجانچم در 
كنـار پل شكسـته از ماشـین پیـاده شـدیم و پس از گذشـتن از 
رودخانـه از كنـاره‌ی كله‌قندی بر روی تپه میلاد مسـتقر شـدیم 
و به شناسـایی منطقه و برآورد اسـتعداد نیروهای دشـمن در آن 
جـا پرداختیـم. بـرآورد اولیه این بـود كه در ایـن مناطق، حدود 
دو گـردان كامـل از نیروهـای دشـمن در منطقـه حضـور دارد. 
عـراق بـر رأس ارتفـاع كله‌قنـدی یـك ضدهوایی مسـتقر كرده 
بـود كـه علاوه بـر كنترل جـاده اصلی مهـران به دهلـران، عملًا 
عبـور و مـرور نیروهـای مـا را بـا مشـكل مواجـه كـرده بـود. 
ایـن قبضـه عالوه بر اشـراف بـر كل منطقه ی اطـراف یكی از 
مهمتریـن موانـع و مشـكلاتی بـود كه فتـح ارتفـاع كله‌قندی را 
در عملیـات آینـده با مشـكل مواجـه میك‌ـرد آن روز تا غروب 
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كار شناسـایی ادامـه یافـت و بـه فاصلـه‌ی دو هفته دوبـاره این 
شناسـایی بـا همیـن تركیـب و افـزودن چنـد نفـر دیگـر ادامـه 
یافـت. شناسـایی‌های بعـد در محـور رضاآباد و زالـوآب1 ادامه 
یافـت تـا ایـن كه یك مـاه بعـد، عناصـر اطلاعاتی یـگان هایی 
كـه قـرار بـود در منطقـه عملیـات كننـد، وارد شـدند و عباس 
مامـی از جملـه افـرادی بـود كه به عنـوان راهنما با ایـن نیروها 
بـه شناسـایی در محورهـای دُراجی، زالوآب، رضاآباد و پشـت 
ارتفاعـات كله‌قنـدی می‌رفـت. در عملیـات والفجـر 3، تیـپ 
امیرالمؤمنیـن)ع( اولیـن یـگان خط‌شـكن بـود كه بـا دو گردان 
505 محـرم و شـهید بهشـتی در محـور زالـوآب و دُراجی وارد 
عمل شـد و خوشـبختانه بـا كمترین تلفات توانسـت به اهداف 
از پیـش تعییـن شـده دسـت یابـد. در تثبیـت آن اهـداف بـا 
پات‌كهـای شـدید عراقی‌ها مواجه شـدیم كـه متأسـفانه تلفات 
زیـادی دادیـم. نیروهـای عراقی‌ای كـه روی ارتفاعـات 343 و 
كله‌قنـدی بودنـد، یـازده روز مقاومـت كردند. در ایـن عملیات 
نیروهـای عراقـی از قلاویـزان و آبزیـادی پایین آمدنـد و چون 
تیپ 4 از لشـكر 21 حمزه سیدالشـهداء متأسفانه در محور خود 
خـوب عمـل نكـرد و نتوانسـت اهـداف مـورد نظـر را تصرف 

1_پاسگاه مرزی عراق واقع در شمال شهر مهران	
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و تثبیـت‌ كنـد، دو گـردان از نیروهـای تحت امر لشـكر قاسـم 
سـلیمانی بـه محاصـره افتادنـد و عراقی‌هـا بـا ورود بـه منطقـه 
فرخ‌آبـاد در صدد بسـتن عقبـه نیروهای رزمنده بودنـد، در این 
جـا بـود كـه عبـاس مامـی و حسـین مهـردادی بـا یـك قبضه 
106 بـا یـك گـردان رزمی عراقی‌هـا درگیر و مانع از پیشـروی 
آنهـا شـدند. مقاومـت شـجاعانه و اقـدام دلیرانـه‌ای كـه عباس 
مامـی و حسـین مهـردادی انجام دادند شـاید برای نسـل امروز 
از نظـر منطـق نظامـی قابـل پذیرش نباشـد، امـا آنهایـی كه در 
آن عملیـات حضـور داشـتند و در فرخ‌آبـاد شـاهد رشـادت و 
جانفشـانی ایـن دو نفـر بودنـد، در پیشـگاه خداونـد و تاریـخ 
شـهادت خواهنـد داد كـه این دو چـه شـگفتی‌ای آفریدند. من 
در ایـن عملیـات از ناحیـه دسـت مجـروح شـدم، امـا بعـد از 
چنـد روز بسـتری، خبر شـهادت ایـن دو دلاور را در حین نبرد 
در محـور فرخ‌آبـاد شـنیدم. وقتـی بـه منطقـه و محل شـهادت 
عباس برگشـتم، در آن‌جا آثار جانفشـانی او و حسـین مهردادی 

و نیروهـای لشـكر ثـارالله را مشـاهده كردم. 
یـك روز، عصـر كنـار تانكـر آبـی كـه نزدیك سـنگر عباس 
بـود، دور هم جمع شـده بودیم. اوائل اردیبهشـت سـال 6231 
بـود: كار شناسـایی منطقه شـروع شـده بـود. آن روز حاج اكبر 
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موسـی حاج‌محمـدی، سـیدمحمود  تیـپ،  فرمانـده  دانشـیار؛ 
طالبـی و عزآبـادی حضـور داشـتند. عبـاس در مـورد یكـی از 
شناسـایی‌ها صحبـت میك‌رد. عبـاس گفت: من تا كنـار تابلوی 
پاسـگاه »هشـیمه‌« عراق رفته‌ام و در این منطقـه نیروی چندانی 
وجـود نـدارد. حاج اكبر دانشـیار بـه عباس و بقیـه نگاهی كرد 
و لبخنـد زد. ایـن نـوع نـگاه كـردن ها، خوشـایند عبـاس نبود. 
عبـاس دوبـاره موضـوع را تكرار كرد و قسـم خورد كه راسـت 

می‌گویـد.
حـاج اكبـر گفـت: دسـت بـردار عبـاس! تـو كجـا، پاسـگاه 

هشـیمه كجـا؟
ایـن حـرف بـه مـذاق عبـاس خـوش نیامـد و فكر كـرد كه 

كسـی حرفـش را بـاور نمیك‌نـد.
عبـاس دوبـاره گفـت: قسـم می‌خـورم كـه در ایـن منطقـه، 
خـط دفاعـی عراق پیوسـته نیسـت و نیـروی زیادی نـدارد من 

تا كنـار تابلـو پاسـگاه هشـیمه رفته‌ام.
بـاز بچه‌هـا بـه همدیگـر نـگاه كردنـد و لبخند زدنـد. عباس 
ناراحـت شـد. نیـم سـاعت بعـد كـه بچه‌هـا بلند شـدند تـا به 
سـنگرها و محـل استراحت‌شـان برونـد، عباس رو بـه من كرد 
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و گفـت: قاسـمی! مـن بـه حـاج دانشـیار و بقیه نشـان می‌دهم 
كـه دروغ نمی‌گویـم!

مـن می‌دانسـتم كـه عبـاس عیـن حقیقـت را می‌گویـد چون 
بارهـا بـا او بـه شناسـایی رفتـه بـودم و می‌دانسـتم كـه چه آدم 

نتـرس و قویدلی اسـت. 
گفتم: عباس! همه می‌دانند كه راست می‌گویی!

عباس گفت: نه! همه نمی‌دانند.
دو روز گذشـت. عصـر روز دوم، عبـاس روی تانكـر بزرگ 
نشسـته بـود، تا مـرا دید گفت: قاسـمی! بـه حاج اكبر دانشـیار 
و طالبـی بگـو تـا بیاینـد بـا هـم گپـی بزنیـم! میخواهـم چیزی 

بدهم! نشانشـان 
گفتم: باشد!

چنـد دقیقـه بعـد، همـه در همان جـای دو روز پیـش، بالای 
تانكـر آب جمـع شـدیم و عبـاس رفـت از كنـار تانكـر آب، 
تابلـوی پاسـگاه هشـیمه را آورد و جلـوی همـه گذاشـت و 
خطـاب بـه حـاج اكبر دانشـیار گفـت: بفرمـا آقا! این هـم تابلو 

پاسـگاه هشـیمه عراق!
حـاج اكبـر دانشـیار هـاج و واج شـد. تـا چند لحظـه چیزی 
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نگفـت و فقـط بـه عبـاس نـگاه می كـرد. بعـد با همـان حالت 
تعجـب گفت: عبـاس! مگر دیوانه شـده‌ای! والله می‌دانسـتم كه 
تـو راسـت گفتـی! آخـر چرا ایـن كار كـردی برادر! اگـر بلایی 
بـه سـرت می‌آمـد، مـن چـكار میك‌ـردم! مـرد حسـابی! چـرا 

بـدون هماهنگـی ایـن كار كردی!؟
عبـاس گفـت: تـا بـاور كنـی كـه در ایـن محـور، عراقی‌هـا 

نیـروی زیـادی ندارنـد!
حاج اكبر پرسید: چطوری رفتی!؟

عبـاس گفـت: عصـر دیـروز مـن و حسـین مهـردادی با هم 
رفتیـم و وقتـی بـه كنـار تابلو رسـیدیم، بـا طنابی عبـاس با این 
کار هـم شـجاعت و هـم صداقتـش را بـه مـا اثبات کـرد و هم 

ایـن که عـراق در ایـن محور نیـروی چندانـی ندارد. 
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سرهنگ پاسدار علی‌قمر مهری )مرد عمل(
عبـاس مامـی از جملـه نیروهـای شـجاعی بود كـه در اوائل 
جنـگ، نقـش بسـیار بزرگـی در شناسـایی مواضـع عراقی‌هـا 
داشـت. عباس با آن كه سـواد چندانی نداشـت، اما تجربه‌هایی 
كـه قباًل آموخته بود او را مـردی تمام عیار و آگاه سـاخته بود. 

او كـم حـرف، تـودار، مؤمن و بسـیار دلسـوز بود. 
و  از جملـه طلایـه‌داران  اسـدی1«  »صمـد  هماننـد  عبـاس 
بنیان‌گـذاران گـروه هـای گشـت و شناسـایی بـود كـه بعدهـا 
تحـت عنـوان گـروه اطلاعـات عملیـات سـازماندهی شـدند. 
عملیـات  از  بعـد  مهـران،  محـور  در  عراقی‌هـا  كـه  زمانـی 
فتح‌المبیـن عقب‌نشـینی كردنـد و مـا وارد شـهر مهران شـدیم، 
عبـاس مامـی بـه اتفـاق كاظـم فتحـی‌زاده كه هـر دو بـا تجربه‌ 
بودنـد، اقـدام بـه تقسـیم نیروهـا در قالـب پایگاه‌هـای كوچك 
در شـهر مهـران كردنـد. ایـن طـرح بـه ایـن علـت بـود تـا به 
واسـطه آن، دشـمن گمـان نكند كـه در مهران تعـداد محدودی 
نیـرو مسـتقر اسـت. یـك روز در پـس از عملیات فتـح المبین 
منطقـه »پل فلـزی2« به واسـطه عقب‌نشـینی تاكتیكـی نیروهای 

1- از بنیانگذاران تشكیل گروه های پارتیزانی و شناسایی در اوایل مهرماه سال 1359 در منطقه 
میم.ك

2- نام منطقه‌ای در كنجان‌چم مهران
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عراقـی، عبـاس مامـی پیـش مـن آمـد و گفـت: علی‌قمـر، تـو 
كـه موتورسـواری بلـدی، برویم بـه دامنـه‌ی ارتفاعـات، ببینیم 

وضعیـت از چـه قرار اسـت!
آن وقت‌هـا یـك موتـور هونـدای 125 در اختیـارم بـود. مـا 
سـوار شـدیم و بـه طـرف »ارتفاعـات گـچ1« حركـت كردیـم. 
سـاعت حـدود دو بعدازظهـر بـود کـه بـه سـنگر عراقی‌هـا 
رسـیدیم. سـنگر هـا خالـی از نیـرو بودنـد امـا داخـل آنهـا پرُ 
از مهمـات بـود. در حیـن ورود، اولیـن بـار بـا شـیمی روبـه 
رو شـدیم كـه تـا آن لحظـه ندیـده بودیـم و برایمان ناشـناخته 
بودنـد. روی آن‌هـا نام كشـور مصـر نمایان بود. عبـاس یكی از 

آن‌هـا را برداشـت و گفـت: بـه نظـر تـو ایـن چیه!؟
گفتم: والله نمی‌دانم.

یكـی از آن هـا را بـه دسـت گرفتـم و از سـر كنجـكاوی باز 
كـردم. امـا هنـوز هیچ كـدام از ما نمی‌دانسـتیم كه ایـن ها چی 

 . هستند
عبـاس گفـت: بهتـر اسـت آن را در جایـی قـرار دهیـم و بـا 
تیـر بـه آن شـلیك كنیم تـا ببینیم چـه اتفاقـی می‌افتـد. یكی از 
آنها را برداشـت و روی لبه‌ی یكی از سـنگرها گذاشـت حدود 

1- نام منطقه‌ای در محور عملیاتی شهر مهران
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پنجـاه متـر از آن فاصلـه گرفتیـم و بـا تیـر بـه آن شـلیك كرد. 
اولیـن تیـر کـه بـه آن اصابـت كـرد منفجـر شـد و تركش‌های 
زیـادی بـه اطـراف پراكنـده شـد. عبـاس گفـت: فهمیـدم، این 
نارنجـك اسـت، اگر ایـن ضامن بغلی را بكشـی و آن را پرتاب 
كنـی، منفجر می‌شـود. مـن و او یكـی دیگر از آن‌هـا را امتحان 
كردیـم و بـه محـض اصابـت بـه زمیـن منفجـر شـد. آن روز 
عبـاس، اولیـن كسـی بود كـه نارنج‌كهـای مصـری و نحوه‌ی 
اسـتفاده از آن‌هـا را در محـور مهـران كشـف كـرد و بـه بقیـه 
طـرز اسـتفاده از آن‌هـا را یـاد داد. ایـن نارنج‌كهـا در دو نـوع 
صوتـی و تركشـی بودنـد كه هـر كـدام كاربرد خـاص خود را 
داشـتند. عبـاس مامـی بـا آن كـه بسـیار شـجاع و دلیر بـود، اما 
دل بسـیار رئوفـی داشـت. در آن زمـان كـه در مهـران بودیـم، 
نحـوه‌ی تـدارك رسـانی بسـیار سـخت بـود امـا هـر دو روز 
یـك بـار بـرای مـا غـذا می‌آوردنـد. راه تـداركات از مسـیری 
در كله‌قنـدی بـود كـه می‌بایسـت بـه »هرمزآبـاد1« می‌رفـت و 
بعـد وارد شـهر مهـران می‌شـد. چـون ارتفاعـات كله‌قنـدی در 
اشـغال عراقی‌هـا بـود و بـر روی ما دیـد و تیر داشـت بنابراین 
عبور مرور بسـیار سـخت و خطرنـاك بود. یـك روز غذا برای 
مـا آورده بودنـد و مـن آن را در گوشـه‌ای گذاشـته بـودم كه از 

1- نام روستایی از توابع شهرستان مهران
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بـد شانسـی یـك گربه خانگـی پیدا شـد و ظرف محتـوی غذا 
را لیـس زد. مـن بسـیار ناراحت شـدم و با سالح كلاشـینكف 
بـه طرفـش شـلیك كـردم. گلولـه بـه پـای گربـه اصابـت كرد.
عبـاس بـه محض دیدن ایـن صحنه چنان آشـفته و خشـمگین 
شـد كـه تـا آن روز چنیـن حالتـی را از او ندیده بودم. با خشـم 
و عصبانیـت تمـام بـه مـن گفـت: چرا بـه ایـن حیـوان بیچاره 

كردی؟ شـلیك 
گفتم: ظرف غذا را نجس كرد!

عبـاس بـا همـان عصبانیـت گفـت: این هـم مثل تو گرسـنه 
اسـت و احتیـاج بـه غـذا دارد، تـو چرا ظـرف غـذا را در جای 

نگذاشـتی!؟ بهتری 
جـواب خاصـی نداشـتم. عبـاس به شـدت ناراحـت بود من 
هـم ادامـه ندادم و چیـزی نگفتم. او در اوج شـهامت، چنین دل 
رئوف و مهربانی داشـت. در نحوه‌ی اسـتفاده از مهمات بسـیار 
حسـاس بـود. عبـاس معتقد بـود كه ایـن گلوله‌ها مـال مردم و 
حاصـل پـول و دسـترنج آن‌هاسـت. او حتـی در حیـن نفوذ به 
خـاك دشـمن و حمـل مین‌هـای ضدتانـك و ضدخـودرو، در 
هنـگام كاشـتن مین‌هـا تـا بـه چشـم خـود نمی‌دیـد كـه باعث 

انهـدام وسـایل دشـمن می شـوند، منطقـه را تـرك نمیك‌رد.



سردار شهید عباس مامی
معمای مامی

148

عزت میکرمی
اوائـل اسـفندماه سـال 61 در منطقـه »آبزیـادی1«، بـا عبـاس 
آشـنا شـدم. من مسـئول گروه گشـت شناسـایی گردان شـهید 
قاسـمی  محمدتقـی  حـاج  زمـان  آن  در  كـه  بـودم  مطهـری 
فرماندهـی آن را بـر عهـده داشـت. مـا هـر چنـد وقـت یـك 
بـار بـه دسـتور فرمانـده گـردان بـه شناسـایی می‌رفتیـم. نحوه 
آشـنایی و اولیـن برخورد مـن با عباس مامـی در یكی از همین 

شناسـایی‌ها صـورت گرفـت.
در محـور »قلاویـزان2«، یـك دسـتگاه تویوتـا كـه متعلـق به 
یكـی از گردان‌هـای تحـت امـر تیـپ نبـی اكـرم بود بـه جای 
مانـده بـود بـه دسـتور سـیدصادق حسـینی كـه در آن برهـه 
مسـئول ادوات بـود، بـه نیروهـای اطلاعـات عملیـات و گروه 
شناسـایی مـا دسـتور داده شـد كـه بـه آن محـل برویـم و اگـر 
ماشـین تویوتا سـالم بـود، آن را با خـود بیاوریم. عبـاس مامی، 
حسـین مهـردادی و مـن بـرای رفتن آماده شـدیم. رضا اسـدی 
كـه مسـئول واحـد تخریـب تیـپ امیرالمؤمنین)ع( بـود، اصرار 
كـرد كـه بـا مـا بیایـد. از آنجایی كـه منطقـه قلاویـزان یكی از 

1- نام یكی از مناطق عملیاتی در حوزه شهرستان مهران
2- نام یكی از مهمترین مناطق عملیاتی در جنوب شرقی شهر مهران
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‌پرخبـر تریـن مناطـق عملیاتی بود و بـه دلیل سـنگرهای كمین 
متعـدد دشـمن، خطـر همـواره در كمین ما بود، هـر چه به رضا 
اصـرار كردیـم كـه بـه دلیـل مجروحیـت و از دسـت دادن یك 

پـا، تـوان تحـرك و راه رفتـن زیـاد نـدارد، بی‌فایـده بود. 
رضـا بـه قـول معـروف می‌گفـت؛ مـرغ یـك پـا دارد و هـر 
طـور كه هسـت مـن باید بـا شـماها بیایـم. وقتی عبـاس مامی 
دیـد كـه رضـا دسـت بـردار نیسـت، موافقت كـرد. رضـا یك 
نیـروی فوق‌العـاده و نخبـه در خنثـی كـردن میادیـن میـن بود. 
سـاعت نزدیـك ده شـب بـود كه آمـاده رفتن شـدیم. گـروه با 
احتیـاط و دقـت كامـل در پنـاه تاریكـی شـب بـه طـرف محل 
مـورد نظـر حركـت كردیم. از چپ و راسـت بـوی خطر كمین 
نیروهـای دشـمن بـه مشـام می‌رسـید. هـر چند وقت یـك بار، 
اطـراف خـود را بـا دقت بررسـی میك‌ردیـم و بعـد از اطمینان 
كامـل از وضعیـت منطقـه، بـه راه خـود ادامه می‌دادیـم. حدود 
دو سـاعت بعـد بـه نزدیـك تویوتـا رسـیدیم. وقتی ماشـین را 
بازدیـد كردیـم، متوجه شـدیم كه موتـور كاملًا سـوخته و فقط 
بدنـه‌ی آن از دور خودنمایـی میك‌نـد. در حین برگشـت با یك 
شـئ بسـیار عجیـب روبرو شـدیم كـه عراقی‌هـا آن را بر بالای 
تپـه‌ای نصـب كـرده بودنـد. هیـچ كـدام از مـا نمی‌دانسـتیم كه 
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ایـن شـئ چیسـت. شـبیه یـك میلـه شـب‌نما بـود كه بـا دیدن 
آن همـه دچـار شـك و تردیـد شـدیم. تردید ما در ایـن بود كه 
آیـا در بـالای تپـه نیروی دشـمن هسـت یـا خیر. مدتـی منتظر 
ماندیـم، امـا از تحـرك نیرو هـای عراقی خبری نبـود. عباس به 

آرامـی بـه مـن گفـت: میكرمی بـه نظرت ایـن چیه!؟
گفتم: حدس می‌زنم یك مین تله‌ای باشد!

رضـا گفـت: شـما کمـی بـه عقـب بروید تا مـن دنبال سـیم 
بگردم! آن 

رضـا از مـا فاصله گرفـت و به طرف تپه رفـت و چندی بعد 
برگشـت و گفـت: ایـن یك وسـیله ردیاب اسـت كـه عراقی‌ها 
بـا آن می‌تواننـد از حضـور نیروهایـی كـه قصـد نزدیك شـدن 
بـه محور آنان را داشـته باشـند، مطلـع می‌شـوند. در این لحظه 
از حضور و وجود رضا اسـدی در تیم خود خوشـحال شـدیم، 
چـون اگـر او نبود، چه بسـا ما دچار مشـكل می‌شـدیم. جالب 
ایـن اسـت كـه حـدود پانـزده متـر آن طـرف این شـئ سـنگر 
كمیـن عراقی‌هـا وجـود داشـت كـه مـا از آن بی‌خبـر بودیـم. 
شـانس آورده بودیـم كـه از سـمت راسـت مانـع و برخالف 
مسـیر ردیاب دشـمن حركت كـرده بودیم. چون اگر از سـمت 
چـپ حركـت میك‌ردیـم ردیـاب بـه نیروهای دشـمن علامت 
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خطـر مـی‌داد و در واقـع مـا گرفتـار یـا اسـیر نیروهـای كمین 
دشـمن می‌شـدیم. با آگاهی از این حیله و حربه‌ی دشـمن، آن 
شـب توانسـتیم از موانع عراقی ها، عبور كنیم و به مسـیر خود 
ادامـه دهیـم. حـدود نیم سـاعت حركـت كردیم تـا در نقطه‌ای 
آقـای حسـینی را دیدیـم. از حضـور او در آن منطقـه تعجـب 
كردیـم. حضـور او در آن نقطـه حسـاس بـه این علـت بود كه 
گویـا ایشـان هنـوز بـاور نكـرده بـود كـه ما بـرای شناسـایی و 
كسـب اطالع از وضعیـت ماشـین تویوتـا تـا خود نقطـه مورد 
نظـر می‌رویـم. امـا بعـد از دیـدن هـا بـه همـه‌ی مـا و عبـاس 
مامـی مرحبـا گفـت و تشـكر زیـادی كرد. چـون گویـا از قبل 
بـه همـراه نیروهایـی آمـده بود، امـا نتوانسـته بودند تـا نزدیك 
خـود ماشـین بروند. آقای حسـینی از وضعیت ماشـین پرسـید 
كـه مـن و عبـاس گفتیـم كـه تنها چهـار رینـگ و یـك اتاقك 
سـوخته از ماشـین بـر جـای مانـده و موتـور آن كاماًل از بیـن 

رفته اسـت.
دومیـن مأموریت مـا چندی بعد در همان منطقـه آبزیادی در 
مجـاورت منطقـه قلاویـزان اتفـاق افتـاد. آن وقت‌هـا، نیروهای 
سـپاه توپخانـه نداشـتند و ادوات آن‌هـا هم محدود بـود. اما در 
مقابـل، عراقی‌هـا از آتـش توپخانـه و ادوات بسـیار قدرتمندی 
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برخـوردار بودنـد. محوری كه نیروهای گـردان ما در آن موضع 
گرفتـه بودند، توسـط یك قبضـه 106 عراقی‌ها به شـدت مورد 
تهدیـد قـرار گرفتـه بـود و همـواره در زیـر آتـش آنان بـود به 
نحـوی كـه كسـی در روز جـرأت نمیك‌ـرد از سـنگر بیـرون 
بـرود. بیشـتر اوقات بچه‌هـا در داخل سـنگر وضـو می‌گرفتند. 
همـه از ایـن وضعیـت پیش آمده عاصی شـده بودنـد. ما تلاش 
زیـادی كردیـم كـه موضع تـوپ 106 دشـمن را پیدا كنیـم، اما 
متأسـفانه موفق نشـده بودیم. یك روز حسـین مهـردادی داخل 
سـنگر مـن آمـد و گفـت: میكرمی، با ایـن وضعیت پیـش آمده 

مـی خواهی چـكار كنی!؟
گفتـم: والله مـن خـودم هـم از ایـن وضعیت خسـته شـده‌ام 
و نمی‌دانـم چـكار كنـم! مـن و حسـین بـه دنبـال پیـدا كـردن 
راهـی بودیـم كه مقر اسـتقرار این قبضـه را پیدا كنیـم. واقعیت 
ایـن اسـت كـه تـا آن روز، به نقطـه‌ای كه قـرار بـود برویم، به 
شناسـایی نرفتـه بودیـم. مـن و حسـین داشـتیم با هـم صحبت 
میك‌ردیـم كـه یـك دفعـه صدایـی آمیختـه بـا عصبانیـت بلنـد 
شـد. مـن صـدای عبـاس را شـناختم. او با عصبانیـت و صدای 
بلنـد می‌گفـت: ایـن میكرمـی كجاسـت؟ چـكار میك‌نـد؟ چرا 
پیدایش نیسـت!؟ از سـنگر بیـرون آمدم و تـا او را دیدم، گفتم: 
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بلـه عبـاس جـان! چیـه!؟ داری معركـه می‌گیری!؟
عبـاس گفـت: چـرا بیـکار و بی‌خیال گوشـه‌ای نشسـته‌ای!؟ 
بچه‌هـا كلافـه شـده‌اند و تو داری اسـتراحت میك‌نـی!؟ نیروها 
بـرای آوردن قمقمـه آب از تانكر، جرأت نمیك‌نند كه از سـنگر 
بیـرون برونـد، آن وقـت تـو همین‌طـور بی‌خیـال، گوشـه‌ای 

نشسـته‌ای و كاری نمیك‌نـی!
حسـین مهـردادی در ایـن لحظـه گفـت: عبـاس جـان، مـا 
داشـتیم برای این مشـكل دنبال راه حل و طرح و نقشـه بودیم 

كـه تـو آمدی!
مـن هـم گفتـم: مـن هـی منتظـر حضـور شـما بـودم آقـای 

مامـی! تـا كـه بـا هـم نقشـه و راه حلـی پیـدا كنیـم!
مـا بـرای پیاده كـردن بعضی از نقشـه‌هایمان تا زمـان اجرای 
آن، بـا هیـچ مسـئولی موضـوع را در میـان نمی‌گذاشـتیم. یكی 
از دلائـل ایـن مسـئله، بعضاً مخالفـت و جلوگیری مسـئولین و 
فرماندهـان از ادامـه كار بود. چون ما بـه نوعی اهل ماجراجویی 
بودیـم و هـر جـا كـه بـوی هیجـان و ماجراجویـی بـه مشـام 
می‌رسـید، دوسـت داشـتیم بـه آن‌جـا برویـم. علامت ویـژه ما 
سـه نفـر ایـن بود كـه در مواقع حسـاس و وقتی كه سـروكله‌ی 
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یكـی از مسـئولین یـا فرماندهـان پیدا می‌شـد، انگشـت نشـانه 
را بـالا می‌بردیـم. ایـن علامـت بـه نشـانه‌ی »سـكوت« و عدم 
بازگویـی اصـل قضیـه بـود. آن روز، وقتـی عبـاس این‌طـور از 
دسـت مـن عصبانـی شـد، من هـم بـه حالـت قهـر و ناراحتی 
خواسـتم بـروم كه حسـین مهردادی دسـتم را گرفـت و گفت: 
میكرمـی! میكرمی ناراحت نشـو! چیزی نیسـت! عبـاس منظور 

بدی نـدارد!
مـن هـم گفتم: نـه! ناراحت نیسـتم! مـی خواهم یک سـیگار 
بكشـم!) در آن زمان من سـیگار میك‌شـیدم.( حسـین مهردادی 
در حالـی كـه دسـت مـرا گرفتـه بود تـا به داخـل سـنگر ببرد، 
یـك دفعـه محمدتقی قاسـمی؛ فرمانـده گردان ، از راه رسـید و 
گفـت: قضیه چیسـت!؟ شـما سـه نفـر چـه برنامـه‌ای دارید كه 
ایـن جـا جمـع شـده‌اید!؟ عبـاس مامـی، در حالـی كـه بـه من 
و حسـین نـگاه مـی كـرد، بـدون آن كـه آقـای قاسـمی متوجه 

شـود، انگشـت نشـانه را بالا بـرد. یعنی »سـكوت«!
عصـر بـود و هـوا ابـری شـده بـود و نم‌نـم بـاران می‌بارید. 
حجـم ابرهـا آن قـدر زیـاد بود كـه بـر تاریكـی عصرگاهی آن 

می‌افـزود. روز 
آقـای قاسـمی مـن را به گوشـه‌ای صدا زد و گفـت: میكرمی 
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جریان چیسـت!؟
گفتم: چیزی نیست!

آقـای قاسـمی گفـت: نـه، نـه، نه! یـک موضوعی هسـت كه 
بـدون اطالع مـن قرار اسـت انجام بگیـرد! البته مـن خودم هم 
از ایـن موضـوع بسـیار ناراحـت و نگرانم! حالا كه قرار اسـت 
ایـن مأموریـت انجـام بگیـرد، خـودم هـم بـا شـماها مـی آیم! 
حسـین مهـردادی در ایـن لحظـه نتوانسـت خـودش را كنتـرل 
كنـد و گفـت: بله آقا! درسـت اسـت! قرار اسـت برویـم و مقر 

ایـن قبضـه 106 را پیـدا كنیم!
عبـاس مامـی گفـت: نـه آقـای قاسـمی، شـما نبایـد در این 

مأموریـت شـركت كنـی! 
مـن هـم گفتم: شـما فرمانده ای بایـد در میان نیروها باشـی، 

كار شـما چیز دیگری اسـت!
آن روز عصـر، آقـای قاسـمی صـورت ما سـه نفر را بوسـید 
از همـه‌ی نیروهـا خداحافظـی كردیم و رفتیم. تمام خواسـته‌ی 
مـا از خداونـد متعـال این بـود كه هر چه بیشـتر هـوا تاری‌كتر 
شـود تـا به راحتـی بتوانیـم در پنـاه ا تاریكی، به مقـر و موضع 
نیروهـای عراقـی نزدیـك تـر شـویم. مـا سـه نفـر پشـت سـر 
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عبـاس، حركـت كردیـم. مسـافتی رفتیـم تـا رسـیدیم بـه معبر 
نیروهـای دشـمن جایـی كـه در جلـوی آن دو سـنگر كمیـن 
وجـود داشـت و در چنـد ردیـف موانـع و میـدان میـن بـه هم 
فشـرده كاشـته شـده بـود. در این لحظـه من به یاد رضا اسـدی 
افتـادم و گفتـم: كاش رضـا در ایـن مأموریـت با ما بـود تا این 

مین‌هـا را خنثـی میك‌ـرد.
عبـاس بـه آرامی گفـت: ناراحت نبـاش، مـن از خنثی كردن 

مین سـر در مـی آورم! 
انـواع میـن در معبر كاشـته شـده بـود. عباس مشـغول خنثی 
كـردن میـن شـد و مـن هـم در گوشـه دیگر مشـغول شـدم تا 
بتوانیـم راهـی برای ورود بـاز كنیم. دنبال موضـع قبضه‌ی 106 
می‌گشـتیم كـه نیروهـای مسـتقر در محـور را بـه سـتوه آورده 

بـود. بـا دوربیـن و بـا دقت تمـام اطـراف را بررسـی كردیم.
عباس گفت: میكرمی تو چیزی می‌بینی!؟

گفتم: نه!
عبـاس بـه آرامـی بـه حسـین مهـردادی گفـت: حسـین تـو 

می‌بینـی!؟ چیـزی 
حسین هم گفت: نه!
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درسـت در ایـن لحظـه، از دل تپـه آتشـی بلنـد شـد و قبضه 
106 شـلیك كرد و موضع آن مشـخص شـد. در پشـت سـنگر 
كمین‌هـا، سـنگر دیگـری وجود داشـت كه قبضـه‌ی 106 را در 
آن جـا مسـتقر كـرده بودنـد. از حضور نیروی زیـاد در آن نقطه 
خبـری نبـود. امـا مهمـات زیـادی در كنـار قبضـه 106 تلنبـار 
شـده بـود. سـنگر قبضـه بیـش از 1500 متـر در دل یـك تپـه 
كـه شـیب آن روبـه پاییـن بـود، احـداث شـده بـود. هـر سـه، 
نفـس راحتـی كشـیدم و آرام‌آرام و با اتكال به خداوند سـبحان 
بـه طـرف موضـع قبضـه 106 حركـت كردیـم آرام‌آرام به جلو 
رفتیـم. بـه نقطـه‌ای رسـیدیم كه بـا سـنگر قبضـه 106 بیش از 
چهـار متـر فاصلـه نداشـتیم. در آن جا یك كانال وجود داشـت 
كـه بـه صورت ضربدر طراحی شـده بـود. یك شـاخه از كانال 
بـه سـنگر قبضـه منتهی می‌شـد. یك شـاخه به سـنگر دیگر كه 

در نهایـت بـه یـك پرتـگاه ختم می‌شـد. 
عباس گفت: من می روم به طرف قبضه و خدمه آن!

شاخه‌ی دیگر كانال برای شما!
مـا بـه دو تیـم تقسـیم شـدیم. یـك تیم خـود عبـاس بود و 
تیـم دوم هـم مـن و حسـین مهـردادی كـه طبـق نقشـه عباس، 
می‌بایسـت از شـاخه دوم بـه سـنگری كـه بـه پرتـگاه ختـم 
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می‌بردیـم. هجـوم  می‌شـد، 
در یـك لحظـه و هماهنـگ بـا هـم، عبـاس توانسـت خدمه 
قبضـه را اسـیر كنـد. من و حسـین به سـنگر دوم حملـه كردیم 
كـه دو نفـر در آن مشـغول بـه اسـتراحت بودند. طراحی نقشـه 
عبـاس و حملـه مـا آن قدر دقیق و سـریع بود كه تـا چند دقیقه 
عراقی‌هـا در حالـت شـوك كامـل بـه سـر می‌بردنـد. بـا اتكال 
بـه خداونـد سـبحان و در عیـن نابـاوری، بـی‌آن كه با دشـمن 
درگیـر شـویم، توانسـتیم ایـن شناسـایی كـه بـه یـك عملیات 
موفقیت‌آمیـز منجـر شـد، انجـام دهیـم. مـن و عبـاس قبضه را 
از كار انداختیـم و از همـان راهـی كـه آمـده بودیـم، در حالـی 
كه سـه اسـیر عراقـی را با خـود آورده بودیم، به مقر بازگشـتیم 
لحظـه‌ای كـه وارد مقر شـدیم، آقای قاسـمی؛ فرمانـده گردان و 
سـایر بچه‌هـا بـا صلـوات و شـادی غیرقابـل وصفـی مـا را در 
آغـوش گرفتنـد. وقتـی خبر بـه فرماندهـی تیپ رسـید، از این 
اقدام شـجاعانه تحسـین كرد و هر سـه نفر ما را تشـویق نمود.
      در اواخـر خردادمـاه سـال 1362، قبـل از عملیات والفجر 
3، بـه منظـور شناسـایی از وضعیـت دشـمن در منطقـه، بـه 
نیروهـای اطلاعـات عملیات دسـتور داده شـده بود كـه قبل از 
آغـاز عملیـات، تمـام منطقه را شناسـایی كنند و گـزارش هایی 
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از مواضـع نیروهـای عراقـی مسـتقر در منطقـه بـه فرماندهـان 
اطالع دهنـد. در یكـی از ایـن شناسـایی‌ها من به اتفـاق عباس 
مامـی، حسـین مهردادی و شـیرمحمد كـه اهل افغانسـتان بود، 
بـه منطقـه »گرشـیر« اعـزام شـدیم. عصـر آن روز، در حالی كه 
هـوا بـه شـدت گرم بـود به سـمت منطقـه حركت كردیـم. در 
بیـن راه، مـن نسـبت به شـیرمحمد افغانی حسـاس شـده بودم 
و سـر بـه سـرش می‌گذاشـتم. عبـاس هـم می‌خندیـد. مـا بـه 
نزدیكی‌هـای معبـر عراقی‌هـا كـه رسـیدیم، یك دفعـه یك نفر 
از سـنگر بیـرون پریـد و به طـرف نیروهـای عراقی فـرار كرد. 
مـا هـم بـا دیـدن ایـن صحنـه بـه سـرعت و در حالی کـه می 
دویدیـم، بـه طـرف نیروهـای خـودی برگشـتیم. چـون طبـق 
اصـول نظامی، نیروهـای اطلاعات عملیات در حین شناسـایی، 
حـق درگیـر شـدن بـا دشـمن را ندارنـد. مسـافت زیـادی كـه 
دویدیـم و از عراقی‌هـا فاصلـه گرفتیـم، در نقطـه‌ای نشسـتیم 
تـا کمـی اسـتراحت کنیـم و نفسـی تـازه بگیریم. من سـیگاری 
كشـیدم كـه در ایـن لحظـه عبـاس گفـت: دیـدی خداونـد چه 
لطفـی كـرد و بـی‌آن‌ كـه مـا از سـنگر كمیـن دشـمن اطلاعـی 
داشـته باشـیم، چطـور سـرباز عراقی خـودش را لـو داد و فرار 

! كرد
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آن روز بـه شناسـایی نرفتیـم و بـه سـمت پایگاهـی رفتیـم 
كـه اكثـر نیـروی آن اهـل تهـران و اصفهـان بودند. مسـئول آن 
تپـه اسـمش غضبان بود كـه فامیلـی‌اش را فراموش كـرده‌ام. ما 
بـه گـروه او پیوسـتیم تـا کمـی اسـتراحت كنیـم. نزدیكی‌هـای 
غـروب بـود. غضبـان از مـا اسـتقبال كرد و بـا بچه‌ها مشـغول 
گـپ زدن بودیـم. یكـی از بچه‌هـا بلنـد شـد تـا چایی درسـت 
كنـد. عبـاس مامی بـه غضبان گفـت: باید برویم بـه »چنگوله1«!

غضبان گفت: امشب اینجا استراحت كنید و فردا بروید!
بـا اصـرار زیـاد غضبـان، شـب در آن جـا ماندیـم. نیمه‌های 
شـب بـود هنـوز نخوابیده بودیـم و با بچه‌ها شـوخی میك‌ردیم 
كـه یـك دفعـه نگهبـان شـب، در حالی كه به شـدت هراسـان 
بـود داخل سـنگر پریـد و بریده‌بریـده گفت: عـ، عــ، عراقی‌ها!
غضبـان گفـت: ولـش كنیـد چوپـان دروغگـو! چنـد شـب 
اسـت پشـت سـرهم عراقی‌هـا و هـر بـار كـه رفته‌ایم اثـری از 

نبوده! عراقـی‌ 
عباس مامی گفت: برویم بیرون!

از سنگر بیرون آمدیم كه یك دفعه درگیری شروع شد.
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غضبـان بـه سـنگر دیدگاه رفـت. عباس مامی رو كـرد به من 
و حسـین مهـردادی و شـیرمحمد و گفـت: شـماها طرف چپ 

و راسـت را بگیرید.
خـودش در وسـط مانـد و جنـگ شـروع شـد. آن شـب تـا 
نزدیكی‌هـای سـحر درگیـری بـا عراقی‌هایـی كه قصـد تصرف 
تپـه را داشـتند، ادامـه داشـت. در آن درگیـری، اكثـر بچه‌ها كه 
بعضـاً نوجـوان و كـم تجربـه بودنـد، بـه داخـل سـنگرها پنـاه 
بـرده بودنـد و اگـر درایت و شـجاعت عبـاس مامی نبـود، چه 

بسـا، تمـام بچه‌هـای بسـیجی شـهید یا اسـیر می‌شـدند. 
هـوا هنـوز روشـن نشـده بود كـه یكـی از عراقی‌هـا خطاب 

بـه مـا گفت كـه از جنگیـدن دسـت بردارید!
عبـاس گفـت: به خدا قسـم تـا زنـده‌ام كسـی نمی‌تواند این 

تپـه را بگیرد! 
در آن لحظـات بـرادر غضبـان در حالی كه بسـیار ناراحت و 

گریـان بـود، نزد عبـاس آمد و گفت: غضبان شـهید شـد!
عباس گفت: نزد برادرت برگرد!

مهمـات مـن تمام شـده بـود. چهار فشـنگ و چنـد نارنجك 
داشتم! 
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عبـاس نـزدم آمـد و گفـت: میكرمـی، مـن فقط یك فشـنگ 
دارم!

چنـد لحظـه بعـد، از حجـم تیراندازی عراقی‌ها كاسـته شـد 
و كمك‌ـم صـدای شـلیك تیـر از جانـب آنهـا قطـع شـد. صبح 
كـه شـد، نیروهـای كمكـی از راه رسـیدند و بـه علـت عـدم 
آشنایی‌شـان بـا وضعیـت منطقـه، بـه سـمت مـا شـلیك كردند 
كـه عبـاس بـا عصبانیـت، آنهـا را مـورد خطـاب قـرار داد تـا 
تیرانـدازی نكننـد. هـوا كـه كاملًا روشـن شـد، وقتـی به طرف 
نقطـه اسـتقرار عراقی‌هـا رفتیـم، بـا چند جنـازه مواجه شـدیم. 
اسـمش  آورد.  بیـرون  را  كیفـش  یكی‌شـان  از جیـب  عبـاس 
سـرهنگ جـودی بـود كه اهـل مصر بـود و حدود بیسـت نامه 

تشـویقی از صـدام حسـین در جیـب داشـت. 
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سرهنگ علی‌رضا بازدار )سارقین تانک‌های عراقی(
در اوایـل سـال 1361 بحبوحـه عملیات فتح المبین، بخشـی 
از نیروهـای اطلاعـات عملیـات ایالم بـه دهلـران مامور شـده 
بودنـد کـه در میـان آنها هم »عبـاس مامی« حضور داشـت. من 
در ایـن زمـان بـا ایشـان آشـنا شـدم. مـا در آن زمـان در شـهر 

دهلـران حضور داشـتیم.
در عملیـات فتـح المبیـن قـرار بـود کـه بخشـی از نیروهای 
اطلاعـات عملیـات در قالـب گـردان حضـرت علـی)ع(، در 
چـون  شـود.  عمـل  وارد  چیالت   – میمـه  عملیاتـی  منطقـه 
عملیـات ایذایـی بود مـا در قالـب نیروهای اطلاعـات عملیات 
مسـئولیت تیـم های شناسـایی را بر عهـده داشـتیم. در چندین 
شناسـایی در منطقـه موسـیان، عبـاس مامی از جملـه نیروهایی 
بودنـد کـه بـا من حضور داشـت. مـا از قبـل معبرهـای نفوذی 
بـه مواضـع دشـمن را در منطقـه شناسـایی مـی کردیـم و تمام 
سـعی و هدفمـان در ایـن بـود کـه از بهتریـن راه بتوانیـم وارد 
شـویم و اسـتعداد و توان نیروهای دشـمن را با دقت شناسـایی 

. کنیم
در ایـن گونـه شناسـایی هـا، بـا تمـام تـوان مشـخصات و 
نحـوه اسـتقرار نیروهای دشـمن را اعم از میادیـن مین، ادوات، 
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سـنگرهای کمین، انبار مهمات، سـنگرهای اجتماعی را بر روی 
کاغذ و نقشـه های کالک می کشـیدیم و حاصل این شناسـایی 
هـا را بـه مقامـات بالاتـر و فرماندهان گـزارش مـی دادیم. این 
گـزارش هایـی بـه صـورت روزانه و بعضـاً به صـورت ماهیانه 
در یـک محـور تهیـه و تنظیـم می شـد. به صـورت مصداقی ما 

در منطقـه بیات و موسـیان تمرکز شناسـایی داشـتیم.
بعـد از عملیـات فتـح المبیـن، همیـن گـروه شناسـایی کـه 
متشـکل از نیروهایـی از بچـه هـای ایالم و دهلـران بـود، بـا 
توجـه بـه اینکه یگان رزمی مـا در آن زمان، در وضعیت بسـیار 
بتدایـی و فاقـد امکانـات و تجهیـزات زرهـی بود، بـه صورت 
شـبانه در معابـری از محورهـای دشـمن نفـوذ مـی کردیـم و 
تانـک هـای بـه جـا مانـده از نیروهـای عراقـی کـه در خطوط 
دو طـرف ، رهـا شـده بودنـد را در نظر مـی گرفتیـم. عباس از 
جملـه نیروهـای متعهـد اطلاعـات عملیـات بـود که عالوه بر 
شـجاعت و شـهامت، از نظـر فنـی فـوق العـاده و منحصـر بـه 
فـرد بـود. بـه طـوری کـه او در آن برهـه در بین مـا، تنها فردی 
بـود کـه در راه انـدازی تانک هـا و انتقـال آنها کاملًا مسـلط و 
ماهـر بـود. بـا وجود تـوان و اسـتعدادی افـرادی چـون عباس، 
مـا شـبانه بـه آن نقـاط و محورهایـی کـه در آن تانـک هـا رها 
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شـده بودنـد، مـی رفتیـم و پـس از حضـوردر کنـار تانـک ها، 
عـده ای مشـغول نگهبانی و بررسـی اوضاع بودنـد و عباس در 
نقـش یـک خدمـه تانـک، آنهـا را از نظـر فنی بررسـی می کرد 
. آن تانکـی کـه سـالم بـود و قابلیت روشـن شـدن بـه محور و 

مواضـع نیروهـای خـودی انتقال مـی داد.
در منطقه بین جاده دهلران به اندیمشـک معروف به »دشـت 
علـی نقـی« و در کنـار رودخانـه »دویـرج« عبـاس تانک‌هـا را 
یکـی یکـی بررسـی مـی کـرد و بـا رفـع نواقـص فنـی، آنها را 
روشـن مـی کـرد و به طـرف نیروهـای خـودی انتقال مـی‌داد. 
عبـاس در ایـن مـدت حدود شـش دسـتگاه تانـک از نیروهای 
عراقـی را بـه منطقـه امـن انتقـال داد و بـه قـول بچه‌هـا کار ما 
در آن ایـام، »دزدی تانـک« از دشـمن بـود. در آخریـن مرحله، 
عبـاس یک دسـتگاه نفربـر از نیروهـای عراقـی را تعمیر کرد و 
در حیـن انتقـال آن بـه طـرف نیروهـای رزمنـده، آتـش گرفت 
و دشـمن متوجـه حضـور مـا در منطقـه شـد کـه مـا را زیـر 
آتـش گرفـت. علـت آتـش گرفتـن نفربر این بـود کـه یکی از 
چرخهـای آن پنچـر شـد و عباس به همـان حالت به آن فشـار 
آورد کـه بـر اثـر اصطـکاک شـدید رینـگ آن بـر روی زمیـن، 
منجـر بـه آتش گرفتن لاسـتیک شـد. عراقـی ها با شـدت تمام 
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مـا را زیـر آتـش انـواع سالح هـا قـرار دادنـد . ایـن آخریـن 
مرحلـه از نحـوه بـه غنیمـت گرفتـن یـا بـه اصطالح سـرقت 

تانـک از نیروهـای دشـمن در منطقـه بود.



نگارخانه
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برخی از آثار این نشر در کنگره ملی سرداران و 3000 شهید استان ایلام 


